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 های؛ عقلانیت، ایدئولوژی و قدرتگانهسهگفتمان مشروطیت و کشف 
 نشریه از مطبوعات دورۀ مشروطیت تبریز(  25)مطالعه موردی 

 1دکتر ابوالفضل غنی زاده 

 20/12/1400تاریخ پذیرش نهایی :  06/02/1399تاریخ دریافت :

 (   22تا ص  4)از ص 

 پژوهشی  نوع مقاله :  

20.1001.1.27834166.1401.5.2.1.7  
 چکیده 

آید و برای تدابیر سیاسی  به وجود میهای؛ عقلانیت، ایدئولوژی و قدرت  گانهگفتمان؛ نیرویی است که از رابطه و تعامل سه

شناسی گفتمان پی برد و  توان به هستیهای؛ عقلانیت، ایدئولوژی و قدرت میگانهگیرد. با شناسایی سهمورد استفاده قرار می

 های زمان را ترسیم نمود.گانهتوان سه ها نیز میبالعکس از طریق شناسایی گفتمان

کاری و  به ادبیات سیاسی و کارکردهای چهارگانه گفتمان سازی؛ اعم از اجبار، انتقاد، پنهان  که ورود واژۀ مشروطیتازآنجایی

های ادبیات مخصوصاً سرانجام مشروعیت زایی یا مشروعیت زدایی در تعامل عقلانیت، ایدئولوژی و قدرت در بستر و قابلیت

گرفت  نشریات دورۀ مشروطیت در تبریز حرارت میهایی که از طریق  حوزه مطبوعات محقق شد با بررسی و تحلیل گفتمان

 های دوره مشروطیت قابل تشخیص است. گانهسه 

های مختلف انتخاب و ازنظر محتوا،  های اوج با گونهنشریه از دوره مشروطیت بین سال  25در این راستا در پژوهش حاضر ابتدا  

طلبی، روشنفکری اعم از لیبرالیسم و سوسیالیسم، لطنت شود سگیری میرویکرد و اهداف مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه

 اند. گانه غالب جامعه را در اختیار داشته خواهی و نوگرایی سه های شریعت مداری، عدالتروحانیت اعم از قرائت

 

 گفتمان، مشروطیت، نشریات  :های کلیدیواژه

 مقدمه -1

 
 Email : ab.gh9966@gmail.com، ایران.//تهران.نور پیامدانشگاه  گروه زبان و ادبیات فارسی ،  استادیار . 1

http://www.qpjournal.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27834166.1401.5.2.1.7
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27834166.1401.5.1.5.9
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انتقادی فراگیری علیه حکومت قاجار به وجود آورد )احمدی،  شکست پیاپی ایران در مقابل لشکر روسیه، عقلانیت  

عقلانیت  "(؛ نارضایتی عمومی، آشفتگی اقتصادی، ناکارآمدی سیاسی و رخوت فکری نقطه عطفی بود که  123:  1373

(. روشنفکران زمان پیروی از  45:  1351ماندگی، علل و موانع آن سوق داد )آرین پور،  زمان را به سمت کشف عقب

(. بورژوازی دنیای غرب دو رویۀ؛ دانش  28: 1375ی پیشرفت و آزادی غرب را چاره راه معرفی کردند )آشوری، الگو

 (. 85: 1367و استعمار را در تعامل با کشورهای نیازمند پیش روی خود قرار داده بود )حائری، 

مقابل  موضع در  مدرن؛ چهارگانه"گیری  بنیادین گفتمان  تجربههای خردگرایی، سکولااصول  و  اومانیسم  گرایی  ر، 

های؛ دموکراسی، آزادی، تساهل،  گانه( و چهرگان هیجده گانه مدرنیته اعم از؛ چهره نخست: شش64:  1349)ساباین،  

های؛ پیشرفت، برابری، عدالت، نظم، بوروکراسی، رفاه،  گانهگرایی و چهره دوم: دوازدهگرایی، فردگرایی و کثرتنسبی

های فکری را به تعدد و تعارض وادشت  محوری، جریانتکنولوژی، وحدت، ناسیونالیسم و دولتگرایی،  امنیت، جمع

فکری گفتمان مشروطیت به ظهور رسید    - های سیاسی( و درنتیجه این یقه کشی44:  1366)ابنشتاین و همکار،  

 (.104: 1357)آدمیت، 

کاری و  چهارگانه گفتمان سازی؛ اعم از اجبار، انتقاد، پنهانورود واژه مشروطیت به ادبیات سیاسی و کارکردهای  

های ادبیات  سرانجام مشروعیت زایی یا مشروعیت زدایی در تعامل عقلانیت، ایدئولوژی و قدرت در بستر و قابلیت

 مخصوصاً حوزه مطبوعات محقق شد.

 های غالب آن دوره پی برد.گانهه سهتوان بهای حرارتی در نشریات مطرح آن دوره میبا مطالعه و بررسی گفتمان

 پیشینه- 2

)پیاپی    1، شماره  9، دوره  1386فاروق خارابی، طنز در مطبوعات دوره آغازین مشروطیت، نامه فرهنگستان، بهار    -1

 62-34(، صص 33

جامعه  -2 بررسی  همکار،  و  دلگشا  باغدار  پژوهشعلی  قاجار،  عصر  مطبوعات  در  خیالی  گفتگوهای  های  شناختی 

پاییز   انسانی اصفهان(،  و علوم  ادبیات  دانشکده  )مجله    3)دوره جدید(، شماره    53، دوره  1396تاریخی 

 . 66-49(، صص 35)پیاپی 

های وقایع  های فرهنگ مدرن در مطبوعات عصر قاجار )بررسی روزنامهمحمدمهدی فرقانی و همکار، بازتاب مؤلفه  -3

 .182-145، صص 61، شماره 1392ابستان اتفاقیه و اختر(، فصلنامه علوم اجتماعی، ت
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های مندرج در مطبوعات: مقایسه انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی، فصلنامه علوم  مهدی محسنیان راد، ارزش  -4

 .222-189نامه انقلاب اسلامی(، صص )ویژه  43-42،، شماره 1387اجتماعی، پاییز و زمستان 

های درسی تاریخ )دوره پهلوی و پس از  ت جنبش مشروطه در کتابحمید آزاد و همکار، تحلیل گفتمان روای  -3

)دوره    51، دوره  1394های تاریخی )مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان( بهار  انقلاب اسلامی(، پژوهش

 140.- 121( صص 25)پیاپی   1جدید(، شماره 

نژاد و همکاران، شیوه  -4 پهلوان  بازنمایی کارگزارمحمدرضا  از منظر  های  ان اجتماعی در نشریات دوره مشروطه 

های  شناسی و گویشمعنایی، نشریه زبان  - شناختیهای گفتمان مدار جامعهشناسی انتقادی با عنایت به مؤلفهگفتمان

 .73 -  51، صص 1، شماره  1، دوره 1388خراسان )مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد(، پاییز و زمستان 

فاضلی، فرهنگ زبانی در گفتمان مشروطیت )با تأکید بر قانون اساسی و مصوبات مجلس اول مشروطه(،    حبیب اله   -5

 . 24 -( صص 61)  1، شماره 16، دوره 1394نشریه مطالعات ملی، بهار 

های  ی مشروطه، نشریه پژوهشنقی لطفی و همکار، مکالمات خیالی: وجه انتقادی نو در گفتمان مطبوعاتیِ دوره  -6

  85، صص  2، شماره  7، دوره  1394م تاریخی )دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران(، پاییز و زمستان  علو

- 104. 

علمای    -7 گفتمان  در  سیاسی  مشروعیت  مفهوم  بازنمایی  کیفیت  تحلیل  همکار،  و  زاده  حسینی  محمدعلی 

 . 98 - 75صص   11، شماره 3ره ، دو1396خواه ایران، نشریه اندیشه سیاسی در اسلام، بهار مشروطه

های روشنفکری در آستانه انقلاب مشروطه، نشریه مجله  سرابی، حسین و همکار، شرایط اجتماعی و گفتمان  -8

 .114 -  81صص   3، شماره 4، دوره 1381شناسی ایران، پاییز جامعه

 

 روش تحقیق -3

فی انجام گرفته است. همان »پژوهشی کیفی  های متداول روش کیجستار حاضر به روش تحلیل محتوا؛ یکی از شیوه

های کلامی یا مطالعه جدی و عمقی موارد و سپس عرضه این  که دانش را در درجه اول از طریق گردآوری داده

 (.60: 1382آورد.« )گال و بورک، ها به استقراء تحلیلی فراهم میداده

 های پژوهش پرسش-3-1
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 یل پاسخ دهد: های ذکند تا به پرسشاین تحقیق سعی می

 گفتمان رسمی و غیررسمی مشروطیت چگونه به وجود آمد؟ -1

 های؛ عقلانیت، ایدئولوژی و قدرت دوره مشروطیت چه بود؟گانهسه -2

 های سیاست آن دوره داشتند؟ گانههای تبریز چه نقشی در گفتمان سازی مشروطیت و تولید سهروزنامه-3

 چارچوب نظری -4

 گفتمان -4-1

های؛ عقلانیت، ایدئولوژی و قدرت برای  گانهشود که بین سهشناسی سیاسی به تعاملی گفته میگفتمان در جامعه

 شود. اصلاح، تغییر یا تقویت یک نظام تدبیر سیاسی برقرار می

.. معنای گفتمان در وجه اسمی عبارت است از: مسیر رو به رشد، جریان، روند یا توالی زمان، حوادث، اعمال و .

:  1382همچنین در وجه فعلی: دویدن، رفتن، حرکت کردن، پیمودن، طی کردن، گذشتن و از سر گذراندن. )بشیریه،  

9-10.) 

ساخته شده که درواقع با اضافه شدن پسوند    "مان "و پسوند    "گفت "در زبان فارسی از ترکیب مصدر مرخم گفتن  

شود و از  ی خود خارج و آماده پذیرش معنای خاص میاز معنای عام و معمول  "گفتن"سو  به گفت، از یک   "مان "

شود که  شدن به اسم ذات به چیزی اطلاق میشود و با تبدیلسوی دیگر این ترکیب، خود به اسم ذات تبدیل می

های دیگری نیز  ( لازم به ذکر است که این اصطلاح، در فارسی در معادل62:  1382تحقّق خارجی دارد )فرقانی،  

 (.8: 1385کار رفته است )آقاگل زاده، سخن و گفتار بههمچون مقال، 

تعریف ای از مطالعه است؛ که شامل ضمایر شخصی )من و تو(،  شدهگفتمان؛ مدعی حوزه معین، مستقل و کاملاً 

های زمانی )اکنون، دیروز، امروز  های مکانی )اینجاوآنجا( و شاخصهای اشاره(، شاخصاشارات )ضمایر اشاره و اسم

دیگر  بیان(؛ به61-60:  1382گفتار موردنظر فاقد معنا خواهد بود. )فرقانی،  ها، پاره.( است که در صورت فقدان آنو ..

کننده  کننده هر مطلب یا گزاره و قضیه تعیینهای استفادهتوان گفت بستر زمانی، مکانی، موارد استفاده و سوژهمی

 (. 21: 1382)تاجیک،   روندشکل، نوع و محتوای هر گفتمان به شمار می

 در بررسی مفهوم گفتمان با سه بعد اصلی روبرو خواهیم بود:
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( باید در نظر داشت که کاربرد زبان تنها محدود به زبان گفتاری نبوده بلکه  9:  1383الف( کاربرد زبان؛ )میرفخرایی،  

شود  این کاربرد زبان زمانی واقع می  توان آن را به ارتباطات، کنش متقابل و زبان نوشتاری و چاپی هم تعمیم داد؛می

را می متون  دیگر  انواع  یا  یا کتاب  روزنامه  ما  مثلاً  از  "گوید:  باره میدراین  "دایکون"خوانیم.  که  بسیاری  باآنکه 

کنند، واردکردن متون نوشتاری در مفهوم گفتمان  طور خاص به زبان محاوره یا گفتگو توجه میشناسان بهگفتمان

 (.15: 1382)ون دایک، "یده استنیز مفید فا

ها و باورها یا بیان  ب( برقراری ارتباط میان باورها )شناخت(؛ مردم زبان را برای برقرار کردن ارتباط میان اندیشه

 گیرند.احساسات به کار می

اری از آن  بردهای اجتماعی؛ یکی از ابعاد گفتمان، بعد تعاملی گفتمان است که لازم به بهره ج( تعامل در موفقیت

 برای برقراری تعامل یا کنش متقابل با یکدیگر است.

می تأثیر  تعامل  و  باورها  بر  زبان  کاربرد  تأثیر  چگونه  مردم  گفتن  نحوه سخن  بر  تعامل  چگونه  برعکس  یا  گذارد 

 کند گذارد؛ یا چگونه باورها، کاربرد زبان و تعامل را کنترل میمی

 گفتمان در ساخت یا تغییر ساخت اجتماعی سه نکته مطرح است:باید دانست در مورد موفقیت 

 های گفتمان دارد. . نقش تحریری گفتمان در ایجاد حرکت و تغییر؛ که بستگی به میزان اثر تبلیغات و شیوه1

 شود.. نقش اقناعی گفتمان؛ که به انسجام منطقی و ایدئولوژیک آن موکول می2

سازی  برانگیختن احساسات، برای پذیرش ساختارهای جدید و بدیع زمینه  . نقش احساسی گفتمان؛ که از طریق 3

 (.30: 1381کند )خجسته، می

قابل فهم و تحلیل است )تاجیک،  گفتمان در منظومه تعاملات گفتمانی و در رابطه با شرایط اجتماعی و سیاسی 

و سیاسی یک گفتمان خاصی وجود  (. باید دانست در هر دوره، عصر، جامعه و برای هر مقطع اجتماعی  17:  1382

ویژگیدارد که منعکس اندیشهکننده  و  معنای پدیدههای ساختاری  اساساً  و  فرد و جامعه است  بر  های  ای حاکم 

شود. میشل فوکو معتقد است که هر دورانی گفتمان خاص  ها ساخته میاجتماعی و سیاسی در چارچوب گفتمان

 (.14: 1382تحلیل است )بشیریه، فتمان خودش قابلای در درون گ خود را دارد و هر حادثه

 

 گفتمان خرد: - 4-2-1
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این نوع گفتمان ازنظر دورۀ زمانی تابعی از گفتمان کلان است ولی ازنظر موقعیت و مکان به صنف و قومیت خاصی  

 تعلق دارد. 

 گفتمان کلان: - 4-2-2

تولید و بازتولید همچنین تضعیف یا تحکیم آن    گفتمان کلان با عقلانیت و ایدئولوژی و قدرت ملی سروکار دارد در

 کند. نقش ایفا می

تواند به تقویت  ها میکارکردهای خرد و کلان گفتمان رویکردهایی را پیش روی خود دارد که هرکدام از آن  - 4-3

 یا تحکیم قدرت، ایدئولوژی و عقلانیت یک دوره بیانجامد. 

 اجبار:  - 4-3-1

ها،  کنند و کاملاً آشکارند؛ مثل فرمانها از ضمانت اجرایی برخوردارند و امرونهی میانای از گفتمبدین معنی که پاره

راحتی  های گفتاری است که مردم از آن بههای کمتر روشنی نیز دارد و آن نقشقوانین، دستورات و... اما اجبار، شکل

به سؤالات، اجابت درخواست و... قدرت را    شوند؛ نظیر پاسخ ناخودآگاهتوانند فرار کنند، حتی متوجهش نیز نمینمی

 توان اعمال نمود.نیز می -یعنی انواع و اقسام سانسور و کنترل  -از طریق کنترل کاربرد زبان توسط دیگران 

 انتقادی:  - 4-3-2

بکار گرفته می قدرت حاکمه  علیه  انتقادی گفتمان معمولاً  فراگیر ساختن عقلانیت  رویکرد  از طریق  افتد معمولاً 

کند و گفتمان غالب جامعه انتقادی  نتقادی، ایدئولوژی جامعه به سمت اعتراض، مخالفت و مقاومت سوق پیدا میا

آرایی وادارد این نوع گفتمان را در میان  ها را در تقابل هم به صفشود. نظام تدبیری که بتواند احزاب و گروهمی

 سازد تا آسیبی متوجه کلان نظام نشود.میاندازد و انرژی آن خنثی ها به جریان میاحزاب و گروه

 کاری پنهان - 4-3-3

کنترل سیاسی شامل کنترل اطلاعات است. رازداری، استراتژی جلوگیری از افراد برای دریافت اطلاعات و برعکس  

 کاری دروغ است.ترین وجه پنهانسانسور جلوگیری از ارائه اطلاعات به مردم است... افراطی

 ازی و مشروعیت زدایی مشروعیت س - 4-3-4
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شود و افکار عمومی را به سمت کاهش یا افزایش مشروعیت  در این رویکرد گفتمان روی مشروعیت متمرکز می

وسیلۀ نظام  وسیلۀ عقلانیت توجیهی و از طریق ایدئولوژی تأییدی بهدهد. مشروعیت افزایی معمولاً بهقدرت سوق می

ها و احزاب مخالف در جهت تضعیف یا  وسیله گروهرویکردی است که به  گیرد ولی مشروعیت زداییتدبیر انجام می

 پذیرد.حذف قدرت حاکم صورت می

دهد.  تعارض و شکاف در جامعه مسیر پیش رو را به سمت انقلاب و دگرگونی کامل ساختارها و نهادها سوق می

بهاینجاست که گروه و مخالف  راهبردی  های معترض  با  گفتمان سازی میوسیله کنشگران  افکار عمومی  تا  کنند 

 کند. آرایی میانقلاب پیوند بخورد. نظام تدبیر قدرت در این رویکرد لابد در جناح مخالف این گفتمان صف

اقناع وجدان، ادراک جامعه و مصادره و مدیریت قضاوتاقناعی یک گفتمان می بگذارد.  تواند در  تأثیر  های مردم 

آورد و انواع اعتراض و  ا این رویکرد گفتمانی کنشگران جامعه را در ردیف خودی و همگن درمیمعمولاً نظام تدبیر ب

سازد. این گفتمان گاهی از طرف کنشگران  ها را بدون استفاده از ابزارهای خشونتی با خود همدل و همراه میمخالفت

 شود.ناهمگن برای تضعیف یا اصلاح قدرت حاکم به کار گرفته می

 بر مطبوعات عصر مشروطه  مروری -5

ای در تحولات  کنندههای گروهی نقش تعیینرسانی و یکی از مؤثرترین رسانهعنوان یکی از ارکان اطلاعمطبوعات به

ای برخوردارند و  باشد. در تاریخ معاصر کشور ما نیز مطبوعات از جایگاه برجستهاجتماعی کشورها دارا می -سیاسی  

تاریخ معاصر کشورمان بدون در نظر گرفتن نقش مطبوعات ناقص خواهد بود. ازجمله  مطالعه تحولات مربوط به  

که  طوریهای آن نقش فعالی داشتند، جنبش مشروطیت است. بهوقایعی که مطبوعات در خلق و ترویج مبانی ویژگی

صاحبعده از  بهای  عصر  این  مطبوعات  از  ثمنظران  به  در  عوامل  تأثیرگذارترین  از  یکی  جنبش  عنوان  نشستن  ر 

های آزادیخواهان را در  کنند. مطبوعات ابزاری بود که وظیفه نشر اخبار مشروطه، افکار و اندیشهمشروطیت یاد می

روزنامه    210این عصر بر عهده داشت و توانست تا حد زیادی اذهان عمومی را با مشروطه آشنا کند. چیزی حدود  

گیری و به فرجام رسیدن  بدیل در شکلرسانی نقش و تأثیر بیی اطلاعدر دوره مشروطه در خلال نبود دیگر ابزارها

مشروطیت داشتند. لذا جنبش مشروطیت فرصتی بود که این امکان را به ظهور یک جنبش مطبوعاتی داد و کشور  

ه  سابقه بود و از این دوره مطبوعات کشور وارد مرحلشاهد نشر مطبوعات متعدد بود که تا آن زمان در کشور بی

 نگاری در کشور قوت گرفت. جدیدی شد و روزنامه

گیری مطبوعات در کشور ما به آشنایی ما با دنیای جدید و تحولات اروپای غربی مربوط است. وقتی  چگونگی شکل 

جنگ  از  بعد  کشور  کاستیدولتمردان  متوجه  روس  و  ایران  میهای  اقتصادی  و  سیاسی  نظامی،  به  های  شوند 
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آورند. اعزام دانشجو به خارج کشور اولین اقدام در این زمینه است افرادی که به کشورهای  اندیشی روی میچاره

ها آشنا شدند به همین دلیل برخی از این افراد  خارجی رفته بودند با دنیای خارج و نحوه تبادل اطلاعات و روزنامه

از سوی دیگر دولتمردان نیز به انتشار روزنامه  هنگام برگشت از اروپا اقدام به انتشار روزنامه در کشور کردند. همچنین  

رو  هایی روبهای به حکومت وارد نشود. البته انتشار این روزنامه با دشواریاحساس نیاز کردند. اما در حدودی که لطمه

 گرفت و انعکاس اخبار نیز در حد تصمیمات دولت بود.طور نامنظم انجام میبود و به

هم  شروع  مطبوعات  با  تأثیرات  زمان  یکدیگر  در  دو  هر  و  است  کرده  حرکت  آن  با  همگام  مشروطیت  جنبش 

داشتهقابل این موضوع است.  اند. شکلتوجهی  از کشور مؤید  گیری مطبوعات مختلف در کشور و حتی در خارج 

های  روشنفکران ازجمله نیروهای حاضر در مشروطه بودند که ارتباط تنگاتنگی با مطبوعات داشتند و بیش از گروه

دیگر حاضر در جنبش از ابزار مطبوعات برای نشر افکار خود و مشروطه موردنظرشان استفاده کردند. لذا روشنفکران  

نگاران بیشترین همکاری را با یکدیگر داشتند که این موضوع در توسعه کیفی و کمی مطبوعات در کشور  و روزنامه

 نقش مهمی داشت.

ها و نشریات در کشور هستیم که این موضوع نیز  افزایش تعداد روزنامه  پس از صدور فرمان مشروطیت ما شاهد 

ای که پس از اعلام مشروطیت و آزادی مطبوعات  گونه دهنده ارتباط تنگاتنگ مطبوعات و مشروطیت است بهنشان

قمری    1253های که از سال  روزنامه  210درصد از مجموع    50ها افزایش یافته است چنانکه بیش از  تعداد روزنامه

 1325های  اند در طول سالقمری در داخل و خارج از کشور به زبان فارسی انتشار یافته  1325  -  1326های  تا سال

ها نیز بوده ها در شمار روزنامهقمری و بعد از مشروطیت بوده است. البته این افزایش علاوه بر تعداد روزنامه  1326و  

ها نیز پس از انقلاب مشروطه افزایش فراوانی پیدا کرده  دهد شمار روزنامهموجب آماری که ادوارد براون میاست به

شد به سه هزار و روزنامه صوراسرافیل  است. چنانکه شمار روزنامه مساوات که از جراید مهم و مؤثر انقلاب شمرده می

صد  من ملی به پنج هزار و ششهزار به ده هزار و روزنامه انج 7تدریج از به پنج هزار و تعداد نسخ روزنامه مجلس به

های  کردند با افزایش تعداد و شمار خود مشروطیت را در ایران و در میان تودهها سعی میرسیده است. این روزنامه

توجهی برخوردار  رسانی عمومی آن دوره بود از نفوذ قابلکه روزنامه تنها وسیله اطلاعمردم جا بیندازند و ازآنجایی

عنوان یک وسیله ارتباطی از اهمیت خاصی  آستانه انقلاب مشروطه علاوه بر مطبوعات تلگراف نیز بهبودند. البته در  

که این وسیله یکی از عواملی بود که موجب پیروزی نهضت تنباکو گردید چراکه ارتباط مردم  طوریبرخوردار بود به

نوزدهم مطبوعات در ایران در خدمت تحولات  گرفت. در اواخر قرن  ها صورت میخانهوسیله تلگرافبا علمای نجف به

صورت  ها بههای اجتماعی و هدایت افکار عمومی گردید. اگرچه همه آنسیاسی اجتماعی قرار گرفت و منشأ کنش

نمی چاپ  به  روزنامهروزنامه  پسرسیدند.  کمها  کردند  پیدا  استقرار  کشور  در  اطلاعازآنکه  نقش  منابر  کم  رسانی 
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مقایسه با مطالبی که بر سر  ها به علت حجم کثیرشان قابل  تأثیر قرار دادند چراکه این روزنامهروحانیون را تحت  

شد نبود. در دوران مشروطه مردم در پیروی از رهبران خود  خانه گفته میمنابر توسط روحانیون در ارتباط با عدالت

ی دربار تحمیل شد، بنابراین رشد و تکوین  های مردم بر دولت و نظام سلطنت دارای مطالبات ملی بودند و خواسته

مطبوعات متأثر از چنین شرایطی بود در حقیقت مطبوعات بستر و فضایی را برای طرح مطالبات و نیازهای مردم  

کشید. عملکرد مطبوعات در  ایجاد کرد و فقط سخنگوی دولت و دربار نبود بلکه نظام سیاسی را نیز به چالش می

جای آنکه در چارچوب شغل  رسانی بهبرانگیز است. در آن دوره یک رسانه اطلاعبحث و تأملاین دوره بسیار قابل

ها  سازی، تفسیر و بالا بردن سطح مطالبات مردم فعالیت کند به تشویق اذهان عمومی، واگراییای خود برای آگاهحرفه

یت تأثیر جدی برجای گذاشت.  زد که چنین اقدامی در سرنوشت نهضت مشروطگسیختگی اوضاع دامن میو لجام

نظر بودند تا گامی در  در شرایطی که مجلس، مشروطه خواهان دربار، نخبگان سیاسی و ... نیازمند هماهنگی و اتفاق

ها کمک  های افراطی در مطبوعات متجلی شده و به واگراییجهت توسعه کشور بردارند، خواسته و سخن گروهک 

های رادیکال بودند که به دلایلی چون اغراض سیاسی، درک ناقص از  جریان  کرد. برخی از مطبوعات، سخنگویمی

تمدن غرب، عدم توجه به ساختار جامعه و نداشتن توان علمی برای تدوین طرحی برای تئوریزه کردن نیازهای کشور  

علمای دینی و    افزودند. برخی از مطبوعات به فحاشی، هتاکی و اهانت به رجال و نخبگان وبه اختلافات موجود می

فرهنگی اقدام کردند و درنتیجه بسیاری از دولتمردان مشروطه اعلام کردند که مطبوعات به ابزار براندازی تبدیل 

های دیگر دست  کردند به تخریب افراد و گروهاند. این مطبوعات درازای مبلغی که از برخی رجال دریافت میشده

زبان خارج از کشور  طلب فارسیخواه و آزادیختند. مطبوعات مشروطهپردازدند و به تشویش اذهان عمومی میمی

کردند ولی با هدف نیروهای مذهبی که خواهان  نیز در مطالب خود زوال حکومت استبدادی قاجاریه را دنبال می

 محدود شدن استبداد قاجار در ایران بودند متفاوت بود. 

هرحال مشروطه یک ارزش محسوب  هوادار مشروطه است به  پس از پیروزی نهضت مشروطه فضای غالب با مطبوعات 

های دوره مشروطه  گیرد. بنابراین روزنامهشود و در آن فضای فرهنگی نشریه موضع ضد مشروطیت به خود نمیمی

گفتند و اگر  خواهی سخن میخواه بودند یا نبودند با رویکرد مشروطهکنندگان آن واقعاً مشروطهاعم از اینکه اداره

 کردند.یدگاهی داشتند در قالب نقد مشروطیت مطرح مید

داشتند   -5-1 سازی  گفتمان  حرارت  مکتوبات  سایر  از  بیش  تبریز  مشروطه  دورۀ  در  که  مطبوعاتی 

 اند از:عبارت 
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(، با رویکرد انتقادی و فلسفۀ  25:  1360نامه )سردارنیا،  صورت شبقلی میرزاصفراف بهوسیلۀ علیاحتیاج، به  -5-1-1

 های نوگرایی کرات و اندیشهدمو

آذربایجان )رنگی، سیاسی و فکاهی(، به مدیریت علیقلی خان معروف به صفراف و مکاتبات روزنامه به اسم    - 5-1-2

( و فلسفۀ  108:  1385نامه، با رویکرد انتقاد از استبداد و مشروطه مشروعه خواه )ضیایی،  هفته  صورت بهحاج میرزاآقا  

 نوگرایی های دموکرات و اندیشه

به مدیریت جلیل محمد قلی-5-1-3 انتقادی، درصدد اصلاحات  صورت هفتهزاده، بهملانصرالدین،  با رویکرد  نامه، 

 ارضی و دموکراسی اجتماعی با فلسفۀ طرفداری از مشروطیت 

)تمامحشرات  -5-1-4 بهالارض  بلوری،  میرزاآقا  مدیریت  به  هفتهرنگی(،  فکاهی صورت  رویکرد  با  از  ان-نامه،  تقاد 

های  (، با فلسفۀ دموکرات و اندیشه64:  1327واحوال سیاسی اجتماعی )صدرهاشمی،  عملکرد طبقه حاکم و اوضاع

 نوگرایی

صورت نشریه، گهگاه  وسیلۀ میرزا احمد کاتب )وابسته به انجمن اسلامی تبریز(، بهملاعمو یا آی ملاعمو، به-5-1-5

 ری از مشروطه مشروعه بعداً طرفدار محمدعلی شاه فکاهی با فلسفۀ طرفدا  -با رویکرد سیاسی 

های  ناصری، به مدیریت محمد ندیم باشی بعداً به مدیریت ناظم الممالک و مسعود عدل، از زمرۀ روزنامه  - 5-1-6

 طلبی غیردولتی برای خنثی کردن افکار آزادیخواهی و مشروطه

 شاهسون دومین روزنامه طنز و هزلی قلی صفراوف، پس از وسیلۀ علینامه، بهشب - 5-1-7

 (.1377:65نامه )پروین، محک غیرت، شب - 5-1-8

 قلی صفراوفقلی صفراوف علیوسیلۀ علیاقبال، به - 5-1-9

 صورت هفتگی با رویکرد مذهبی وسیلۀ آژانس ارامنه ملقب به صدرا، بهمدنیت، به -5-1-10

تبریز، صاحب  - 5-1-11 )فشنروزنامه  آن حسین  با  امتیاز  بعدها  یکانی،  اسماعیل  مدیرمسئولش  و  تبریزی  گچی( 

 (، ارگان اعتدالیون86: 1385عنوان اصناف به چاپ رسید، ملی، اجتماعی و سیاسی برای بیداری عامه )قاسمی، 

 (.46: 1383ملتی، اولین روزنامه محلی روزنامه دولتی بود )همان، -5-1-12

 ، خبری، وقایع شهرروزنامه اخبار دارالسلطنه آذربایجان-5-1-13
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 الممالک، علمی و ادبی ادب، به مدیریت میرزا صادق خان ادیب-5-1-14

 دموکرات (، سوسیال64: 1380مجاهد، سید محمد شبستری، انتقاد از شریعت مداران )همان، -5-1-15

 (. 45:  13852الحدید، حسین عدالت مجتهد شبستری، آموزشگاهی در حوزه صنعت و برزگری )مجیدی،    -5-1-16

از شماره    -5-1-17 تبریز  اقتصادی،    38مجلس ملی  اطلاعات سیاسی،  با محتوای  تبریز  انجمن  عنوان  با  بعد  به 

 اکبر از خانواده وکیلی و غنی زاده اجتماعی و فرهنگی به مدیریت سید علی

رادیکالی از  -وسیلۀ سید محمدرضا شیرازی با حمایت عبدالرحیم خلخالی، رویکرد انتقادی مساوات، به  - 5-1-18 

 (. 65: 1389شاه، و توجه مسائل شهری و دفاع از انجمن ایالتی )قاسمی، 

وسیلۀ احمد کاتب تبریزی وابسته انجمن اسلامیه به طرفداری از مشروعه سپس محمدعلی شاه  اتحاد، به -5-1-19

 ( 65تا: )ناهیدی آذر، بی

صورت هفتگی، به طرفداری از محمدعلی  انجمن اسلامیه، بهوسیلۀ احمد کاتب تبریزی وابسته  اسلامیه، به  -5-1-20

 شاه )همان(.

وسیلۀ احمد کاتب تبریزی وابسته انجمن اسلامیه به طرفداری از مشروعه سپس محمدعلی شاه  اخوت، به  - 5-1-21

 )همان(.

 آزادیخواهی زاده، با مضامین فکاهی و انتقادی در جهت نشر افکار بوقلمون، به مدیریت محمود غنی -5-1-22

 طور هفتگیآقا تبریزی و جمعی از محصلین مدرسه لقمانیه، بهامید، به مدیریت حاجی -5-1-23

 کمال، به مدیریت حسین طبیب زاده، غیردولتی و مردمی با دید انتقادی   -5-1-24

 وسیلۀ محمود غنی زاده، با رویکرد انتقادی به طرفداری از مشروطه خواهانمحاکمات، به-5-1-25

 نقد -5-2

 نامه شب-1--5-2
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قلی میرزاصفراف، با رویکرد انتقادی و با فلسفۀ  وسیلۀ علینامه، احتیاج و اقبال بهاز بین چهار نشریۀ موردبررسی؛ شب

هایی بود با رویکرد انتقادی بدون  نامهرسید و محک غیرت نیز از نوع شبهای نوگرایی به چاپ میدموکرات و اندیشه

 شد. شر و پخش میامضا در مخفیانه ن

 شود.این نوع نشریه دو نوع کارکرد؛ انتقادی و مشروعیت زدایی گفتمان را شامل می

 انتقادی -2--5-2

 فکاهی   -انتقادی -2-1--5-2

نشریۀ آذربایجان، ملانصرالدین، حشرات الارض و بوقلمون برای تغییر وضعیت، وقوع انقلاب و در حمایت از مشروطه  

  -وسیله میرزا احمد کاتب )وابسته به انجمن اسلامی تبریز(، با رویکرد انتقادی ملاعمو به رسد و نشریۀ  به چاپ می

فکاهی در ابتدا طرفدار مشروطه مشروعه و سپس به طرفدار محمدعلی شاه پرداخته و مشروطه را مورد فکاهی خود  

 قرار داد.

 افزایی است. بخش فکاهی فصل انتقاد با شیوه نرم درصدد مشروعیت زدایی یا مشروعیت 

 عادی   -انتقادی -2-2--5-2

نشریۀ کمال و محاکمات در طرفداری از مشروطه و تقویت نارضایتی عمومی و تبیین اوضاع سیاسی و ناکارآمدی  

 رسید.نظام حاکم به چاپ می

 دارد.این نشریۀ در جهت انتقاد و مشروعیت زدایی گام برمی

 رادیکال  - انتقادی -2-3--5-2

پرداخت.  رادیکالی می- کرد و علیه نظام حاکم به انتقادی ریاتی بود که خیلی رادیکال عمل میمساوات ازجمله نش

تدریج به مسائل شهری و دفاع از انجمن ایالتی سوق پیدا کرد. این نشریۀ در جهت  رویکرد این نشریه در تبریز به

 دارد.انتقاد و مشروعیت زدایی و مشروعیت افزایی گام برمی

 دموکرات سوسیال-3--5-2

انتقاد از شریعت مداران مینشریه مجاهد با رویکرد سوسیال پرداخت و طرفدار اصلاح نظام و برپایی  دموکرات به 

 عدالت اجتماعی بود. رویکرد این نشریه انتقاد و مشروعیت زدایی است. 
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 طلب سلطنت-4--5-2

صورت هفتگی به چاپ  نجمن اسلامیه، بهوسیلۀ احمد کاتب تبریزی و حمایت انشریات اتحاد، اسلامیه و اخوت به

طلبی  رسید. در اوایل از شریعت مداران حمایت داشتند سپس به طرفداری از محمدعلی شاه پیوسته و سلطنتمی

 داشت.سازی نیروی مشروطه به نفع رژیم حاکم قدم برمیپیشه کردند. روزنامه ناصری نیز در جهت خنثی

 کند.مشروعیت افزایی تقویت می این نشریات افکار عمومی را به سمت

 بیداری -5--5-2

خواهی  پرداخت و مقدار آزادینشریۀ امید و مجلس که بعدها به انجمن تغییر نام پیدا کرد به آگاهی بخشی جامعه می

 کند. های گفتمانسازی را در جامعه فراهم میمحتوای روزنامه تبریز از آن دو بیشتر بود. این نوع نشریات زمینه

 علمی -6--5-2

 رسید. کارکرد گفتمانسازی ندارد.نشریۀ الحدید و ادب با بار علمی و فرهنگی به چاپ می

 مذهبی -7--5-2

 شد. کارکرد گفتمانسازی ندارد وسیلۀ اقلیت ارامنه چاپ و نشر مینشریۀ مدنیت با محتوای مذهبی به

 تحلیل  -5-3

گیری  های متفاوت از مشروطیت دست به موضعدرنتیجه برداشتعقلانیت رسمی )شرع( و غیررسمی )روشنفکری(  

ریزی  ها به پیآرایی(. دامنۀ این صف84:  1340زدند و جامعه آبستن یک آرایش فکری و سیاسی فراگیر شد )آدمیت،  

 (. 65: 13714های سیاسی و مکاتب فکری ایران معاصر کشید )بهار، جریان

 کردند، عبارت بودند از: فضای مطبوعات مورد بحث گفتمانسازی میهای فکری و سیاسی مطرح که در  جریان

 دموکرات با قرائت دوگانه، مارکس و لنین روشنفکران اعم از؛ لیبرال دموکرات، سوسیال-5-3-1

 های روشنفکری به بنیاد چهارگانه گفتمان مدرن اعتقاد داشتند و در رابطه با چهرهای دوگانه باید گفت: جریان

طلبی از بالا به پایین با حفظ چارچوب سلطنت به چهره نخست پای  ها با رویکرد اصلاحیبرال دموکراتل  -5-3-1-1 

 بند بودند.
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انقلابیدموکراتسوسیال- 5-3-1-2 دید  با  در    -ها  به چهره دوم سعی  بند  پای  با  بیشتر  نظام حاکم  به  رادیکالی 

های  های مردمی را از خواستهکرد جنبشلاش میحمایت از طبقه محروم جامعه داشتند. این شاخه روشنفکری ت

(. در بخش  65:  1369های اجتماعی، اقتصادی و طبقاتی سوق دهد )لاجوردی،  سوی خواستهسیاسی و قضایی به

داری مخالفت نشان  دموکراسی خواهی با لیبرالیسم فلسفی و سیاسی موافق و نسبت به لیبرالیسم اقتصادی و سرمایه

 (.94: 1376داد )کولایی، می

ها با گرایش مارکسیستی با تلفیق میان دو چهرۀ مدرنیته، اصلاحات به نفع طبقۀ  شاخۀ دوم سوسیال- 5-3-1-3

 کردند.پایین و کارگران در چارچوب نظام دموکراتیک پارلمانی پیگیری می

ه و عدالت اجتماعی  ها با گرایش لنینیسم بااعتقاد به چهرۀ دوم مدرنیته یعنی توسعشاخۀ سوم سوسیال- 5-3-1-4

 (. 65: 1365ورزید )ذبیح، های جامعه تأکید میتوده

 (.107: 1355خواهان )آدمیت، کاران، شریعت مداران و عدالتگرایی اعم از؛ محافظهسنت - 5-3-2

 کاران محافظه - 5-3-2-1

یر در وضعیت موجود را  گروه اشرافیت حاکم به رهبری دربار به دلیل گره خوردگی منافع با طبقۀ حاکم هرگونه تغی

دانستند. این گروه در رابطه با جریان مشروطه رویکرد انگلیسی نه فرانسوی  مغایر با منافع ذهنی و عینی خود می

 سواری از وضعیت موجود پرداختند.)مخالف و حذف شدن( را در پیش گرفته و به موج

 خواهان عدالت - 5-3-2-2

-سازی دینی با استدلال کلامی مان مدرن، هر دو چهره مدرنیته را با بومیاین گروه بدون اعتقاد به بنیادهای گفت

... بودند )آجدانی،   ا... طباطبایی، بهبهانی، آخوند خراسانی و  : 1383فقهی قبول داشتند. پیشروان این گروه آیت 

45.) 

 شریعت مداران  - 5-3-2-3

اظم طباطبایی یزدی این جریان را هدایت  الله نوری و در سطح مرجعیت نجف سید ک در سطح مجتهدان شیخ فضل

پشتیبانی می با مشروطه145:  13798کردند )کسروی،  و  امر  ابتدا  در گام دوم  (.  ولی  داشتند؛  خواهانی همراهی 

(. 1377:65اکبر تبریز موضع خود را تغییر دادند )زرگری نژاد،  استدلال برخی علما همچون محمدحسین بن علی
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توان به اهداف مشروطیت رسید نه با تفکر سکولاری )ترکمان،  نها با اجرای قوانین اسلامی میاین گروه معتقد بودند ت

 (.85: 1374های گفتمان مدرن هیچ اعتقادی نداشتند )آبادیان، (. شریعت مداران به بنیاد و چهره126: 1362

 نوگرایی دینی  - 5-3-3

اندیشی  زدند که بتوانند با خارج ساختن اسلام از جزم گیری این جریان دست برخی از علما با این استدلال به شکل

  - کرد با استدلال کلامی(. این جریان تلاش می74:  1344در انطباق با مقتضیات دنیای خارج قدمی بردارند )رضوانی،  

بکند )فراستخواه،   مدرنیته کمک  از  استقبال  و  پیاده شدن مشروطیت  به  دید مثبت  با  و  (.  48-45:  1377عرفی 

آبادی، ملأ عبدالرسول  الدین اسدآبادی، آیت ا... نائینی، شیخ هادی نجموسیلۀ سید جمالیی دینی در ابتدا بهنگرا

 خواهی شکل گرفت. کاشانی و حاج شیخ اسدالله ممقانی در کوران جنبش مشروطه

 گیرینتیجه-6

ت با کارکردهای انتقادی، مشروعیت  دموکراطلب و سوسیالنامه، انتقاد، سلطنتدر بین نشریات موردمطالعه؛ نوع شب

های گفتمان سازی را  ها فقط زمینهکنند. نوع بیداری نشریهزایی و مشروعیت زدایی در جامعه گفتمان سازی می

 کند و نوع علمی و مذهبی کارکرد گفتمان سازی ندارند.فراهم می

ارآمدی سیاسی است و نتیجۀ آن نارضایتی  گفتمان غالب جامعه مطبوعات، گفتمان انتقادی از آشفتگی اقتصادی و ناک

 زند.عمومی را رقم می

شریعت؛ عقلانیت رسمی جامعه در دوره قاجار و دین؛ ایدئولوژی غالب و نوع قدرت حاکمه سلطنتی )عمودی از بالا  

یق زبان،  های تحریر، تحریک و اقناع سعی دارد از طربه پایین( بوده است. گفتمان سازی نشریات با استفاده از شیوه

های چشمگیر اجتماعی جامعه را به سمت  ها و همچنین تعریف موقعیتبرقراری تعامل بین سطح باورها و شناخت

 گفتمان نوگرایی سوق دهد. 

های؛ عقلانیت، ایدئولوژی و قدرت غالب را به  گانههای گفتمانسازی مطبوعات دوره مشروطه موازنۀ سهپایان فعالیت

 اند از:آورد که عبارتکری نوی پدید میزند و جریانات ف هم می

 خواهی و نوگرایی دینی. گرایی عدالتسلطنت مشروط، دموکراسی لیبرالی، دموکراسی سوسیالی، سنت
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 منابع 

)به انضمام رسائل علمای موافق و مخالف    مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه(،  1374آبادیان، حسین )

 مشروطه(، تهران: نشر نی. 

 ، تهران: انتشارات سخن.فکر آزادی و مقدمة نهضت مشروطیت(، 1340آدمیت، فریدون )

 تهران: انتشارات خوارزمی.  اندیشة ترقی و حکومت قانون )عصر سپهسالار(،(، 1351آدمیت، فریدون )

 ، تهران: انتشارات پیام. ی نهضت مشروطیت ایرانایدئولوژ(، 1355آدمیت، فریدون )

 ، تهران: انتشارات پیام.فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران(، 1357آدمیت، فریدون )

 ، ج اول، تهران: فرانکلیناز صبا تا نیما(، 1351پور، یحیی ) آرین

 شر اختران.، تهران: نعلما و انقلاب مشروطیت ایران(، 1383الله )آجدانی، لطف

 ، تهران: انتشارات صراط.ما و مدرنیت(، 1375آشوری، داریوش )

 تهران: علمی و فرهنگی.  تحلیل گفتمان انتقادی،(، 1385زاده، فردوس )آقاگل

 ، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران: نشر گستره.مکاتب سیاسی معاصر(،  1366ابنشتاین، ویلیام و فالگمان، ادوین )

 ، تهران: نشر مرکز.مدرنیته و اندیشه انتقادی، (1373احمدی، بابک )

 ، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع( هاای برای کشف ناگفتهتحلیل گفتمان دریچه(،  1384بشیریه، حسن )

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر. تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران(، 1371الشعرا( ) بهار، محمدتقی )ملک 

، جلد اول و دوم، تهران: مرکز  نویسان نگاری ایرانیان و دیگر پارسی تاریخ روزنامه(.  1377پروین، ناصرالدین )

 نشر دانشگاهی. 

 ، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی گفتمان، پادگفتمان و سیاست(، 1383تاجیک، محمدرضا )
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، دو جلد، تهران: الله نوریهای شیخ فضلروزنامه ها، مکتوبات،... و  رسائل، اعلامیه(،  1362ترکمان، محمد )

 انتشارات رسا. 

با دو رویة تمدن بورژوازیهای اندیشهنخستین رویارویی (،  1367حائری. عبدالهادی ) ، تهران: گران ایران 

 انتشارات امیرکبیر.

 .30، ص 32، شماره 1381، فصلنامه پژوهش و سنجش، نظریه گفتمان و رادیو(، 1381خجسته، حسن )

 ، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: انتشارات عطایی.تاریخ جنبش کمونیستی در ایران(،  1365ذبیح، سپهر )

 سینا. ، تهران: کتابخانۀ ابنانقلاب مشروطیت ایران(، 1344رضوانی، محمداسماعیل )

 تهران: نشر کویر.  رساله و لایحه دربارۀ مشروطیت(،  18رسائل مشروطیت ) (، 1377نژاد، غلامحسین )زرگری

 ، ترجمه بهاءالدین پاسارگاد، تهران: امیرکبیر.تاریخ نظریات سیاسی (، 1349ساباین، جرج )

 ، تهران: دنیا.های آذربایجانها و مجلهتاریخ روزنامه(. 1360نیا، صمد ) سرداری

 جلد، اصفهان: کمال.  4،  تاریخ جراید و مجلات ایران(. 1327صدر هاشمی، محمد )

،  فصلنامه فرهنگ مردم(، مشروطه و ادبیات عامیانه در نشریات انتقادی و فکاهی،  1385محمد رفیع )ضیایی،  

 . 101 -72: 18سال پنجم، شماره 

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار. سرآغاز نواندیشی معاصر دینی و غیردینی (، 1377فراستخواه، مقصود )

 تهران: فرهنگ و اندیشه.، راه دراز گذار( 1382فرقانی، محمدمهدی )

 ، تهران: آبی.های مطبوعات ایراناولین(. 1383قاسمی، سید فرید )

، تهران: وزارت  2، ج  شاه سرگذشت مطبوعات ایران روزگار محمدشاه و ناصرالدین(.  1380قاسمی، سید فرید )

 فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 ، تهران: علم. مطبوعات ایرانی (.  1389قاسمی، سید فرید )

 .87 - 85: 71، شماره فصلنامه نگاه نونگاری در تبریز، (، سرآغاز روزنامه1385قاسمی، سید فرید )
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 ، تهران: انتشارات مجید.تاریخ مشروطه ایران(، 1379کسروی، احمد )

 ، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.استالینیسم و حزب توده ایران(، 1376کولایی، الهه )

 ، ترجمه ضیاء صدقی، تهران: نشر نو.های کارگری و خودکامگی در ایراناتحادیه (،1369لاجوردی، حبیب )

( موسی  روزنامه(.  1382مجیدی،  تحلیل  و  آذربایجان  تاریخچه  ملی  1380-1230های  کتابخانه  تهران:   ،

 جمهوری اسلامی ایران.

 ها رسانه ، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات فرایند تحلیل گفتمان(، 1383میرفخرایی، تژا )

های تبریز در صدر مشروطیت به انضمام مجموعه روزنامه  تاریخچه روزنامهناهیدی آذر، عبدالحسین )بی تا.(،  

 ، تبریز: هادی. ناله ملت

، ترجمه تژا میرفخرایی و دیگران، تهران، مرکز مطالعات  مطالعاتی در تحلیل گفتمان(، 1382دایک، تئون ای )ون

 . 1382ها، و تحقیقات رسانه
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Constitutive discourse and triple discovery; rationality, ideology 

and power 

)Case study of 25 journals from Tabriz constitutional revolution  ( 

1Abolfazl ghanizadeh 

 

Abstract:  

Discourse is a force that emanates from a relationship of three, rationality, ideology, 

and power, and is used for political action. With the identification of triples, 

rationality, ideology and power, one can discover the ontology of discourse, and vice 

versa, through the discovery of discourses, it can be traced to the trios of time. Since 

the introduction of the term Constitutionalism into the political literature and the 

quadruple functions of discourse, whether compulsion, critique, concealment and 

eventually legitimization or decriminalization in the interaction of rationality, 

ideology and power in the field of literary competence, especially the field of press, 

was realized through analysis and analysis The discourses that were heated through 

congressional publications in Tabriz were trivial in the constitutional period. In this 

regard, in the present study, 25 journals from the period of constitutionalism between 

the peak years have been selected and selected from different perspectives, content, 

approach and goals. Conclusion: Monarchism, intellectuals, including liberalism and 

socialism, clergy, including orthodox, jurisprudential recitations and the dominant 

triune of modern society. 
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 چکیده   

نقدجامعه شناختی با نظریه پردازانی چون لوکاچ و گلدمن مطرح می شود ، هر نوشته ادبی از عمق جامعه بر می  

داستان کوتاه »زن شیشه ای« نوشته راضیه تجار  و »مثل همه  خیزد  پس نوشته حاضر به نقد جامعه شناختی دو  

عصرها« زویا پیر زاد می پردازد و ضمن تحلیل اجتماعی داستان ها به بازیابی فراموش شده گی زنان در اجتماع  

داستان می پردازد و به خود جویی ها و خودیابی ها و همچنین دغدغه های زنان اجتماع داستان می رسد و مشخص  

نماید که دغدغه زنان داستان نویس امروزی تنهایی ، سکوت وناامیدی ووابستگی های اجتماعی است هرچند    می

 در مقایسه این نوشته ها زندگی اجتماعی زنان مسیر تکاملی خوبی را طی می کند .

 

 : نقد ،جامعه شناسی ادبیات ، زنان ، داستان کوتاه  واژه های کلیدی
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 مقدمه 

شمردند همچناکه ادبیات از  سازی، فیلم، ادبیات و شعر را از اجزای هنر برمیر نقاشی، مجسمهدر تقسیم بندی هن

کند  آورد و ثبت میشوند پس ادبیات را زبان به وجود میزبان جدا نیست و معانی در ادبیات از طریق زبان منتقل می

کند و مانند نقاشی و فیلم نیست که قابل  ا میهمچنانکه در ادبیات برخلاف دیگر هنرها انسان با معانی سر و کار پید

داند که توسط  داند و آن را محصولی اجتماعی و قراردادهایی میمشاهده باشد سوسور زبان را از سخن انسان جدا می

به کار میجامعه وضع می انتقال معنا  برای  نویسندگان  برند )راودراد،  شوند و در واقع کلمات علائمی هستند که 

1394 :72  .) 

تحلیل    بهاولین اثری که در زبان فارسی  داشته است  نقد وجود ن وتاریخ ادبیات ایران چیزی به نام »مطالعات ادبی«  در  

، کتاب  »چهارمقاله « نوشته  نظام عروضی سمرقندی است که در قرن پنجم نوشته  شته است  ادبیات اختصاص دا

دارد. در این کتاب نظامی سمرقندی   شاعران ،منجمان وطبیبان اختصاص    ان  چهار بخش دبیربه  شده است. این کتاب  

سبب می  ی است و  سرآغاز مطالعات ادبی در زبان فارسو می توان گفت  .  گریسته استاز دیدگاه فنی به ادبیات ن

سنتی شکل بگیرد که به بررسی ذوقی و ادبی آثار ادبی بپردازد. در این بررسی فنی و ذوقی آثار ادبی تلاش می  شود  

شناختی بررسی کند و بفهمد که اثر دارای چه مولفه ها و معیارهای زیباشناختی  یی  شود تا یک اثر را از لحاط زیبا

 .است

ی مختلفی در مورد ارزیابی های ذوقی نوشته شد اما این تحلیل فنی و ذوقی اثر  بعد از نظامی سمرقندی کتاب ها

خیلی هم گسترده نبود. آثاری که در این زمینه وجود دارد بسیار اندک است. نقد هایی که در زمینه های مطالعات  

مستقل و هم به    صورت  نقد ذوقی و فنی آثار ادبی و زندگینامه بزرگان و شاعران هم بهیافت  ادبی در ایران رواج  

ن های پنجم وششم  . تذکره نویسی در قر رواج یافت    عنوان »تذکره نویسی«   به  ،متن هایی در سایر کتابها  صورت  

آشنایی ایرانیان با  زمینه ساز  نقد ادبی و هنری در ایران از نیمه قرن نوزدهم با تحولاتی که  دهجری رشد پیدا کر 

به  آنها داد بعد از انقلاب مشروطه  به  نقادانه    ه هاینوشت   لقبی که شاید بشود  ، اولین نوشته هایشدپیدا  است  اروپا

هرچند    .به وجود آمدایران  شعر نو در    و ، یعنی زمانی که ژانر های جدید مثل داستان کوتاه و رمان  وجود می آید  

را بیان می  این نوشته ها این موضوع  نبودند  اما  رمان  وع  اولین رمان هایی که به زبان فارسی نوشته شد، بهترین ن

 .که چه متنی یا چه اثری واجد ویژگی های برتر ادبی است  کنند 
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در نوع خود  دکتر زرین کوب منتشر شد که   به قلم ترین پژوهش در زمینه نقد ادبی  در نیمه اول قرن حاضر جامع

گونه توصیف می کند و می گوید که اگر چه برای رسیدن    بهترین نمونه نقد بود وی نقد ادبی را در آن دوره بیمار

 به نقدی قوی فرسنگ ها راه لازم است اما توجه به نقد ادبی را در ایران امید وار کننده می داند.

رضا   «و »طلا در مس ( 1357ساله ادب فارسی(« یحیی آرین پور ) 150ا آثاری چون »از صبا تا نیما )تاریخ  سپس

که این نوشته    نوشته می شود  (  1383»صدسال داستان نویسی ایران« میرعابدینی )  ب ارزشمند  سپس کتا   ،براهنی

اجتماعی ادبیات  ی  توجه به جامعه و زمینه ها  این آثار  . در تمام  نوید بخش آغاز رشد نقد نویسی در ایران است  

جامعه شناسی   ندانی ندارندظهور  توجه چ از آنها به نقد جامعه شناختی  است هرچند هیچکدام   ناقدان  مورد توجه 

می    ربه بعد ب  1340به گسترش رویکردهای مارکسیستی در ایران در دهه    به طور جدی  هنر و ادبیات در ایران  

شرایط مادی و اقتصادی هنر شکل    آشکار ساختنگردد. در این زمان ابتدا ترجمه متون مارکسیستی در زمینه فهم و  

ر زمینه ابعاد ایدئولوژیکی هنر، رئالیسم اجتماعی، نسبت میان کار و هنر، رابطه  . بحث های مارکسیستی دمی گیرد

بهره گیری از هنر و ادبیات در    مخصوصا طبقه اجتماعی و هنر، نقش هنر در تغییرات اجتماعی و سیاسی و    بین

 دارد.  که رویکرد مارکسیستی در ایران به همراه است  مبازرات سیاسی و اجتماعی، موضوعاتی 

امروز دیدگاه های نظریه پردازان اصلی این حوزه مانند لوکاچ، گلدمن، اسکارپیت، پیر بوردیو، هوارد بکر، کوهلر و  

آشنا است. گسترش رشته های دانشگاهی نیز بر توسعه مطالعات  ی ادبیات  دوستداران حوزه جامعه شناس دیگران برای  

 عمده ای داشته است.اجتماعی هنرها و ادبیات تأثیر

است  مطالعات فرهنگی    از آنها  یکیآغاز شد  دو رویکرد در مباحث جامعه شناسی هنر و فرهنگ    امطالعات فرهنگی ب

 1370. این نوع مطالعات بیشتر در دهه  بررسی می کند  ی  اجتماعی و سیاس   عرصه هایکه سیاست فرهنگی را در  

به    نیزاصلی آن    وضوع  . مدارد    رونق فرهنگ رسمی و غیررسمی  از منظر  بود و اغلب  فرهنگی  انتقای  رویکردی 

  شود و موضوع   عملی فرهنگ با جنبه های رفتاری آن توجه می   زمینه های این سالها به    وضوعات می نگریست م

می سبک    مانند   هایی تشکیل  را  سالها  این  تحقیقات  غالب  موضوع  زنان  و  جوانان  مسأله   ، دهدمطالعات    زندگی 

اخیر هنر و مسائل مربوط به آن    های    در دهه چراکه    برمی گردد اجتماعی هنر در ایران به تحولات اجتماعی ایران  

در رابطه با هویت    بخصوصر  ، اهمیت هنزیرااست.  واقع شده  مورد بررسی و پژوهش  جامعه شناسان    قبلبیشتر از  

کریستوفر هنر پست    کهدهد. تا انجا  شکل می  است که  جوامع امروزی را    مختلفیفرهنگی و خرده فرهنگ های  

  مقابلهویت های ملی، طبقاتی، اقومی، نژادی و جنسیتی در  چراکه شامل  مدرن معاصر را »هنر هویت« می نامد ،
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مباحثی چون  واز    ، طبقاتی، قومی، نژادی و جنسیتی در سطح جامعه و در سطح جهان استای تبعیض ه  ،قدرت  

 مدرنیسم سخن به میان می آید جامعه مدرن، مدرنیته، مدرنیسم و پست 

 

کنند و این انتقال جز در قرار گرفتن در یک بدنه  ا منتقل میهای زبانی که همان کلمات باشند مفاهیم رپس نشانه

اند یا نه، بلکه مسئله این  شوند پس »مسئله اساسی این نیست که کلمات به خودی خود خوشاینداجتماعی فهم نمی

فرد    (به نظر وی11:  1950کنند یا خیر« )سارتر،  است که آیا آنها به درستی به موضوع یا اندیشه معینی دلالت می

شود  گزیند نویسنده میشود بلکه به سبب سبک خاصی که برای گفتن برمیبه سبب انتخاب موضوع نویسنده نمی

ای دیرینه در دنیای ادبیات و آثار ادبی دارد در دورۀ یونان باستان دو نظریه کلی در مورد هنر  سابقه( نقد  15)همان:  

و دی افلاطون  به  دارد یکی منتسب  ادبیات وجود  را در  و  آرای خود  این دو  ارسطو شاگرد و وی همچنانکه  گری 

دارند افلاطون به جنبه جمعی ادبیات بیشتر  های جمهوریت، ایون و قوانین و ارسطو در کتاب فن شعر بیان میکتاب

قه  ای برای تعلیم طب داند و آن را زمینهاز ارسطو نظر داشته است پس افلاطون ادبیات را جزئی از فعالیت بشر می

( افلاطون تمام  23:  1365کند )هوف،  داند اما در مقابل ارسطو ساختمان تراژدی را تجزیه و تحلیل میاشراف می

داند  کند و عالم محسوس را تقلیدی از عامل مثال میداند و عالم مثال را مطرح میانواع هنر را تقلید از طبیعت می

پندارد  داند و آن را کم ارزش میامل محسوس را تقلید از تقلید میپندارد و تقلید هنرمند از ع ارزش میو آن را بی

 (.18-30: 1968داند )عزیزالماضی، معنی میو بعدهای عاطفی شعر را مانع رشد عقلانی انسان دانسته و آن را بی

ی آثار هنری  داند حتی اگر ملاک ارزیاب اما برخلاف آن ارسطو وظیفه اصلی هنر را توازن و پالودن عواطف انسان می

های اجتماعی  (ادامه این گونه آرا باعث گردید که بعد از عصر رنسانس و تخصصی شدن علوم نظریه41نباشد )همان:  

 پدید آیند و همچنان به حیات خود ادامه دهند.

 پیشینه پژوهش  

 بانظر به نوشته ها و نقد های پیشین در خصوص موضوع مقاله اخیر این موارد چشمگیر است . 

بررسی وجوه زیبایی شناسی نوشتار زویا پیرزاد در سه مجموعه داستان » مثل همه عصرها« »طعم گس   -

 ( مطالعات نقد ادبی 1391خرمالو« و »یک روز مانده به عید پاک« نوشته شهلا حائری و همکاران  )

بین المللی   ( همایش1396شخصیت پردازی  در مجموعه داستان »مثل همه عصرها «  نوشته نگین کیخا )  - 

 مدیریت وعلوم انسانی 
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    های اصلی مشترک ترسیم شده از شخصیت زنان سنتی و مدرن در آثار زویابررسی مؤلفه - 

 (، متن پژوهی ادبی 1400نوشته زهرا عظیمی و همکاران ) پیرزاد و فرخنده آقایی 

نویسندگان و یا داستانهای مذکور نوشته شده است  باتوجه به اینکه این مقالات و مقاله های دیگری در مورد این 

 اما نوشته ای که به نقد اجتماعی این دو داستان بپردازد وجود نداشته و این تحقیق در نوع خود یکتاست . 

 

 جامعه شناسی ادبی  

توان ادبیات    بنیانگذار جامعه شناسی ادبیات را ایپولیت تن می دانند واز انجایی که زبان ماده اصلی ادبیات است می  

را ذاتا اجتماعی دانست چرا که زمینه های ادبی سنتی به مانند نمادها و وزن در یک متن تابع قرار دادهایی هستند  

که فقط در جامع بشری شکل می پذیرند بنابراین می توان گفت این امور نیز ذاتا اجتماعی به حساب می آیند )رنه  

 (99: 1373ولک ،

یات انعکاس عصر پدید آورنده اثر است و نوشته های ادبی  نتیجه سه عامل زیستی، فرهنگی  به نظر ایپولیت تن ادب

 و تاریخی به شمار می آیند .

ایپولیت تن تحت آرای مارکس به بخش مهمی از نظریه های قرن بیستم مسلط می شود مطابق این دیدگاه ادبیات  

ظر ایپولیت به روح قومی تفسیر میشود و تفاوت بین  گزارش دهنده آشکار واقعیت های اجتماعی است نژاد از من

ملت ها از لحاظ آداب و رسوم ،مشخصه های زبانی و قومی به نحوه پیدایش آثار ادبی می انجامد وی در بررسی ملل  

برای هر ملتی خصوصیات ویژه ای را بر می شمارد وبه علل تجلی مشخصه های روحی واخلاقی و اجتماعی آنان می  

 ن اقدام ایپولیت صرفا ذوقی است . پردازد ای

سپس اینکه محیط می تواند در موجبات و دگرگونی های سیاسی اجتماعی خاصی را رقم بزند ،چراکه محیط می   

تواند به انسانها ویژگی های خاصی را ببخشد وی هلندی ها را مثال می آورد که چگونه با محیط سر سبز و طبیعی  

کره استفاده می کنند و زندگی اجتماعی خود  از آب وعلف دام پرورش می دهند و از محصولات دامها یعنی پنیر و  

را می گذرانند و سپس این شیوه محیط چگونه در خلق و خوی آنها موثر واقع می شود واز آنها مردمی آرام خونسرد  

 وعشق مدار می سازد که در زنذگی با خوش خلقی نهایت بهره را از زندگی می برند.

پولیت به روح زمان تعبیر میشود واز گرایش های مردم یک جامعه در  در نهایت زمان که  این مفهوم در اندیشه ای

دوره های خاص متفاوت سخن به میان می آورد که چگونه مردمان برابر با زمان خویش فرزند زمان هستند و دچار  

  سلایق و عادت های خاص می شوند  و روشن می سازد که هیچ اثری در بی زمانی به وجود نمی آید و همین زمان 
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خاص است که در اجتماع به اثر محتوا و فرم خاص می بخشد بنابرین به نظر وی جبر انسان را محصور کرده است  

 (1386:58و گریزی از آن نیست .)عسگری ،

شناسی کم کم از  های مرتبط با ادبیات شکل گرفت و جامعهبا مکتب رمانتیسم در اوایل سده نوزده میلادی نظریه

شناسی سیاسی، پرورشی،  های متعددی مانند جامعهشد و با دیگر علوم درآمیخت و به شکلبستر فلسفی خود جدا 

شناسی هنر ساخت و  های جامعهشناسی ادبیات یکی از شاخهصنعتی، خانواده و هنر و ادبیات تقسیم شد و جامعه

یات به مانند دیگر نهادها  (ادب56:  1378کند )ستوده،  کارکرد اجتماعی ادبیات و ارتباط میان جامعه را بررسی می

شناختی »بنیاد آن  همانند خانواده، حکومت و اقتصاد یک نهاد اجتماعی است و ریشه در اجتماع دارد و نقد جامعه

 (. 75: 1374کوب،  اند )زرینبر این است که آثار ادبی زاده محیط اجتماعی

ای آن به ساخت اجتماعی است کما اینکه  نقد اجتماعی میان حالات اجتماع توسط نویسنده و ارتباط دادن محتو

ای جدایی  داند. پس بین نقد اجتماعی و اثر به وجود آمده رابطهلوکاچ هنر را به شرایط خاص اجتماعی مربوط می

توان به عنوان سند اجتماعی و به دست آوردن نکات کلی تاریخ اجتماعی استفاده  ناپذیر وجود دارد »از ادبیات می

( پس در این شیوه منتقد با دقت کامل به اثر ادبی به وجود آمده زمان و مکان  74:  1373ن،  کرد )ولک و آوست

آورد تا بتواند اثر را برداشتی از محیط اجتماعی دانسته و به آن  کاود و آگاهی کامل به دست مینویسنده را باز می

 (67: 1377بپردازد )میرصادقی: 

 شناختی  های جامعهنظریه

م(. مارکس    1822-1893( هی÷ولیت تن )1766-1817ای نقد اجتماعی در آرای مادام دوستان )هنخستین جرقه

 ( 16: 1279و سپس انگلس به وجود آمد )کوثری، 

نقد مارکسیستی یکی از انواع نقد اجتماعی است که براساس آرای مارکس و انگلس شکل گرفته است ایشان بر این  

آید و هر بافت اجتماعی را شامل دو لایه  ی و اجتماعی است که به وجود میباورند که ادبیات براساس شرایط تاریخ 

گیری لایه  کنند که سبب شکلدانند که زیرساخت روابط اجتماعی و اقتصادی را تصور میزیرساخت و روساخت می

ک اثر  ها اهمیت اصلی ی ( با این وجود مارکسیست82:  1387گردد )دستغیب،  روساخت یعنی فلسفه و ادبیات می

شود )ال  دهند چرا که ارزش ادبیات در تحولات تاریخی در مفهوم محتواست که نمایان میادبی را به محتوا می

 (. 288: 1373گرین، 
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شود. به نظر لوکاچ  نظرانی چون لوکاچ و سپس شاگرد او گلدمن وارد مرحله دیگری میاین شیوه با ظهور صاحب

داند که  توانند واقعیت محض باشند. وی ادبیات را بازتاب جهان کوچکی میود نمیاند زیرا خآثار ادبی بازتاب واقعیت

 (253: 1378آورد. )شمیسا، دهد. و از نظر وی محتوا شکل را پدید میواقعیت جهان را نشان می

رانی است  لوکاچ در کتاب نظریه رمان سخن خود را با توصیفی از حماسه با بیانی شاعرانه آغاز می کند این دوران دو

که هیچ ناسازگاری میان قهرمان و جهان وجود ندارد وی ابژه اشعار حماسی را زندگی محض می داند ولی رمان بر  

خلاف حماسه در جستجوی کشف رویه پنهان زندگی است و اینگونه است که قهرمان دنیای جدید و قدیم متفاوتند  

ک اجتماع است ولی قهرمان دنیای جدید یعنی رمان  و قهرمان حماسه هرگز فرد نیست و ابژه حماسه سرنوشت ی 

( او رمان را شکل ادبی بلوغ  15:  1380متفاوت است و رمان نویس رابطه فرد با جهانش را باز می آفریند )لوکاچ،

مردانه می نامد که بدون هیچ مسامحه ای در پی انعکاس حقیقت زمانه خود است واینگونه است که قهرمان رمان  

جامعه شناختی و روان شناختی است و نویسنده جایز نیست مشکلات تلخ زندگی خود را زیادی    درگیر مشکلات

آشکار کند و دنیای رمان دنیایی است که شیطان گوته آنزا فراگرفته است و خدا آن را ترک کرده است و این عاملی  

 برای طنز بودن رمان است.

باعث می شوند تا تضاد های پبش گفته در فضای رمان خود    لوکاچ در گفتگوی قهرمان بر این باور است گفتگوها 

را آشکار کنند و تنها راه برای بیان انسان و جامعه را رمان می داند و برای رسیدن به فراخنای روح قهرمانان چاره  

مل  ای جز عمل داستانی نمی بیندو به نظر او قدرت تخیل نویسنده با نوآوری ماجراها در موقعیت های ویژه با ع

(  و او با انتشار کتاب رئالیسم اروپایی از طرفداران محکم مکتب  72  -   71داستانی است که آشکار می شود  )همان :

رئالیست است و و پیروان آنرا پیشروان واقعی آزادی دنیا می داند و می گوید : امروز اشتیاق به ادبیاتی است که  

 (23: 1373، بتواند در جنگل اشفته زمان ما نفوذ کند ) لوکاچ 

کند زیرا این سبک را بازتاب حقیقی  پس او از سبک هنری رئالیسم در کتاب معنای رئالیسم معاصر حمایت می

آورد و در نظر وی آنچه از نظر اجتماعی سالم است  داند وی از هنر سالم و هنر بیمار صحبت به میان میواقعیت می

آید ارتباط غیر  آنچه به عنوان هنر بیمار از آن صبحت به میان میشود و هر  تبدیل به جزئی از خودآگاهی انسان می

 عادی هنرمند و جامعه است در حالی که بیماری تنها و محض در هنر وجود ندارد.  

های  داند که این شیفتگی گاه بر مقاصد اجتماعی و گرایشلوکاچ رمان نویسان بزرگ را شیفته پرشور واقعیت می

های مردم  ومسائل بزرگ در جهان نگری نویسندگان بزرگ قرار دراد و  گیرد در رنجمی سیاسی عقیدتی آنها پیشی 

 تواند باشد.  های بزرگ همین امر میوجه مشترک رئالیست
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گذارد و ادبیات بوروژایی در مکتب  لوکاچ بر ادبیات رئالیستی که نشان دهنده واقعیت آشکار جامعه است ارزش می

های  ( به گفته لوکاچ با مذهب علم و ... بازتاب واقعیت16:  1381داند. )لوکاچ،  را مردود می  ناتورالیسم و یا رمانتیسم 

دهند و هدف همه هنرهای بزرگ را انعکاس تصویری  اند که میان محیط انسان وانسان خود را نمایش میجامعه

هنری به تنهایی قابل دستیابی  داند هر چند مفهوم یک انسان کامل از طریق یک اثر متحد و منسجم از واقعیت می

: 1977شویم )پارکینسون،  نیست اما باید گفت در هر خلق هنری یک قدم بیشتر به دستیابی آن مهم نزدیک می

139) 

شناسی معرفت، فعالیت کرده است و توانسته است شود وی در حوزه جامعهگلدمن شاگرد لوکاچ در بخارِست زاده می

آورد که اساس این شیوه چنین است  گرایی تکوینی سخن به میان میند او از ساختهای لوکاچ را تکمیل کتحلیل

: 1394انجامد )راودراد،  که رفتار انسان تلاش معنادار در یک موقعیت معنی است که به تعادل بین انسان و محیط می

90) 

نیستند یک ساختن ذهنی بنا کرده و  های اجتماعی دارند چرا که افراد قادر گوید آثار هنری بزرگ  ویژگی وی  می

های گروهی نیست  آورد که تأثیر اثر هنری به سبب فهم نویسنده از آگاهیاسم آن را جهانبینی بنامند و در ادامه می

توان گفت هر کس بیشتر در اجتماع تنیده  زیرا ورد به عرصه هنر مستلزم تسلط بر قواعد زیباشناختی است و نمی

(  98تواند بهترین اثر هنری را خلق کند )همان:  بینی آن آگاه است و میگران از آرزوها و جهانشده باشد بیش از دی

می ساختار  و  اقتصادی  ساختارهای  بین  فرضیهگلدمن  بین  خلاصه  طور  به  دیگر  توان  وکارهای  گلدمن  های 

اقعی در آثار ادبی بازتاب  هایی قائل شد که یکی از آنها چنین است که آگاهی جمعی وشناسی ادبیات تفاوتجامعه

بخشد و در نتیجه نویسنده ساختارهای ذهنی  های خاص گروه اجتماعی انسجام مییابد بلکه نویسنده، به گرایشنمی

هایی جمعی  کند. و خبری از محتوای آگاهی جمعی نیست و ساختارهای ذهنی آفریدهگروه را در اثر منعکس می

های  نویسنده کم اهمیت است و مطابق با نظریه مارکسیسم اساس جریان  های فردی هستند. با این نظر خلاقیت

 دهد. ( و اوست که به زندگی نویسنده اهمیت نمی67: 1377داند )گلدمن، ادبی هنری را طبقات اجتماعی می

د و رمان  گلدمن تعریف لوکارچ از رمان را می پذیرد و آن را سرگذشت جامعه ای تباه با ارزشهایی تباه گونه می پندار 

در نظر وی فرد مسئله داری است که سرمایه ،پول  وکالا بر آن حاکم است اما به جستجوی آزادی و عدالت و عشق  

است و خود می داند با این تباهی چیزی به دست نخواهد آورد او فرم رمان را انعکاس زندگی روزمره  در عرصه  

د بازار تولد یافته است پس میان فرم ادبی و رابطه انسانها باکالا   ادبیات می داند آن همدر جامعه فرد گرایی برای تولی

( او از دونوع رابطه تولید و کالا سخن می گوید یکی رابطه ای که سالم است یعنی  29همخوانی وجوددارد )همان :
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ا و نیازشان به   بین انسانها و کالا مطابق با نیازشان تولید وجود دارد و دیگری رابطه ناسالمی است که بین انسانه

تولید معنایی ندارد و کالا اصل است یعنی در نوع اول ارزشها بهنجار است اما در نوع دوم ارزشها سالم و بهنجار  

نیست پس در این نوع ارزش مبادله کاذب و مسلط بر جامعه است و وجه کیفی آن ازبین می رود ودرست ارزش  

( او اینگونه بین رمان وجامعه ارتباط ایجاد می کند  87:  1387های راستین در دنیای رمان چنین است )عسگری ،

رابطه طبیعی انسان با کالا اینگونه می شود که تولید آگاهانه ای  انجام می شود که این نوع تولید بر اساس نیازبوده  

ام سرمایه  و تولید کننده ومصرف کننده همدیگ را آگاهانه می  بینند وارزش کیفی کالا ارزشمند است اما در نظ 

داری کالا نه برای فرد بلکه برای بازار تولید میشود  و رابطه آگاهانه ای وجود ندارد و ارزش کیفی ازمیان می رود و  

پول به هدف غایی تبدیل می شودو اینجاست که بسیاری ازصفات انسانی  مانند نوع دوستی ،اخلاق زیبایی شناسی  

ان و بی احساسی می گردد که فقط به قرار دادها می اندیشند .این  اززندگی محو می شود و انسان موجودی بی ج

ساختار دقیقا در رمان منعکس میشود و جامعه به سمت تباهی می رود و قهرمان کسی است که ارزشهای واقعی را  

 (276: 1377به کالبد جامعه باز گرداند )گلدمن، 

ر ماهیت آثار ادبی پیش روی کمتر دچار اشتباه شویم  کند دشناسی به ما کمک میبا این تعابیر ارزش نقد جامعه

 (    552: 1369)دیچز، 

 نقد فمنیستی

در نقدهای معاصر یکی از مهمترین نقدهای به روز نقد فمنیستی است که این نوع نقد به طور کلی به مسائل زنان  

ایجاد میمی این سؤال را  فرشته زن و مرد تفاوتی وجودپردازد و  آیا بین  فمنیست  کند که  ها بین جنس و  دارد 

تر است و به دنبال صدای مؤلف در حول مسائل زنان  جنسیت فرق تأمل هستند چرا که نقد فمنسیتی نقدی مؤلف

 کنند.  شناختی و مارکسیسم و هرمونتیک استفاده میهای نقادی جامعهاست در این نوع نقد از شیوه

زن و دوم اینکه اگر نویسنده زن باشد متن چه  د اول بازیابی چهرهگرد در نقد فمنیستی نقاد به دنبال سه مسأله می

هایی وجود دارد با این وجود در این نوع نقد  کیفیتی خواهد داشت. سوم اگر نویسنده زن باشد در معانی متن تفاوت

اینکه جامعه    شود مگرکنند که هیچ زنی زن آفریده نمیرود و نقادان چنین اظهار میهای زنانه از بین میبدگویی

نویسند از دیدگاهی  توان  به زن و داستانهایی که زنان می( با این وجود می377-8:  1385آفریند )شمیسا،  آن را می

شناسان در مورد نقش زن و جنسیت زن را در آثار آنها باز کاوید که چگونه نویسندگان  دیگر نگاه کرد و نظریات جامعه

 اند. داستانهایشان بازتاب دادهزن توضیحات و حالات خود  را در 

 ای نوشته راضیه تجار  خلاصه داستان زن شیشه
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کشد موهای خویش را مقابل آینه رها کرده است او در مقابل چشمانش آسمان خراشی که  زن مقابل آینه آهی می

شود و دست  هایی به شکل قلب داشته بیشترین جذابیت را برای او دارد با صدای تلفن سکوتش شکسته میپنجره

گوید  راند سهراب مرد او زنگ زده است او همچنان با انبوهی از درد میگذارد و موجی از درد را میروی قلب می

آید زن سردش است در نهایت تنهایی از  خوبم برنامه دارند امشب را در بیرون شام بخورند اما سهراب باز هم دیر می

است این مواقع عضلاتت را سست بگیر آرزو دارد مردش بیاید با صدای  درد روی زمین می نشیند دکتر به او گفته  

خواست مردش صدایش را بشنود خیال  آید نمیگوید آه مُردم اما نگار صدای درمیبلند از شدت درد با خود می

 کرد او دیگر دوستش نخواهد داشت.  می

و این بوده که بودن را دوست بدارد او بود که دست  تواندزنده بماند و تنها داروی ا دکتر به او گفته بود هنوز هم می

ای است نوشداروی  به سوی مردش دراز کرده که باید مرا دوست بداری همانطور که برای ماندن محتاج به مسئله

گوید دروغ است تو نخواهی مرد و او را روند مرد به او میداند .با هم برای قدم زدن میمرگ را وابسته به عشق می

 آورد.  دهد و زن فقط جمله دوستم بدار را بر زبان میت زنده بودن سوق میبه سم

های  گوید مردم اما هیچ کس نفهمید چرا، او به عکسشود زن میگذرد رویش مرگ کند میسالها از این کلام می

گوید  واب میگیرد و زنی جرود تماس میاندازد حالا حلقه او هم گم شده بود به سمت گوشی میگذشته نگاهی می

افتد دستش را روی قلبش می گذازد و نگاهش را به سقف دوخته و  شنود روی تختش میو صدای بوقی ممتد می

 (89-99: 1393ای، افتد. )زن شیشهگیرد. و سر او به یک سو میبرفراز قلبش یاد مرد را می

 

 خلاصه داستان »مثل همه  عصرها« نوشته زویا پیرزاد 

قبل   پنجره  از  آمدن دخترش میزن  بیمارستان منتظر  به  پیاده  از رفتن  اتبوس  از  راه  ایستد دخترش سر چهار  

کند روپوش دختر دارد  کند و فکر میشود خانه دو اتاقه او درست روبروی چهار راه است او از دور نگاهش میمی

رای دختر یادداشت  هایش هم کهنه شده است او هر روز ب اش کهنه است و کفششود و کیف مدرسهکوچک می

بیدار میمی از کار  تا برگشتن مادر  نان بخر دختر  او  ماند و چند کلمهگذارد. شیرت را بخور موقع برگشت  با  ای 

بیند  ایستد و موهای سفید خود را میها روز بازار و پارک مادر و دختر است او جلو آینه میکند جمعهصحبت می

خندند و  گویند و میارند همدیگر را ببینند برای هم از اتفاقات روز میدختر و مادر یکی دو ساعتی که فرصت د

های نشسته را بشوید  رود رختشود چند ساعتی تا آمدن دختر باقی مانده او میدختر از خنده مادر خوشحال می

او اشاره    کشد پیرزنی وسط خیابان است  ،ماشینها به افتد آهی میکه چشمش از پشت بام به بوق ماشین عروس می
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زند دختر با لبخند وارد  کنند تندتر برود او نگاهش به آمدن دختر است در حالی که کفش او پای چپ او را میمی

کند )مثل  خزید و هنوز پای زن  درد میپشت میگوید پیرزن را دیدی عین لاککند وبه مادر میشود و سلام میمی

 ( 75-78: 1400ها، همه عصر

 ای راضیه تجار استان کوتاه زن شیشهتحلیل اجتماعی د 

دهد سپس اثر هنری  بینی همان طبقه را بازتاب مینویسنده متعلق به یک طبقه اجتماعی  است و خواه ناخواه جهان

 (.292: 1378سازد )شمیسا، آفریند بلکه یک طبقه آن را میرا در حقیقت یک نفر نمی

ای   شناسی است وی از زنان نویسندهشود تاریخ التحصیل رشته روان( در تهران زاده می1343راضیه تجار در سال )

 به چاپ رسیده است.  1392است که در مورد زنان دست به قلم برده است و داستان مذکور در سال 

شود  چرا که آینه،  ای و آهی سرد، هر چند از داخل آینه دورنمایی وسیع دیده میشروع داستان نگاه زن در آینه

گیرند و در اینجا زن با نگاه در  ها نمادهایی از افق دید و دنیای شخصیت داستان را دربرمیاتاق در داستان  پنجره،

برد. وی در این داستان از تمام حقوق بارز زندگی خود   شود او از تنهایی عجیبی رنج میآینه غرق در وجود خود می

می که  چرا  است  برومحروم  بیرون  با شوهر  را  بیخواهد شبی  با  مرد  اما  مید  او  خواسته  از  تمام  و  تفاوتی  گذرد 

اندیشد غیر از حال خوب زن!  کند. اجتماع غالب داستان چنین است که مرد حتی به گلهای خانه میجویی میبهانه

لاه  کند که با هوای بارانی چترو کاما برخلاف مرد، زن با دنیای عاطفی خود با دیدن هوای بارانی ،شوهر را توصیه می

 یادش نرود.  

بارزترین مشخصه و  اجتماعی  اشاره می  تنهایی  بزرگ  تنهایی  با  بزرگ  به سالن  نویسنده  و  این داستان است  کند 

تر گشته است. شخصیت اول داستان در  اند اما انسان تنهاخواهد بگوید اگر چه در عصر مدرن خانه ها مدرن شدهمی

کشد اما وقتی متوجه آمدن  برد در نبود مردش آهی میوجود به سر مینهایت بیماری آن هم از جانب قلب و مرکز 

ترسد که اگر درد او را بداند  خورد که مبادا مردش از شدت درد با خبر شود. او میشود آه جگر سوز را فرو میاو می

 دیگر دوستش نخواهد داشت و درد ترس از دوست داشته نشدن از درد جسم او کمتر نیست.  

گشاید دکتر تنها راه زنده   کوبد کسی در برای او نمیداستان در پشت درهای بسته  است هر دری را می  زن در این 

ترین  کند گویا اجتماع حاکم  بر داستان از عشق عاری است هر چند زن خود را عاشقماندنش را عشق تجویز می

ام، همیشه  گوید »همیشه عاشق  بودهمیگوید زندگی را پر مفهوم می داند و  فرد معرفی می کند و از احساس می

 ام«.  همه چیزهایی که نشان از هستی دارند دوست داشته

 اند.  اند و همه زنان جیغ کشیدهها شکستهها پژمرده و شاخهدر نگاه اجتماعی زن تمام گل
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کند زیرا اجتماع او اجتماعی نیست که زن بتواند به تنهایی از پس  اوست که دست نیاز به طرف مردش دراز می

 مشکلات برآید. 

مرد تنهایی زن و عشق را نفهمیده است و زن هیچگانه به خویش فکر نکرده و خود را فدای زندگی کرده است و  

اجتماع داستان تلخ است او داستان خارکن و انگشتان خونی را  دانسته است. خنده زن در درد تن را درد زندگی می

 کند تابه مرگ برسد. کند زیرا زندگی را فقط کوشش بیهوده ای تلقی میبرای مردش تعریف می

در نگاه زن عشق بالاتر از هر چیز است در آن اوایل زندگی باوجود عشق پیشرفت بیماری کندتر شده است اما وقتی  

کرده  است این بیماری شدت زیادتری پیدا می کند.زمستان نماد اجتماعی سکوت و سردی مفرطی    زمستان را باور 

 است که جامعه زن دامنگیر آن است . 

کند به روزهای خوب خویش، به آینه،  شنود اوست که به گذشته خود رجوع میصدای ناله زن را هیچ کس نمی

خورد وشوهر علت گم شدن  حلقه را کلاغ  ن حلقه پیوند میشمعدان، قرآن و حلقه ازدواج ،توجه اش به گم شد

گوید،  داند. هر چندکلاغ در فرهنگ ایرانی ما تباهی و خرابی است. و در این داستان از ناامیدی محض سخن میمی

شنود که »دیگر دیر شده بود« در این داستان از  شود در پاسخ میزیرا وقتی از بردن حلقه توسط کلاغ پرسیده می

میان  می به  یوسف صحبت  گلهای حسن  پوشانده شدن شیشهپژمرده شدن   و  را  آید  که جایی  باران  توسط  ها 

 گیری بر اجتماع داستان حاکم است.  توان دید یأس و ناامیدی چشمنمی

از شاخه خزان دیده نهایت داستان  بیان  و در  تراژدی گونه  به میان آمده است و حکایت زندگی زن را  ای سخن 

 گریزد.  ای جان از گوشه لب او میشود و درنهایت از درد آرام مثل پروانهکند که با خیانت همسرش رو به رو میمی

تحلیل جامعه به  نظر  داستان  میبا  به محتوایی جامعهشناختی  اجتماعی داستان  توان  تحلیل  به  نظر  با  شناختی 

شد که در ادبیات زنان فضای داستان محدود است  و    شناختی آن اشاره کرد و یادآور توان به محتوای جامعهمی

 نویسنده به توصیف محل زندگی و شغل خود بیشتر معطوف است. 

 فراموش شدگی اجتماعی زن

همچنانکه در تحلیل داستان اشاره شد تنهایی و فراموش شدن اجتماعی زن از نکاتی بود که به آن اشاره شد و در  

گوید و  بیند با پنجره گل و ... سخن میای از فراموشی است و گویا هیچ کس او را نمیهالهاجتماع نویسنده زن در  

 کند.انگارند تا در نهایت شدیداً دست کمک دراز میدرد او را درد نمی

 خودجویی و خودیابی  
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ته است به  است به تنهایی خود واقف است خویش را دریاف   در این اجتماع داستان زن  خویشتن خویش را یافته

داند و عشق براو غلبه پیدا کرده است و برخلاف  گوید تنها راه نجات را عشق میصورت صریح از عشق سخن  می

خواهد که دوست  کند زیرا میکند بلکه  برای نگه داشتن عشق درد را کتمان میهای پیشین عشق را کتمان نمیدهه

کند که مردمان  ای را ترسیم میشود و جامعهر وجود  او میداشته شود و گویا نقص جمسانی مانع از طلوع عشق د

 آن جسم را برعشق برتر می دانند واین کلمه بی معنی است .  

 مردستیزی  

گیرد با خودخواهی  گاه دردهای زن را جدی نمیزند چرا که او هیچدر اجتماع حاکم بر داستان و مردستیزی موج می 

این خ طلبی  رود که عشق آغازین سالهای عمر به تنوعودخواهی تا جایی پیش میمردان اجتماع روبرو هستیم و 

 شود و یکی از دردهای زنان اجتماع شاید این مسئله باشد.  مردان منجر می

 دغدغه زیست 

کند زیرا هویت  او   زن در جامعه داستان دغدغه زیست دارد برای ادامه حیات دست کمک به سمت دیگری دراز می

بیند چون  است مشخص نشده است. ترس از تنهایی دارد و ترس از مرگ. هیچگاه خودش را نمی  هنوز که هنوز

پرسد  گذرد.  در نهایت درد اجتماع خویش را از پزشکی سالخورده میخواهد که باشد یعنی از خویشتن خویش میمی

 کند.  رفی میو اوست که تنها راه نجات جامعه را دوستی، عشق ورزیدن و دوست داشتن انسانها مع

 

 تحلیل اجتماعی داستان»مثل همه عصرها « 

در آبادان به دنیا می آید در همان  1331این داستان نوشته زویا پیر زاد نویسنده ارمنی تبار ایرانی است که در سال 

شهر تحصیلات خویش را آغاز می کند وسپس در تهران ازدواج کرده ودر همان شهر زندگی می کند از آثار اومی  

وان :»چراغها را می خواهم خاموش کنم « و»عادت می کنیم « و» طعم گس خرمالو« را یاد آور شد و در نهایت  ت

 داستان کوتاه »مثل همه عصر ها« را می نویسد . 1369در سال 

همچنانکه از اسم داستان پیداست  در ذهن نویسنده همه عصر ها مانند هم هستند و یکنواختی زندگی قهرمان  

را به نمایش کشیده است و سپس در اولین کاراکتر داستان  نمایی از پنجره را به تصویر می کشد و در  داستان  

داستان زن شیشه ای از نویسنده ای دیگر نگاه درآینه اولین کاراکتر داستانی بود اینگونه است که این شخصیت ها  

که فقط نظاره گری می کنند و در اصل واسطه ای  از نگاه جامعه شناختی اگر چه آزاد اند اما در حصاری قرار دارند 

ولوپنجره بین این شخصیت ها و محیط وجود دارد  اگرچه فضای ایجاد شده در پیکره داستان خانه ای ایست دو  
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اتاقه که دقیقا روبه روی چهار راهی است که اولا چراغ قرمزی بر روی چهار راه وجود دارد ودر درجه بعد زاویه دید  

د انبوهی از مردم است که زن هر روز آنرا به تماشا می نشیند وشخصیت جامعه شناختی داستان فقط  بر رفت وآم

نظاره گر جنب و جوش وزندگی دیگران است وخود با محدودیت هایی روبه روست که نمی تواند همسوبا اجتماع  

 باشد و به مانند چراغ قرمز برای وی محدودیت هایی است .

دخترش است که کوتاهی روپوش وی و کهنگی کفش فرزندش به وی دهن کجی می کنند    زاویه دیگر دید او بر

زندگی چنین خانواده هایی حکایت از فقر و تهی دستی دارد زن نان آور خانه است وناچار است مرد گونه کار کند  

صلی او که یک مادر  اما سعی می کند این نکته عاطفه و مادرانگی وی را تحت شعاع قرار ندهد یعنی از پس وظیفه ا 

است به خوبی برمی آید و هرروز با کلمات محبت آمیز نسبت به دختر خویش این حس را به او القا می کند و  

 مهربانانه به او توصیه می کند که هرروز قبل از رفتن به مدرسه یک لیوان شیر را بنوشد . 

ی است که مادر سرکار نمی رود وبا فرزندش  روز جمعه برای شخصیت های داستان بهترین روز است زیرا تنها روز

به پارک ،گردش و بازی می روند و از نگاه جامعه شناسانه این گونه شخصیت ها سهم کمی از    اگر هوا خوب باشد

 شادی و تفریح در زنذگی دارند آن هم اگر مشکلی پیش رویشان نباشد .

غمگینانه گذر عمر را می بیند خوشحالی آنها اندک است با کوچکترین  زن با ظاهر شدن موی سپید در سر مقابل آینه  

 اتفاقات روزمره خوشحال میشوند و می خندند و توقع اندکی از زندگی دارند . 

او از پنجره نظاره گر بدرقه عروسی است که با بوق ماشین ها به بدرقه رفته اند نفس بلندی می کشد یعنی خوشبختی  

خویش می بیند وآه می کشد ناگهان چراغ قرمز می شود و محدودیت های اوست که بارز می    را خارج از حصار خانه 

گردند ، هرچند نگاه عابران به ماشین عروس )خوشبختی ( دوخته شده است اما با پیدا شدن پیر زنی در خیابان  

خوشبختی زن بسیار  نظر همه معطوف او می شود که بسیار کند حرکت می کند اینجاست که سیر اجتماعی زندگی  

کند حرکت می کند ودر نهایت دختر به خانه می آید و از عروس ) خوشبختی ( می گویند اما هنوز کفش پشت  

پای او را می زند و دردهای وی بسیار است ، با توصیفاتی که از تحلیل داستان داشته ایم می توان به چند نکته  

 اشاره کرد . 

 برون فکنی بغض تاریخی داستان  

این داستان صدای پای هیچمردی شنیده نمی شود اما قفس پِنجره ،چراغ قرمز ،درد و تنهایی، فقر ،همه و همه   در

حکایت از آن است که اجتماع داستان هنوز اجتماع سنتی است و محدودیت های زیستی در این داستان مشخص  

 است وی ازشادی و خوشبختی بهره ای اندک دارد .
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 دغدغه زیست  خود جویی وخود یابی و 

در این داستان زن از لحاظ فردی» من فردی « خویش را یافته است چنانکه نه تنها از مرد کمتر نیست بلکه همانند  

مرد نان آوری می کند اما در نهایت دغدغه های زیستی وی را آزار می دهد و غصه می خورد و نامحسوس از بعضی  

 مشکلات شکایت دارد .

 

 نتیجه گیری 

ه دوداستان اخیر می توان گفت زن در این آثار بدون قدرت و تسلیم شرایط  و وابسته به مرد است  و هنوز  با نگاه ب

دغدغه های نویسندگان زن مسائلی است که جامعه سنتی از دیر باز با آن دست وپنجه نرم کرده است فراموش 

تنهایی ، درد مندی وسکوت و تسلیم    شدگی تاریخی و اجتماعی در این دو داستان مشهود است  تنهایی و ترس از

در برابر زندگی موجود و دغدغه های زیستی و مرد انگاری درونی و نان آوری و در نهایت یاس و ناامیدی از مهمترین  

نکات جامعه شناختی است شخصیت های اجتماعی ترس از گفتن نیاز ها دارند چرا که احساسات اجتماعی بیمار  

است که تنها راه رهایی ازین  بیماری باز یابی مسایل انسانی و دوستی ومحبت اجتماعی   گونه است و توصیه بر این

و... است  و همچنان مرد ستیزی اجتماعی از دیگر دغدغه های زنان نویسنده است اما نکته قابل توجه اینکه در  

یافته است خود بینی  خلال سالهای نگارش داستان »مثل همه عصر ها« زن از نظر فمنیستی و اجتماعی فرصت ن

خویش را کامل کند و از پدیده عشق سخن گوید اما در داستان »زن شیشه ای« این مشخصه بارز گشته و بیانگر  

 این است که نهضت فمنیستی در ایران تکامل خویش را طی می کند.  
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Literary sociological critique of the two short stories "Zan sisheii " 

and " Mesle hameye asrha " 

 

1Yousef safian boldaji 

 

Abstract 

Sociological critique is formed by theorists such as Lukachc and Goldman, and every 

literary writing rises from the depths of society. The present article deals with the 

sociological critique of two short stories, "Zan sisheii" by Razieh Tojar and "Mesle 

hameye asrha" by Zoya Pirzad. While social analysis of stories, it recovers the 

forgetfulness of women in the storytelling community, and deals with self-seeking 

and self-discovery, as well as the concerns of women in the story community, and 

determines that the concerns of women storytellers today are loneliness, silence, 

despair and social attachments. However, women's social life is on a good 

evolutionary path. 
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 چکیده   

اکثریت محققان او را در تغییر سبک شعر فارسی از خراسانی  عبدالواسع جبلی از شاعران قرن ششم هجری است که  

روش تحقیق کیفی،  اند. این مقاله بر آن است تا عوامل غرابت صنعت تشبیه را در دیوان او با  به عراقی سهیم دانسته

از روش  پژوهیی متنتوصیفی و شیوه   - از نوع تحلیلی لزوم  نیز  ای و  های مقایسهبررسی کند. در موارد  آمارگیری 

می نشان  جبلی  عبدالواسع  اشعار  واکاوی  است.  شده  مشبهٌاستفاده  فراخوانی  زنجیرهبهدهد  همهایِ  که  ایِ  خانواده 

شبه متفاوت در یک بیت، تشبیهات بهِ یکسان برای دو مشبه و با دو وجهمناسباتی با هم دارند، همزمانی ذکر یک مشبهٌ

به، از جمله دلایل غرابت  ه، تشبیهات حروفی و تنوّع و گوناگونی مشبه و مشبهٌبعکس و تعویض جای مشبه و مشبهٌ

آرایه  یک  که  آن  از  بیش  تشبیه  از  شاعر  گفت  بتوان  که  جایی  تا  هستند؛  او  اشعار  در  جهت تشبیه  در  و  ادبی  ی 

محتوای مسلّطِ مدح در  فروشی و اظهار تفاخر بهره گرفته و  آفرینی باشد، به عنوان یک صنعت و به منظور فضلزیبایی

 آمیز نهان شده است.  ای از تشبیهات غریب، متکلّف، متصنّع و مفاخرهدیوان او در زیر لایه
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 مقدمه 

های ادبی  انگیزتر کردن سخن خود از آرایههای مختلف شعر فارسی، برای تزیین کلام و خیالشاعران در دوره

استفاده کرده اشعار آن و صور خیال  و معنوی در  لفظی  از  اعمّ  این صنایع  میزان کاربرد  به دلایلی  اند.  ها، 

ی رایج عصر، ذوق شخصیِ شاعر و تحوّلات سبکی، متفاوت و در نوسان بوده است. این امکان  همچون سلیقه

ان را به غنایی شدن نزدیک کرده و بر ابعاد هنری و شاعرانگی آن افزوده است و از  و ابزار، از سویی شعر شاعر

ها را غریب و مغلق کرده است.  ها، کلام آنی بیش از حدّ، نامتعارف و نامعمول از این آرایهسوی دیگر، استفاده

یه، باعث غرابت و پیچیدگیِ  آمیز از تشبی فراوان و اغراقعبدالواسع جبلی یکی از شاعرانی است که با استفاده

شعر خود شده است. از آن جا که جبلی در تغییر سبک شعر فارسی از خراسانی به عراقی نقش داشته است،  

ی حاضر  رسد. این مسأله قرار است از وجوه مختلف در مقالهبررسی عوامل غرابت تشبیهات او لازم به نظر می

های  بهبه برای یک مشبه یا بالعکس و مشبهٌگوناگونی مشبهٌبررسی شود. تشبیهات حروفی و عکس، تنوّع و  

 شوند.خانواده از جمله عوامل غرابت تشبیهات عبدالواسع جبلی محسوب میای همزنجیره

 روش تحقیق        

روش تحقیق کیفی، از  این پژوهش بر آن است تا عوامل غرابت صنعت تشبیه را در دیوان عبدالواسع جبلی با  

با واکاوی دیوان شاعر، همه  پژوهیی متنتوصیفی و شیوه   -ینوع تحلیل بنابراین  ی تشبیهات  بررسی کند. 

های  ها را واکاوی کرده است. افزون بر این، در موارد لزوم از روشدیوانش را استخراج نموده و عوامل غرابت آن

عبدالواسع جبلی در ابعاد مختلف، با معاصران او  ای و آمارگیری نیز استفاده شده است و تشبیهات  مقایسه

 همچون انوری و اثیر اخسیکتی قیاس شده و ضمن آمارگیری، درصدهایی مطرح شده است. 

 مبانی نظری تحقیق 

به سال   )متوفی  است.     555عبدالواسع جبلی  سلجوقی  مدّاح سلاطین  و  قرن ششم هجری  هجری( شاعر 

اند )صفا نقل از؛ جبلی،  تغییر سبک سخن از خراسانی به عراقی دانسته برخی محقّقان او را از جمله پیشروان

ی  ویژه در حوزهپردازی به (. جبلی از جمله شاعرانیست که به آرایه و آرایه119:  1382: یازده؛ شمیسا،  2536

ع کنیم  یی را از او شروافتد که قصیدهتشبیه به عنوان یک صنعت نگریسته است. »بر روی هم کمتر اتّفاق می

و در هر بیت به صنعتی... باز نخوریم. امّا عجب در آنست که شاعر در عین آن که توجّه تامّ به صنایع دارد،  

عصرانش  ی متمایز جبلی نسبت به هم: نوزده(. سبک و شیوه2536ها نیست« )صفا نقل از؛ جبلی،  مغلوب آن

ی شاعرانی برشمرده است  صفا او را از زمرهاللهی او متناقض باشد. ذبیحموجب شده است که نظریات درباره
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ی اوّل قرن ششم، مقدّمات تحوّل سبک سخن را در شعر فراهم آورند. وی درین راه  اند در نیمه »که توانسته

ها درین  ی آنگیرد و مانند همه ی استادانی از قبیل مسعود سعد و ابوالفرج رونی و سنایی قرار می در زمره

آمده است:    ی ادبی ایراناز گذشتهزمینه موفّق و کامیابست« )همان: بیست و سه(. حال آن که در کتاب  

های لفظی کرده است  ی توانا داشته است، لیکن همّت خود را بیشتر صرف صنعت»هرچند طبع قوی و قریحه

یع، چیزی نیست و از جهت معانی، شعر  یی از صنایع و محاسن بدو دیوان او از این جهت، تقریباً جز مجموعه

(. لازم به ذکر است بررسی دیوان عبدالواسع جبلی، نظر  286:  1375کوب،  او چندان مزیّتی ندارد« )زرین 

 کند.  پردازی تأیید میی لفظ بر محتوا و توجّه افراطیِ شاعر به صنعت کوب را مبنی بر غلبه دکتر زرین

ور صنعت تشبیه نوشته شده است، مختصری به آن اشاره خواهد شد.  از آن جا که این تحقیق بر مح     

تشبیه عبارت است از آن که »چیزی را به چیزی مانند کنند در صفتی از صفات مشترکه میان هر دو؛ و اهل  

الدین  به خوانند« )کماللغت، آن چیزی را که مانند کنند، مشبه گویند و آن چیز را که بدو مانند کنند، مشبهٌ

(. تحوّلات صنعت تشبیه با تطوّرات سبکی شعر فارسی ارتباطی  106:  1369ین واعظ کاشفی سبزواری،  حس

 تنگاتنگ دارد. به عنوان نمونه، در سبک خراسانی تشبیهات، حسیّ و در سبک عراقی، انتزاعی هستند. 

 ی تحقیق پیشینه

است؛ امّا با وجود این نقش اساسی، تاکنون  ساز در شعر فارسی شهره  عبدالواسع جبلی به عنوان شاعری سبک 

ویژه  ی این شاعر و بهها، پژوهشی دربارهشناسی، تاریخ ادبیات و تذکرهبه جزء اشارتی پراکنده در کتب سبک 

ی کارشناسی  نامه چراییِ تشبیهات غریب او انجام نشده است. تنها پژوهش صورت گرفته در این زمینه، پایان

(  1393« )کشاورزی،  شناختی علم بدیع در دیوان عبدالواسع جبلیهای زیباییی جنبهبررسارشد با عنوان »

است که به توجّه فراوان عبدالواسع جبلی به بدیع در جهت زیباسازی و افزودن حسن تأثیر کلام شعریش  

راین، از آن  شود، در این مطالعه بررسی نشده است. بناباشاره کرده، امّا تشبیه که از صنایع بیانی محسوب می

ی خاصّ شعریِ خود است و در گذار سبک شعر  جا که عبدالواسع جبلی شاعری برجسته و دارای طریقه

 نماید. فارسی از خراسانی به عراقی نقش کلیدی داشته است، واکاوی تشبیه در دیوان او بایسته می

 

 بحث
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آرایهدر گستره از  فارسی، شاعران  ادب  و  ی  متعدّد  استفاده کردههای  آرایهمتنوّعی  به  گاه  و  ی خاصّی  اند 

توان به علّت بسامد فراوان صنعت تشبیه در دیوانش،  اند. عبدالواسع جبلی را هم میمندی بیشتری داشتهعلاقه

آفرینی تا آن جاست که  ی تشبیهگراست. تلاش جبلی در گسترهی شاعرانی محسوب کرد که تشبیه از زمره

شود؛ تشبیهی که شاید بتوان آن را  شبیهی نیست، امّا تشبیهی به ذهن مخاطب متبادر میگاه در سخن او ت 

ی »باز« در معنیِ پیشوند فعلی باز آمدن یعنی برگشتن  »تشبیه تبادر« نامید. به عنوان نمونه در بیت زیر، واژه

کند؛ گویی سلطان  بادر می ای شکاریست، تشبیهی را به ذهن متبه کار رفته است، امّا در معنی باز که پرنده

 به بازی که از شکار بر گشته، تشبیه شده است. 

کرد  شراب  نشاط  بامداد   دوشینه 
 ج

شکار  از  آمد  باز  چو  روزگار   سلطان 
 

 (211: 2536)جبلی،                                                                                                 

اهمّیت        حائز  فارسی،  شعر  تحوّل سبک  سیر  در  نوآوری  و  غرابت  دلیل  به  جبلی  عبدالواسع  تشبیهات 

ای  های زنجیرهبهام و انبوهی تشبیه، کثرت مشبهٌتوان به ازدح هستند. از جمله علل غرابت تشبیهات او می

تعدّد مشبهٌخانواده، ذکر یک مشبهٌهم بالعکس،  و  متفاوت  دو مشبهِ  برای  برای یک مشبه، ظرفّیت  بهبه  ها 

 ی عناصر انتزاعی اشاره کرد. تشبیه عکس، وفور تشبیه حروفی و غلبه

 

 ازدحام و انبوهی تشبیه 

دیوان عبدالواسع جبلی به خودیِ خود بر غرابت صنعت تشبیه در اشعار او افزوده است.    ازدحام و انبوهی تشبیهات در

گیری تشبیهات ملفوفِ مقرون و مفروق، پیچیدگی شعرش را دوچندان کرده  فراوانی تشبیهات در یک بیت و شکل

ه باعث لفّ و نشر و  به را در یک بیت گنجانده است و تشبیهاتی ساخته ک است. شاعر حتیّ گاه شش مشبه و مشبهٌ

 هایی از ازدحام و انبوهی تشبیهات در دیوان شاعرند: صنعت تقسیم هم شده است. ابیات زیر نمونه

درفش  چون  خنجر  و  ابر  چون  فرس  و  رعد  چون   کوس 
 ج

حباب   چون  سرها  و  سیل  چون  خون  و  باران  چون   تیر 
 ج

 ( 40)همان:                                                                                                                           

باشند  من  طبع  و  دیوان  و  خاطر  و   ضمیر 
 جج

سال   و  مه  تو  مدیح  و  ثنا  و  شکر  و  وصف   ز 
 جج

طُرَف دَرج  چو  یکی  ریاحین  مَرج  چو   یکی 
 ججج

لآل   دُرج  چو  یکی  کواکب  برج  چو   یکی 
 

 (  240)همان:                                                                                                              
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دلبر  و  چابک  و  نگار  معشوقی  تو  چون  دارد   که 
 جج

 بنفشه زلف و نرگس چشم و لاله روی و نسرین بر 
 جج

هرگز  لبت  و  رخسار  و  زلف  و  جبین   نباشد چون 
 ج

احمر   می  سوری،  گل  تیره،  شب  روشن،   مه 
 جج

 (190)همان:                                                                                                           

بدالواسع جبلی و ازدحام و انبوهی تشبیه در  گرا بودن ع در جهت مستند بودن این نظر مبنی بر تشبیه       

های موجود در آن استخراج گردید و کاربرد  دیوان او، دو قصیده به صورت تصادفی، انتخاب شد و همه آرایه

 تشبیه نسبت به دیگر صنایع مشخص شد. نتایج از این قرارند: 

تشبیه:     1، اغراق:  2، تضمین:  2، تکرار:  4، تلمیح:  2، استعاره مکنیه:  17(: تشبیه:  21-23قصیده در مدح نصیرالدین وزیر )همان:   -

 . 29/39ها: %و بقیه آرایه %71/60

  65تشبیه: %   1و اشتقاق:  2المثل: ، ارسال3، حسن تعلیل: 1، اغراق: 13(: تشبیه: 78-80مدح صدر اجل محمد )همان:  قصیده در  -

 . 35ها %و بقیه آرایه

ی شاعر و به تبع آن، درصد این آرایه نسبت به دیگر  همان طور که مشاهده شد بسامد تشبیه در دو قصیده        

به  آرایه بیشتری  آرایهها سهم  نقش  از  نیمی  از  بیش  تنهایی  به  و تشبیه  داده است  اختصاص  دو  خود  پردازی در 

ها در دو  . درصد تشبیه نسبت به دیگر آرایه65و % 71/60ی جبلی را به عهده گرفته است؛ یعنی به ترتیب %قصیده

 قصیده از انوری، یکی از معاصران جبلی، نیز بررسی گردید:

،  1، موازنه:  4، تناسب:  1، تکرار:  2، اغراق:  7، تضاد:  17(: تشبیه:  225- 227:  1376بوالفتح طاهر )انوری،  قصیده در مدح ناصرالدین ا -

 . 5/57ها: %و بقیه آرایه 5/42تشبیه: %  3، کنایه: 1، تلمیح: 2، جناس: 2استعاره مکنیه: 

،  2، تلمیح:  5، جناس:  3، اشتقاق:  5، تضاد:  15رار:  ، تک3، موازنه:  6(: تشبیه:  297-299قصیده در مدح یکی از اقوام پادشاه )همان:   -

 . 72/85ها: % و بقیه آرایه  28/14تشبیه: %  1، کنایه: 2تناسب: 

هاست که نسبت به عبدالواسع جبلی  درصد کل آرایه28/14و    5/42درصد تشبیه در دو قصیده انوری به ترتیب        

 تفاوت آشکاری دارد.درصد بود،  60که در هر دو قصیده، بیش از 

 

 خانواده ای همهای زنجیرهبهکثرت مشبهٌ

یکی از ترفندهای عبدالواسع جبلی در غرابت تشبیهاتش، این است که ابتدا چند مشبه را بیان کرده و سپس  

به مطرح کرده است. پس  ها به عنوان مشبهٌرا برای آن  - آن هم از یک خانواده- های متعدّد  ای از پدیدهزنجیره

وار هستند و از سوی دیگر دارای تناسبات نوعی. به عنوان  ها از سویی متعدّد، متنوّع و زنجیرهبهاین مشبهٌ
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اند  نمونه در دو بیت زیر، زاغ به خطیب، باغ به مجلس، شاخ نار به منبر و نرگس به مستمعِ خطبه همانند شده

 ند.های خطیب، مجلس، منبر و مستمع با هم تناسب دار بهو مشبهٌ

 چون خطیبان در لباس قیرگون شد زاغ و گشت 
 جج

نار   شاخ  او  منبر  و  باغ  طرف  او   مجلس 
 جج

خطبه استماع  برای  عجب وز  ای  او   ی 
 

جویبار   کنار  بر  نرگس  افگنده  پیش  به   سر 
 جج

 (156)همان:                                                                                                           

پردازی همراه شده، انبوهی از  ی سرشار که با ممارست و تمرینِ او در آرایهعبدالواسع جبلی با ذهن و قریحه      

ار هم نهاده است. البتّه این مسأله، به معنای عدم وجود این شیوه در دیوان دیگر  خانواده را در کنهای همبهمشبهٌ

ی عبدالواسع جبلی با  ی یک قصیده شاعران نیست، بلکه بسامد زیاد آن در دیوان شاعر در خور توجّه است. مقایسه

جدالدین محمد پادشاه  ی در مدح ملک مدهد. در قصیدهیکی از شاعران معاصرش این مسأله را به خوبی نشان می

به  تشبیه وجود دارد و فراوانی تشبیهات مختلف به این صورت است: تشبیه با مشبهٌ  29(،  35-42مازندران )همان:  

  93/37. در این بررسی  4و تشبیه مشروط:    2، تشبیه مضمر:  6، تشبیه ابداعی:6ای:  ، تشبیه کلیشه11ای:  زنجیره

 درصد دیگر انواع تشبیهات.   07/62ای است و نجیرهبه زدرصد تشبیهات از نوع با مشبهٌ

ی یکی از معاصران عبدالواسع جبلی، یعنی اثیر اخسیکتی نیز بررسی شده  ای در قصیدهبه زنجیرهبسامد مشبهٌ      

( که بسامد تشبیهات مختلف به این  65-67:  1337است. قصیده در تسلیت از درگذشت مادر سلطان )اخسیکتی،  

. در این  3و تشبیه ابداعی:    6، تشبیه بلیغ اضافی:  4ای:  ، تشبیه کلیشه5ای:  به زنجیرهاست: تشبیه با مشبهٌصورت  

چنان که  درصد بقیه انواع تشبیهات. آن  23/72ای است و  به زنجیرهدرصد کل تشبیهات با مشبهٌ  77/27واکاوی  

ی عبدالواسع جبلی بیشتر از اثیر اخسیکتی است؛ با  ه ای در قصیدبه زنجیرهشود بسامد تشبیه با مشبهٌمشاهده می

ی دو شاعر، تصنّعی و عمدی بودن تمایل  ی قصیدهده درصد اختلاف. نکته شایان توجّه این که در هنگام مطالعه 

ای در شعر او، به آسانی قابل تشخیص  های زنجیرهبهتر است و مشبهٌعبدالواسع جبلی در خلق این نوع تشبیه نمایان

طلبد.  به در شعر اخسیکتی، تلاش ذهنی بیشتری از خواننده میستند؛ در حالی که یافتن و فهمیدن این نوع مشبهٌه

های جنگ و آلات نبرد، موسیقی، احجار و جواهرات  های عبدالواسع جبلی در حوزه بهارتباط و تناسبات معناییِ مشبهٌ

 ن ذکر است. های قیمتی، گل و گیاه و درختان، و نجوم شایاو سنگ 

 پشت چفته چون کمان، چون رمح بربسته میان 
 ججج

از گوهر چو تیغ و لب گشاده همچو تیر   پر   دل 
 جج

 (173: 2536)جبلی،                                                                                                       

 ز نصرت در برت درقه، ز قدرت در کفت خنجر 
 

 ز دولت بر سرت مغفر، ز عصمت بر تنت جوشن  
 ج
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 (315)همان:                                                                                                              

 چرخ گردش، تیر دانش، زهره رامش، ماه سیر 
 ج

فال   برجیس  کین،  بهرام  منش،  کیوان  فرّ،   مِهر 
 جج

 ( 256)همان:                                                                                                                  

ساقیت  خورشید  و  مطرب  زهره  و  جام   مَه 
 ج

شراب  خوری  شادی  به  که  آنگهی  هر   زیبد 
 جج

 (46)همان:                                                                                                              

به صفت  قد  و  به حُسن  به گونه و چهره   لبان 
 ج

دارد   نارون  و  گلنار  و  ناردانه   چو 
ج  ججججج

 ( 84)همان:                                                                                                                                           

 فگنده سر   سوسندل سیاه و چو  لاله  چون  
 جج

چون    گوژ  چون    بنفشه قد  بقا  اندک   ورد و 
 ج

 ( 95)همان:                                                                                                                                

سیهند  دل  و  زرد  روی  و  شکافته   شکم 
 جج

چون    تفاح مخالفانش  و  آبی  و   نار 
 ج

 (72)همان:                                                                                                            

 مکر  درّاجفرّ،    طاوسرو،    کبکهمّت،    باز
 

 توان  عنقاطرب،    بلبلبصر،    کرکس دل،    جرغ 
 ججج

 (333)همان:                                                                                                          

 ی من نیست در غمتچون اشک و موی و چهره
 ج

و    یاقوت  و  سیم  سرخ   عیار زرّ  سپید 
 جج

 (459)همان:                                                                                                          

تافته  و  نگون  و  سوراخ  و  گوژ  را   دشمنت 
 ججج

چو    چو  چنگ قد  دل  چو    نای  و  سر  چو  عودو  تن   زیر   و 
 ج

 ( 173)همان:                                                                                                                

 سفته دل   نایچفته قدّم و چون    چنگچون  
 

چون  رود  چون    نالان  و  نزار   زیرزار   تن 
 جج

 (458)همان:                                                                                                                

نژندی   چشمچون   از  پیوسته  بختم   تست 
 ج

 جج

از دوتاهی   زلفچون     تست پشتم همواره 
 ججج

 (586)همان:                                                                                                          
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 به برای دو مشبه در یک بیت ذکر یک مشبهٌ

از هنرمندی او  یکی  به  این است که ذهن جستجوگر و خلّاقیت سرشارش  های جبلی در غرابت تشبیهات 

محدودیّت–دهد  امکان می تمامیِ  با  نظام شعر سنتیّ  بیت در  فضای محدود یک  و  آن هم در  لفظی  های 

به عنوان مثال در ابیات زیر، کلمات »لاله«،  یک مشبهٌ  - اش معنایی به را همزمان با دو مشبه ارتباط دهد. 

به قرار  »یوسف«، »قارون«، »عقرب«، »چنگ« و »گل« همزمان در یک بیت، برای دو مشبهِ مختلف، مشبهٌ

اند. هم طبع ممدوح به لاله مانند شده است در تازه بودن و هم دشمن او در دل سیاهی، عمر اندکی و  گرفته

دامن چاکی، هم معشوق در خوبی و زیبایی به یوسف همانند شده است و هم شاعر در وجه مشترکِ در بلا  

راری، هم معشوق در غنی بودن از  بودن، هم خنجر در رنگ به سیماب تشبیه شده است و هم کوه در بیق 

نیکویی به قارون همانند شده است و هم عاشق به قارون در عنصر مشترکِ در زیر خاک شدن، هم عاشق به  

جرّاره )عقرب( در دست بر سر نهادن تشبیه شده است و هم زلف در شکل ظاهری و هم طبع معشوق در  

 روز بقا داشتن. خرّمی به گل همانند شده است و هم بدخواه او در یک

چنوست  تو  دشمن  و  تازست  تو  طبع  لاله   چو 
 ج

 به دل سیاه و به عمر اندک و به دامن چاک 
 

 (234)همان:                                                                                                            

مثل چاهی  یوسف  گشته  خوبی  به   ای 
 جج

مرا   چاهی  پیغمبر  چون  مپسند  بلا   در 
 

 (428)همان:                                                                                                           

سیماب خنجر  عکس  کوه  تو گر   رنگ 
 ج

بی  سیماب  سیرت  به  شود   قرار بیند 
 ج

 (212)همان:                                                                                                          

خاک  زیر  تو  غم  در  قارون  چو  شد  کسا   بس 
 

ترا   قارون  نیکوی  از  کرد  عرش  خدای   تا 
 

 (500)همان:                                                                                                           

دست نهاده  جرّاره  چو  روزم  و  سرشب  بر   ها 
 ج

 از آن مشکین دو جرّاره چه تدبیر ای مسلمانان  
 ج

 (565)همان:                                                                                                              

ترا بدخواه  و  باد  خرّم  تو  طبع  گل   همچو 
 ج

باد   روز  یک  گل  چو  باشد  بقا  معاذالله   گر 
 ج

 (612)همان:                                                                                                           
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 ها برای یک مشبه و بالعکس بهتعدّد مشبهٌ

بیاورد و امری  های متعدّدی  بهاگرچه این امری طبیعی است که شاعری به صورت پراکنده برای یک مشبه، مشبهٌ  

را هر بار به چیزی تشبیه کند، امّا گاهی بسامد زیاد این موضوع در دیوان، نشانگر تلاش عمدی عبدالواسع جبلی  

های متعدّدی همچون خیمه، ستون،  بهاست. به عنوان مثال شاعر برای مشبهِ ثابتِ »دشمن«، در کل دیوانش مشبهٌ

ته از شاخ درخت، مرغ بر بابزن و زر را به کار برده است از جمله در  میخ، طناب، دوات و قلم، کمان، برگ فروریخ

 ابیات زیر: 

 میان دامن چون ستون بستههمچو خیمه چاک
 ج

تافتهکوفته  و  میخ  چو  طناب تارک  چون   تن 
 ج

 (42)همان:                                                                                                              

تو از  دور  تو  غیرت  و  حسد  از   مخالف 
 ج

قلم  چو  رخ  زرد  و  دواتست  چو  دل   سیاه 
 

 (273)همان:                                                                                                            

رزست  شاخ  از  فروریخته  برگ  چون   گاه 
ج  ججج

بابزنست  از  آویخته  در  مرغ  چون   گاه 
 

 (605)همان:                                                                                                            

 به چشم تست که خود خاک و زر بود یکسان
 ج

باد  مدفون  خاک  زیر  تو  مخالف  زر   چو 
 

 (92)همان:                                                                                                              

های متعدّد برای مشبهِ ثابت مشاهده شد،  بهطور که تلاش عمدیِ عبدالواسع جبلی در ذکر مشبهٌ همان      

های متنوّعی به کار بَرَد، تا بتواند  به ثابت را برای مشبهمشبهٌ  گاهی هم شاعر عامدانه سعی کرده است که یک 

متناسب با فضای مسلّط بر عصرش که ذوق زمانه، دیگر تشبیهات محسوس به محسوسِ سبک خراسانی را  

به ثابت »ماهی« را برای  پسندید، راهی برای گریز از تکرار، کلیشه و ابتذال بیابد. به عنوان نمونه مشبهٌنمی

 های گوناگونی مانند دشمن، اسب، فلک، ماه و معشوق به کار برده است. بهمش

خاک  بر  مخالفت  ماهی  چو  باد   طپیده 
 ج

جامست  نو  ماه  ز  دستت  به  آنک  رشک   ز 
 ج

 ( 68)همان:                                                                                                                    

ماهیماه زمانسیری  هر  کردی  که   اندامی 
 ج

نگار  نو  ماه  به  او  نعال  را  ماهی   پشت 
 ج

 ( 208)همان:                                                                                                                     
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کبود غدیر  در  اندوده  بدن  ماهی   چو 
 

دنبال   سوی  سر  آورده  و  پخته   بزرّ 
 

 ( 238)همان:                                                                                                                    

طاعتش  از  ماه  که  سنجر  دادگر   پادشاه 
 ج

 گر بتابد سر، چو ماهی در زمین گردد دفین  
 

 ( 370)همان:                                                                                                                    

خواست رامح  سماک  فزعشان   از 
 

نهان   آب  در  سمک  چون  شود   تا 
 

 ( 382)همان:                                                                                                                    

 

 تشبیه عکس 

ابتذال   از  با مبالغه و گریز  از دیگر شگردهای عبدالواسع جبلی در غرابت تشبیه است که  تشبیهات عکس 

ی  به را در تشبیهاتش جا به جا کرده است و با وارونه کردن رابطهبه و مشبهٌاند. شاعر مش شعری همراه شده

به و خلق تشبیهات مقلوب یا عکس، سعی در غرابت تشبیهات دارد. »در تشبیه عکس مشبه را  مشبه و مشبهٌ

شبه است«  در وجهبه اتمّ و اقوی  دهند؛ برای ایهام آن که مشبه از مشبهٌبه را مشبه قرار میبه و مشبهٌمشبهٌ

(. عبدالواسع جبلی در تشبیهات عکس زیر، ارغوان را به طبع در شکفته  155:  1373اولی،  العلماء آق)حسام

ی  ی شهره صنم، سنبل را به جرّاره )زلف(، مرغ را به مخالف، شکوفه را به رخسارهشدن، سوسن را به رخساره

عبت، قمری را به عاشق، ژاله را به اشک، لاله را به خدّ ماهرویان،  ی دلبر، گلبن را به لجانان، بنفشه را به جرّاره

 باد خزان را به دَم در سردی و برگ رزان را به چهره در زردی تشبیه کرده است. 

باغ به  ارغوان  شود  شکفته  تو  طبع   چون 
 جج

دهد   ارغوان  می  چو  تو  دست  به   ساقی 
 ج

 ( 75: 2536)جبلی،                                                                                                          

 ی آن شهره صنم شد سوسن چو دو رخساره
 

جرّاره  دو  چو  شد سنبل  پسر  طُرفه  آن   ی 
 

 (77)همان:                                                                                                              

جاهت مخالفان  چو   مرغان 
 جج

همی   باغ  فریاد در   کنند 
 

 (101)همان:                                                                                                           

جرّاره  ی جانان شکوفه بر سر شاخست چون رخساره چون  جویست  لب  بر  دلبربنفشه   ی 
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 (125)همان:                                                                                                            

چمن  بر  نازان  نوشاد  لعبت  چون   گلبنان 
 جج

سحر   در  نالان  ناشاد  عاشق  چون   قمریان 
 

 (179)همان:                                                                                                            

هوا از  بارد  ژاله  مِهرجویان  اشک   همچو 
 

ماه  خدّ  زمین همچو  از  روید  لاله   رویان 
 جج

 (374)همان:                                                                                                          

نگشتی  سرد  خزان  باد  من  دَم  چون   گر 
 ج

چهره  نگشتی چون  زرد  رزان  برگ  من   ی 
 

 (588)همان:                                                                                                            

 

 وفور تشبیه حروفی

، از  نگاهی تازه به بدیع وفور تشبیهات حرفی هم بر غرابت تشبیهات عبدالواسع جبلی افزوده است. در کتاب  

گرایی یاد شده است. »یعنی تشبیه به شکل و موقعیّت حروف الفبا« )شمیسا،  رفاین گونه تشبیه، به نام ح

به عنوان مشبه110ٌ:  1381 الفبا  از حروف  قرار می(. یکی  قرار  گیرد و شکل ظاهریِ حرفی که مشبهٌبه  به 

یکخواه  شود. به عنوان نمونه در دیوان عبدالواسع جبلی، لب گشادگی نگرفته، وجه شباهت دو سوی تشبیه می

در تنگی،    ی میمچشمه در پشت گوژی، دلِ حسود به    نون، بدسگال به  جیم، سرفکندگی حاسد به  عینبه  

 اند: همانند شده قاف و قد در گوژی به   شین  رخ در پر اشک بودن به

عین  چو  گشاده  لب  تو   نیکخواه 
 ج

جیم  چو  سرفگنده  تو   بدسگال 
 ججج

 ( 277: 2536)جبلی،                                                                                                       

 هست چون نون و قلم با پشت گوژ و روی زرد
ج  ججج

القلم   و  نون  قایل  حکم  ز  تو   بدسگال 
 ججج

 ( 270)همان:                                                                                                                  

گونه به  شد  گوژ  او  دالپشت   ی 
 ج

چشمه  چو  شد  تنگ  او  میمدل   ی 
 ج

 ( 277)همان:                                                                                                                

پنداری  تو  گوژم  قد  و  اشک  پر  رخان  و  باز   دهان 
 ج

مقرونم  حرف  سه  بدین  تا  قافم  و  شین  و  عین   که 
 

 (558)همان:                                                                                                                



 47دکتر لیلا امیری، زهرا ریاحی امین                                                                                                                    بررسی عوامل غرابت صنعت تشبیه در دیوان عبدالواسع جَبَلی 
 

 

 ی عناصر انتزاعی در تشبیهغلبه

حضور پررنگ عناصر انتزاعی و نامحسوس به خودیِ خود در غرابت تشبیه در دیوان عبدالواسع جبلی نقش  

بین از نظر زمانی در قرن ششم ظهور کرد؛ زمانی که تشبیهات از عناصر محسوس  است. این شاعر باریک داشته  

و عینی در سبک خراسانی و در شعر شاعرانی همچون فردوسی، فرخّی سیستانی و منوچهری فاصله گرفته  

، در ورود هر چه بیشتر  بود و اتفاقاً خودِ عبدالواسع جبلی از شاعرانی بوده که مطابق با جریان شعر فارسی

شوند و گاه برعکس. به  انتزاعیات در تشبیه نقش داشته است. گاهی انتزاعیات به امور محسوس همانند می

عنوان نمونه در ابیات زیر تشبیهات دولت به درخت، اقبال به باغ، عدل به بیخ، علم به شاخ، جاه به برگ، جود  

خ به جلال، غم به دام، حزن به تیر، غم به شرنگ و خار، شادی به  به بار، عزم به درخت، دولت به بوستان، بی

به   نیازمندی  به دوستی سنگدلان در زود رفتن،  تنگدلان در دیر رسیدن و  به آرزوی  شکّر و گل، معشوق 

شوند  ی تشبیهات عبدالواسع جبلی محسوب میسیمرغ در معدوم شدن، هوا به کوی، هوان به دام، از زمره

 اند.ها سهم داشتهدر آنکه انتزاعیات  

دولتی تو   اقبالدر    درختِ  تراست   باغِ   و 
 ج

 جود بار و    جاه برگو    علم شاخو    عدل بیخ 
 

 (163)همان:                                                                                                           

عزمی دولت در    درخت  هست  بوستان   و 
 ج

بیخ  برگو    جلال  برِو    سخا   تو  مکرمت 
 

 (419)همان:                                                                                                            

تو  دشمن  دل  و  خصم  تن  که  بزرگی   ای 
 جج

غم ی  بسته  خسته   دام  حَزَنستی  و   تیر 
 ججج 

 (605)همان:                                                                                                            

گردد همی تا  شاه  درگاه  سوی   روم 
 

شادی   گل  و  شکّر  غمم،  خار  و   شرنگ 
 ج

 (449)همان:                                                                                                           

تنگدلان آرزوی  رسیدی   چون   دیر 
 

سنگدلان   دوستی  برفتی   چون   زود 
 ج

 (589)همان:                                                                                                            

سیمرغ  چون  گشت  معدوم   نیازمندی 
 

دادی   را  نیاز  اهل  تو  که  عطا  بس   ز 
 جج
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 (448)همان:                                                                                                            

هوادر   هوانست،  کویِ   نهاده  دامِ 
 ج

گردی  چه  دام  آن  پیرامن  به   بیهوده 
 ج

 (582)همان:                                                                                                           

 گیرینتیجه

های عبدالواسع جبلی در جریان تحوّل سبک شعر فارسی از خراسانی به عراقی،  ها و اثرگذاریاز جمله نوآوری

عصرانش است. وفور  کاربرد آن در شعر این شاعر نسبت به پیشینیان و حتّی هم ی تشبیه و تفاوت  در زمینه

ساز بیانگر این است که او بر این آرایه متمرکز شده و به عنوان یک صنعت  تشبیهات در دیوان این شاعر سبک 

 ادبی در جهت تفاخر از آن بهره گرفته است.  

نشان مییافته       فضلر دیوانش صنعتدهد هدف عبدالواسع جبلی دها  نگاه  با  البتّه  -پردازی است که 

پسندیِ  که از ساده   - ی او، با تشبیهاتی غریب همراه شده است. سلیقه و ذوق ادبیِ رایجِ عصر سلجوقی  فروشانه

ی سامانی و غزنوی فاصله گرفته بود و به تصنّع و پیچیدگی تمایل داشت؛ هر چند هنوز در آغاز راه و با  دوره

، در غرابت تشبیهات شاعر مؤثّر است. تلاش عبدالواسع جبلی در جهت ازدحام و انبوهی    -همراه بودناپختگی  

به است.  تشبیه  گنجانده  بیت  یک  در  را  تشبیه  گاه شش  حتیّ  که  طوری  به  است؛  ملفوف  تشبیهات  ویژه 

بتکاری در شعرش  های اشبهآمیز در خلق وجهگرا بودن شاعر موجب شده که از تلاشی مفرط و تصنّعتشبیه

هاست. عبدالواسع  بهره بگیرد؛ تا حدّی که سهم حضور تشبیه در سخنش بیش از نیمی از سهم دیگر آرایه

های متنوّع جنگ، موسیقی،  ای فراوانی در حوزههای زنجیرهبهجبلی در تلاش برای غرابت تشبیهاتش، مشبهٌ

خویش گنجانده است. علاوه بر این، جبلی به کرّات  گل و نجوم را فرا خوانده و به صورت پیوسته در سخن  

به را با دو مشبه یا بالعکس ارتباط داده که خود بیانگر خلاقّیت شاعر است.  در یک بیت، همزمان یک مشبهٌ

ی عناصر انتزاعی بر غرابت تشبیهات  ناپذیر تشبیهات عکس و حروفی نیز در ضمن غلبهاستفاده از ظرفیت پایان

 ند.اجبلی افزوده

در پایان، این نکته شایان توجّه است که عبدالواسع جبلی بر صنعت تشبیه متمرکز شده است، به طوری        

عصر او از  ها در برابر تسلّط تشبیه در دیوان او نمودی ندارند؛ حال آن که، دیگر شاعران همکه دیگر آرایه

ی شاخص در شعر  اند و تشبیه تنها آرایهبهره گرفتهها، از تشبیه نیز  جمله انوری ابیوردی در کنار دیگر آرایه

 آید. ها به شمار نمیآن
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 1Leila amiri 

2aminzZahra riahi    

 

Abstract 

Abdolvaasse Jabali is a poet of the sixth century AH which the majority of scholars 

know him as someone changes the style of Persian poetry from Khorasani to Iraqi. 

This paper seeks to investigate the factors of the Simile in his Divan with a qualitative 

research method, an analytical-descriptive type and a text-based approach. Also if 

necessary be used of comparative and contingency methods. The analysis of the 

poems by Abdolvaasse Jabali shows that the calling of the chain of  Moshabahon beh 

of one family that has realationships  , which is in line with each other, is a coincidence 

of a similar arrangement for two sides and with two different faces in one verse, 

changing  the place and the way, the Simile of the letters, and the variety of Moshabah 

& Moshabahon beh, among the reasons for the strangeness of Simile in his poems; to 

the point where the poet can be said of a simile more than a literary array and in the 

direction Being aesthetician, as an array, and for the pride and declaring discourse, 

the dominant content in his Divan is underneath a layer of bizarre, reticent, complex 

and Blindfolded is hidden. 
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 چکیده  

. وی در جستجوی   عارف شهیر آذربایجانی به دنبال معرفت راستین استدر بستر ادبیات عرفانی، محمدّ بن علی بن ملک داد تبریزی،    

با   ابوبکر سلهعشق و معرفت حقیقی  اوحد الدین سجاسی، شمس باف، رکنمشایخ و فقهای معاصر زیادی همچون  الدین  الدین خویی، 

خدا    به  مطلق  توجه  و  خلق  رد قبول  معاملات،  مرحله  در   آن  حقیقت   تفریدی که  و  تجرید  آنها  در  اما  گزیند،کرمانی و ... مصاحبت می

  یابد. شمس، آنها را در خور انتقاد می استفاده از مجلس درس و مصاحبت با آنها، احوال و اقوال اکثراست، بنابراین ضمن  ندیده را باشد،

  گسسته  آنها  با معاشرت  و  مصاحبت  و گذشته با  را خود پیوند   که کرده حقیقت  جَلوَات جمال  محو چنان   را خود مصاحب   پیران  و مشایخ

ای و با استناد به کتاب مقالات، به تحلیل اندیشۀ مسحور شمس  حاضر با روش کتابخانهمقالۀ    .است  بوده  حق  مستور  اولیای  دیدار  طالب  و

 پرنده که از مشایخ و فقهای معاصر منُغّض گشته، پرداخته است.  

 مشایخ، فقها  ناخرسندی،  شمس تبریزی،  :  های کلیدیواژه 
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   مقدمه  .1

مانده در آسمان حقیقت است که به دنبال  خورشیدی، تنهاگراست.  سالاری منزوی و درونشمس تبریزی، انسان  

مطلوبی رسد، که خواست اوست. در آثار مولانا    یکند تا به نقطهها سر می گردد. سالزاد حقیقی در آفاق میهم

 بینیم.هایی از حالات ژرف این ربّ النّوع عشق و حقیقت را میگوشه

وی اهل پرهیز و مرد    لو از معناست. هر چند در مقدّمات و بدایات، سخنان شمس به لفظ، اندک ولی مم           

ریاضت بوده است، اما در قلمرو حیات اجتماعی و نهایات، مقصود از علم را قدرت یافتن بر عمل و توانایی    ی عرصه

شود،  که کمال حقیقی در مصاحبت با مردان کامل حاصل می  جاآنزندگی دانسته است. از    ی هصحناقدام شایسته در  

 زمینه، تأکیدی ویژه داشت. این وی بر لزوم درک محضر بزرگان و حصول استعداد در اینبنابر

با توجه به اطلاعات به دست آمده از منابع دست اول، که در پیشینۀ تحقیق به بعضی از آنها اشاره شده است،         

باف تبریزی،  فنون و فاضلی همچون ابوبکر سلهشمس تبریزی جهت کسب فیض از محضر مشایخ و دانشمندان ذی 

الدین محمد خویی  بهره جسته و با فقها و عرفای معاصر خود همچون  ی و شمسالدین سجاسی، بابا کمال جندرکن

مقالۀ حاضر با رعایت ایجاز به معرفی مشایخ و فقهای  عربی و اوحدالدین کرمانی و ...  مصاحب و معاشر بوده است.  ابن

مس از معاشرت با  معدودی که معاصر شمس بودند، در این باب انگشت نهاده و سپس به تحلیل علت ناخرسندی ش

   آنها پرداخته است.

کاوی در اقوال این بزرگ مرد تاریخ، که نادره مردی چون مولانا را شکوفا  در این تحقیق نگارنده بر آن است تا با ژرف 

ظرفیت کردن  روشن  در  بتواند  حدودی  تا  علل  ساخت،  و  شمس  معاصر  فقهای  و  مشایخ  عرفانی  و  علمی  های 

لیلی جامع تقدیم نماید و ظرفیت های عرفانی و علمی آنها را در ترازوی معنای شمس  ناخرسندی وی از آنها تح

 بسنجد.  

 بیان مساله . 2  

  ابراز   ضمن  و  شودمی  آشنا  زمان   بزرگان  با  خود  یعاشقانه  و  عارفانه  سفرهای   و  سیر  اثنای  در  تبریزی  شمس       

  معاصر   فقهای  و  مشایخ  با  معاشرت  از  شمس  چرا»  ولی.  یابد می  حضور  آنان  مصاحبت  و  درس  حلقۀ  در  آنها،  به  عنایت

  مقالات، کتاب.  باشدمی مقاله این  اصلی موضوعو »چرا از مصاحبت با آنها اقناع نمی شود؟«، «است؟ ناخرسند خود،



 54                              1401بهار  ،   14، پیاپی  1، شمارهپنجم سال                                                                                                         نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 

  و  علم   پویندگان  مسیر  بر  راهنمایی   چراغ  توان می  آن  بررسی  با   که   دهد می  خبر  هاآشنایی   این  از   گریخته  و   جسته

 . کرد  روشن معرفت

نیامده است و سخنان و       به قلم تحریر  اندیشۀ قبلی  با طرز و  نویسنده  از یک  اینکه کتاب مقالات،  به  با توجه 

از  دیدگاه شمس  ناخرسندی  اقوال  با  مقالات  جای  جای  در  او،  مکتوبات  نه  است  بوده  شمس  تقریرات  آن،  های 

بزرگان عرفان و تصوف روبرو هستیم. گاها مشایخ و فقها جامی نبودند تا شراب    های وی باها و مراودتمصاحبت

ربانی شمس بر آن فرود آید و او را مستانه و دیوانه به عشق ازلی رهنمون شود و گاه خود شمس آنان را نمی پسندید  

د و ظرفیت پیمانه پر کنَد و  جست تا به دریای حقیقت ره بَرَد و رخت برافکَنتری میو فریب می داد و مقامات عالی

 بخشد.  دل سوخته اش را با آب دریای حقیقت شفا

 . است تحلیلی  کتابخانه ای و  تحقیق،  روشلازم به توضیح است که 

  

 . پیشینۀ تحقیق 3

  قلم   اربابان  و  دانشمندان   و  است   یافته  مضاعفی   اهمیت  جهانی،  عرصۀ  در  اخیر  دهۀ  چند  در  شمس  سخنان  و  عقاید  

  چهرۀ  و   برده   قلم   به  دست  مختلف  های زمینه  در   شمس  نظرات  و   آرا   بررسی   به   اسلامی  عرفان   و   فرهنگ  اعتلای   جهت

 . اندنموده ترسیم معنویت و عرفان زرّین لوح  در  را وی  واقعی

  هایی از مقالات و کتاب  توان ای به زیور طبع آراسته نشده است، ولی میمقاله  حاضر،  تحقیق  موضوع  مورد   در         

  «تبریزی  شمس  دیدگاه  از  عرفا  نقد »  مقالۀ .  شوندمی  مربوط  حاضر  پژوهش  موضوع  به  مستقیم  غیر  طور  به  که  برد  نام

  همایش  مقالات   مجموعه»است.    پرداخته   شمس   دیدگاه   از   عرفا   طور غیر مستقیم به نقد   به  که (  1378  رحیمی، )

عارف شهیر    و   پژوهشی   متعدد   مقالات شامل  (  1378  دوست،آخرت)  «تبریزی  شمس   بزرگداشت مورد  در  علمی 

نامۀ  توان به منابع و اطلاعات دست اول در مورد شمس و بزرگان عرفان دست یافت. پایانآذربایجانی است و می

( اطلاعاتی در زمینۀ  1394»فرهنگ تحلیلی اعلام )اشخاص، فرق و مذاهب( در مقالات شمس تبریزی« )وخشوری،  

 دهد. زی در مورد بزرگان و مشایخ به دست میدیدگاه شمس تبری
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 .  مفاهیم نظری 4

  سال  حدود   در   باید   ولادتش.  است  هجری  هفتم   و  ششم   قرن  در   صوفیه   بزرگان  از  تبریزی  داد   ملک  علی  بن  محمد »  

اند، همه  گفته، تاریخ تولد، وفات و دیگر موارد وی  هر آنچه در مورد مذهب و عقیده.  باشد  افتاده  اتفاق   هجری  528

حالت استنباطی و تحلیل داشته و قطعیت و یقینی در کار نبوده است. انگار زندگی او کهنه کتابیست که اول و  

گیری و زندگانی  آخرش افتاده و تنها چند ورقی از آن باقی مانده است. کودکی وی نیز متفاوت با دیگران بود گوشه

  شمس.  بخوانند  «پرّان  شیخ»  را  او  برخی   تا   شد   سبب  او   پی در پی  رهای شد. سف پر از ریاضت وی باعث شگفتی پدر می

  الاخرجمادی  ششم  و  بیست   در   گذشت می   عمرش   از   سال   شصت  که   هنگامی  ریاضت،   و  سیاحت   و  سیر   ها مدّت  از   بعد

شمس    .افتاد  اتفاق  بدو  کامل  شاعر  آن  دلباختگی  و  مولوی  با  او  ملاقات  شهر،  آن  در  و  رسید   قونیه  به  هجری  642  سال

باری غیبت ناگهانی دارد، ولی مولانا بعد از جستجو، یافتن وی و پایبند ساخن او برای سکونت در قونیه، با علاقمندی  

که آفتاب عمر کیمیا به    کرا خاتون( »بلاخره با ازدواج آنها موافقت کرد، ولی دیری نپاییدشمس به کیمیا )دختر  

انگیز شمس شروع شد غیبت دوم، هیچ رد پایی از وی بر جای نگذاشت  و حیرتانگیز ختم شد و غیبت دوم  غروبی غم

  به  ایعلاقه  ولی   بود،  کامل  و  عارف عالم  و  مولوی و همۀ عرفا و بزرگان اهل علم و قلم را به حیرت وا داشت. شمس،

  .« است  رسیده  طبع  به  که  است   دست  در   شمس  مقالات  بنام  سخنانش  مجموعۀ  فقط وی  از.  نداشت  تصنیف  و  تألیف

  مناره  یک  با ای مقبره  وجود  دلیل   به را  خوی  در  شمس  بودن  مدفون موحد  محمدعلی  ( 241-2/242: 1372 صفا، )

 بر.  داندمی  معتبر  بوده،  معروف  «تبریزی  شمس  مناره»  به  میلادی  پانزدهم  سده    آغاز  از  که  خوی  شهر  از  خارج  در

  یکی   اواخر  همین   که  داشته  مناره  مقبره، قبلا دو   اند،کرده  دیدن  آذربایجان   از  که  اروپایی   سیاحان   هایسفرنامه  اساس

 (274: 1383است.)فرانکلین،ریخته فرو  طبیعی عوامل اثر بر دو  آن از

برنا      تربیت  در  انسانی،  و  اخلاقی  به ملکات عالیۀ  آراستگان  و  وارسته  پیران  تربیتی  نقش  و  باید گفت  پیشگان 

خو در    مسیر معرفت غیر قابل انکار و در خور تذکار است. گفتار، کردار و رفتار این قبیل مردان فرشتهعهدان در  نو

 گذارد.  تهذیب اخلاق و تعدیل تمایلات طبیعی آدمیان، تأثیری ژرف و پایدار بر جای می 

ابوبکر سله»پاره از خلفای  را  منابع، شمس  تبریزی میای  باباف  از خلفای  برخی  و  از  دانند  باکمال، که خود 

الدین سجاسی است و این شخص،  خوانند و به عقیده بعضی، وی از پیروان رکنالدین کبری بود، میخلفای نجم

 (97: 1363های طریقت خلوتیه بوده است.« )گولپینارلی، الدین ابهر پیر طریقت ابهریه از شاخهخلیفه قطب
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ی شد و او در آنجا محضر چند تن از مشایخ بزرگ زمان  دورۀ تعلمّ، ریاضت و مجاهدت  شمس در تبریز سپر

را درک کرد. همچنین با بزرگان زمان آشنا شده و در حلقۀ درس و صحبت آنان حضور یافت. در مقالۀ حاضر به  

 پردازیم: معرفی بعضی از آنها و تحلیل نظر شمس در مورد آنها می 

 مشایخ و مرشدان شمس . 5

 تبریزیباف  ابوبکر سله  .5-1

استادان و مشایخ اهل عرفان و معرفت که شمس از دیدار آنان لذت برده و از محضر آنان بهره گرفته، بسیارند، لیکن  

 باف نظر شمس تبریزی را به خود جلب نکرده است.   هیچ کدام از آنان به اندازۀ ابوبکر سله

جوانی مرید او بود. وی در تبریز نشو    شیخ ابوبکر بن اسماعیل تبریزی از مشایخ بزرگ عصر است که شمس در

باف  و نما یافته است و خاندان وی اصلاً از مردم تبریز و خود شیخ از مشایخ قلندریه بود. »شاید از آنجایی که به سلّه

( 159:  1363آمده است.« )گولپینارلی،  مردان به شمار میشهرت یافته، به صنفی از اصناف وابسته بوده و از جوان

ۀ شیخ ابوبکر جز یکی دو مورد اطلاعات پراکنده، اطلاعاتی در دست نیست و منبع عمدۀ این اطلاعات اندک و  باردر

العارفین احمد افلاکی است. »شمس مدت مدید ملازمت شیخ ابوبکر نمود بعد  پراکنده نیز، مقالات شمس و مناقب

 ( 813: 1369، ترمذی ت.« )محققجسکرد و محبوب و مطلوب خود را میاز کسب اجازه از او سیاحت می 

خواهد از جنس خود، بلکه والاتر از  ای میشمس به دریای حقیقت راه یافته و به آن واصل شده است. قطره

خود، تا مروارید عشق الهی را از صدف دریای حقیقت صید نماید و بر پیشانی بساید. او بر این عقیده است که عاشق  

دَرَد، سر نهد و وعظ گیرد و با اینکه ابتدا در خدمت پیر و مراد معروف و بزرگ شهر راستین رهرو عشق باید جامه  

دانست  نمود و بر علم و بینش او مقر ّبود، ولی وی را شیخی میمیفیض  باف بود و از محضر او کسب  تبریز، ابوبکر سله

بشنیدی طاقت نداشتی. در وعظ  باف اگر پنج وعظ  که توان پذیرش اسرار قدسی را نداشت. »آن شیخ ابوبکر سله

نگری، روزی بیاید که چون برق از لطف پیش دیده تو  ها را که امروز خوار میبایست. اینشما، باری از جنس او می

  تحقیق  و   ( در تحلیل این مقوله شمس باید گفت وی، وعظ، تذکیر، زهد122:  1369گذرند.« )شمس تبریزی،  در می

معرفت،   ابوبکر اهل کرد که اگر و خاطر نشان می  دانستمی سالکان  برای  گوشزدهایی و  ا همهارت عنوان   به عموماً  را

  با شنیدن وعظ به عنوان یک مستمع ،بود خلوص  و صدق  به  آراسته و  الهى اخلاق به متخلّق و صفا  اهل معنى،  اهل
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  رسید. مى  وصال   گلستان  به   هجران  بیابان  از  و   قرب  مقام  به  غربت  نقطه  از  و  کرامت  عرش  به  ضلالت  چاه  لایق، از

،  گردیدمیها آگاه  و از اسرار درون وعظشنید  میهای مولانا را  ابوبکر، علیرغم شیخ بودن، باید موعظه  بود  شمس معتقد 

حد  پس شمس، هنوز شیخ را در آن    بود های مشایخ آن زمان  که بالاتر از کرامت  بودهای مولانا لطایفی  زیرا در وعظ

 با  او از وادی اضطراب به فضای امن در آید.   که  یافتنمی

کند. آنجا که در تبیین انواع سکُر در  شمس در موضوع تبیین انواع مستی در عرفان نیز از شیخ خود یاد می 

گوید: »اول مستی هواست و خلاص از این دشوار، بعد از آن مستی عالم روح. مستی راه  مراتب سلوک سالکان می 

سیّم است. مستی عظیم؛ بعد از آن مرتبه چهارم، مستی از خدا است؛ این کمال است. بعد از این  خدا هم مرتبه  

هشیاری است. آن شیخ ابوبکر را مستی از خداست و لیکن آن هشیاری که بعد از آن است، نیست. این از روی علم  

اش با  ه ای صریح به رابطه( بخش پایانی سخن شمس، اشار103:  1369معلوم شد این بنده را.« )شمس تبریزی،  

آید که شمس زمانی مدید را در کنار شیخ ابوبکر سپری کرده و با او آشنایی  شیخ ابوبکر دارد و از آن چنین بر می

نزدیک داشته است چون بسیاری از حالات شیخ، از جمله مراحل مستی وی، از روی علم و مصاحبتش با وی  بر او  

زند و معتقد است هرچند که ابوبکر از  تی در این باب بر شیخ و مرشدش، ابوبکر می این شَنعمعلوم شده است؛ بنابر

ای که عقل و ادراک وی را در نور الهام حق بسوزاند و او را در  می الهی سرخوش و مست گشته، ولی نار سوزنده

فانی نماید و هشیار گرداند، در وجود او نیست. باز فقدان هشیاری پسند ابوبکر شمس  وجود مطلوب، مستهلک و 

باف را اگر چه علمی است و  خرسندی، از صحبت او اعراض نماید. »اما شیخ ابوبکر سلهسبب شده بود تا شمس با نا

 (  89ها را به اندرون هیچ تعلقی نیست.« )همان: گردد تا بدانی که این علملیکن از حال به حال می

  شمس   نارضایتی   با   امر  این   و   نامیده  شیخ   را  خود  ابوبکر  که   ت اس  این  ابوبکر  از   شمس  تافتن   بر  روی   دیگر  علت    

  دانستمی   کفر   اصول  از   را   استکبار  و   بود  گریزان   سخت  تکبّر،  و   غرور  از   شمس   کرد   نشان  خاطر   باید .  است  هبود  مواجه

 بیرون   خود  شهر  از  طلب  این  به  من  الا  هست  ندیدم  خود  شیخ. »کردمی  دوری  قهر  به  خاطر  همین  به  ابوبکر  از  و

بر همین اساس رخت     ( 158:  همان.« )صفت  بدین  یافتم  را  مولانا   الّا...    شیخی  از  نیست  خالی   عالم  الا  نیافتم  آمدم

 مصاحبت از پیش وی بر کنده و راهی دیاری دور و دراز در جستجوی مرادی بهتر و برتر بوده است.

  داشت   را  آن  ادراک  و  فهم  تاب   شخصی  معدود  که  بود  روحانی  شور  و  عاشقانه  هایغزل،  معانی  حاوی  شمس  علم

  نمود نمی  خرسند  و  قانع  را  وی  ابوبکر،  شیخ  اقوال  و  احوال  لذا  ،دادمی   خبر  غیب  از  که  بود   نهفته  سخنانش  در  اسراری  و
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»ویسدنمی  افلاکی    را   ابوبکر  شیخ  او  که   بود  رسیده   جایی  به   مرتبت  و  مقامات   را   تبریزی  الدین  شمس  حضرت: 

  و  رسد   اکمل   درجات   به  و   شود   تر عظیم  و   اعلی   صحبت،  آن   برکت   از  تا .  جستمی  ترعالی  مقام  آن   از   و   پسندیدنمی

  که   شد مشهور نام بدان تا. کردمی سیاحت و گشت می عالم گِرد  گشته،  پا و سر بی ها سال طلب، این در  و یابد ارتقا

 (85: 1358افلاکی،).«  خواندندی اشپرنده شمس

  یافتنمی  را  آن  شیخ   که  بود  چیزی  خودش  در   ولی   است  نصیبش شده   استادش   از   مقاماتی   داشتمی   اظهار   وی

  تکاپو  در  خود استاد  و  پیر اشارت  به بنابراین ؛ «ندارد مرا ربّانی  اسرار  طاقت ابوبکر شیخ: »گفتمی و کرد نمی درک و

  دیدار  طالب  بودند،  مشهور  خلق   میان  که  ظاهر  مشایخ   ورای  او،   ولی  کند  فیض  کسب  او   از  و  بیابد   دیگر  استادی  تا  بود

 .بود الهی  مستور  اولیای

نیاز گردید و چنان که در سیر و سفر درونی بود،  باف بیآمد که از ابوبکر سلهدر نهایت، شمس به مقاماتی نایل  

خرسند از این  قرار و ناور ساخته بود. افروخته و سوخته و بیبه سفر برونی پرداخت. آتش عشق پاک الهی، او را شعله

 رفت و پیوسته مسافر بود، تا مراد و مرشد واقعی خود را بیابد و تسکین یابد. شهر به آن شهر می

 الدین سُجاسی.  رکن5-2

ابهری  الدین  قمری و مرید و جانشین قطب  ترین عارفان نیمه اول قرن هفتم هجریالدین سُجاسی از مشهوررکن

تأثیر بوده است؛ چنانچه دو تن از مریدان    الدین سجاسی در تربیت و ارشاد سالکان، سخت، قوی و صاحباست. رکن

اوحد یعنی  کرمانی و شمسوی  بزرگ و شگفت الدین  از مردان  تبریزی، هر یک در جایگاه خود،  زای عصر  الدین 

هجری زنده بوده، زیرا زرکوب پس از درگذشت روز    606خویش بودند. بر اساس گفته زرکوب، »سجاسی تا سال  

الدین در  سی را ملاقات کرده است. از این تاریخ  به بعد هیچ اطلاعی از زندگی رکنبهان بقلی در همین سال، سجا 

 ( 163: 1350دست نیست.« )زرکوب شیرازی،

  شیخ   خدمت   به  باف،   سله   ابوبکر  از   بعد   تبریزی   الدین شمس  شیخ   که   گفت  توانمی   « الجنان  روضه   مؤلف  قول   از

رسید  اهری  الدینشهاب  شیخ   و  کرمانی   الدیناوحد  شیخ  پیر  که  سجاسی   الدینرکن  المشایخ   الدینرکن.  است، 

  به واقف و عیار شمار، کامل انگشت موحّدان  از یکی که  را تبریزی شمس خود، سخن جاذبۀ  و تصرف قوت  با سجاسی 
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  مولوی،   با  شمس  دیدار  شگرف  تحول  داشت تا   وا  مولانا  با   دیدار  و  روم   سفر  به  بود،  مرتبت  ختمی  حضرت  نبوت  اسرار

 دارَد.   وا حیرت به را بشریت و  بندد  نقش  عرفان   تاریخ لوح  در

الدین سجاسی اسلوب و روش بهین در تربیت و تعلیم مریدان در خانقاه داشت. وی انگشت بر استعداد  رکن

قراین  رفت. »از  ای که تقلید و انحصار در آن حرفی برای گفتن نداشت، پیش می گذاشت و طبق متد ویژهمریدان می 

:  1347الدین کرمانی،  الدین سجاسی، شمس را مطابق همین اصل پرورش داده است.« )اوحدآید که رکنچنان بر می

37    ) 

الدین، بیشترین تأثیر را در شمس گذاشته  توان دریافت علیرغم آن که تعالیم رکنبا امعان نظر در این شیوه می

تا ظرفیت پیمانه وی را پر کند و او را از عطش    دانستس نمیولی وی خود را جامی مناسب بر شراب ربانی شم

ام این  انجام  به سوخته دل رومی محول کردشراب حقیقت سیراب سازد، لذا  . همین تعالیم و فیوضات  ر مهم را 

توانست برای وی اکمل التعالیم در مسیر عشق و حقیقت باشد،  الدین سجاسی، که به نظر هر عارفی معمولی میرکن

  از  که  الهی  است  ایلطیفه ، گفتسخن می آن  از  شمس که  علمی   و  انست برای شمس مبهم، کار ساز باشد عشقنتو

.  شودمی  عطا  دارند، می  بر  دست حوادث  تمام   از  و  برده  درگاهش   به  نیاز   تحفۀ  که   کسانی  به  تنها   قدیم،   خداوند  جانب

 هستند. علمی و عشق  چنین خور در  رسند،می حقیقی « مای» به برداشته و دست  «خود» و  «من»  از که  کسانی 

 الدین خویی. شمس5-3 

الدین، مردی فاضل و عالم و اهل معرفت بود »وی از دانشمندان بزرگ  ابوالعباس احمد بن خلیل معروف به شمس   

محضر  الدین خویی معروف به ذی فنون است. پس از تحصیلات مقدماتی به خراسان رفت و از  آذربایجان و پدر شهاب

فروز،   )دانش  نمود.«  فیض  رازی کسب  گفته می192:  1387فخر  به جاست که  از محضر  (  تبریزی  شود شمس 

                                                                   استادان و بسیاری از ابدال و اقطاب، بهره گرفته است.

به تلاطم درآمده بود، در دمشق به محفل درس  شمس که شوق آموختن در وجودش چونان امواج خروشان  

الدین خوئی که در حکمت و طب، سرآمد و همچون صبحی پرتلألؤ از علم بود،  شتابد. قاضی شمسشمس خویی می

تواند به خود جرأت بدهد  بیند که نمیآموزد، زیرا گوهر وجودی شمس تبریزی را چنان ارزشمند میچیزی به او نمی

الدین خویی  گوید: »من از قاضی شمسس خطی بکشد و نقشی ایجاد کند. خود شمس می تا بر صحیفۀ دل شم
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آموخت. گفت: من از خدا خجل نتوانم شدن، ترا همچنین که خدا آفریده است  بدین سبب جدا شدم که مرا نمی

نم بر این گوهر بینم بس شریف، نتواگَرد و مَرد نیکو آفریده است، من خلق خدا را نتوانم زشت نهادن. گوهری می

( در تحلیل همین سخن شمس الدین خویی باید گفت وی بر استعداد  221: 1369، تبریزی نقشی کردن.« )شمس 

بیند که توان نقش  و اهلیت متربی و مریدش در تربیت، تاکید وافر داشته است، ولی در وجود شمس گوهری می

دی خویش واقف می کند تا بار دیگر شأن و منزلت  کردن بر آن را ندارد و همین جاست که شمس را به ارزش وجو

خویش را، از زبان قاضی القضات بشنود و گوهر الهی خود را به لایقش همچون مولانا باز پس دهد تا در آن هم  

 حقیقت خود و هم حقیقت دیگران بیند.  

قاضی شمس، و بوده است؟ چرا  ناتوان  برجسته  تعلیم عارف  از  الدین خویی،  قاضی شمس  به کار  چرا  را  ی 

کند، ولی باید گفت مدرّس برای هر فقیهی،  مشغول می کرد و ... . سؤالاتی این چنین، ذهن ها را  مغشوش می 

الدین خویی سخن را به قدر هر دهد. یکی را ده، یکی را بیست و یکی را سی. شمسبرحسب استعداد او، جامگی می 

قرار، نیازی به کلاس درس ندارد  ه دریافته بود که عارف و عاشق بیگفت. او با یک نگاه هشُیارانکس و استعداد او می 

داشت و از  کرد و بزرگش میدید  او را تکریم میو چون ظاهر و باطن شمس را آراسته به عشق و می ناب الهی  

سماع و  دانست که در دُرج عالم عشق و وادی  کرد. وی وجود شمس تبریزی را کیمیایی می آموختن شمس اِبا می

درخشید وجودی که بر تعلقات دنیوی پشت پا زده و قدرت بال و پر  در آسمانی که در آن خبر از منیّت نبود، می 

 خواست بر لوح کمال اندیشه او نقش زند و چیزی بنگارد.     گشوده بود؛ بنابراین نمی

تا او که استادش بود، به    دهد الدین خوئی را فریب میکند که شمساز طرف دیگر، شمس در جایی اقرار می 

الدین  عوالم باطنی وی پی نبرد و از حقیقت احوال زندگی پر از رمز و راز او مطلع نشود. »آن قاضی دمشق، شمس

(  233شد. الّا مکر کردم و او آن مکر را بخورد.« )همان:  دادم، کارش به آخر نیک می خویی اگر خود را به دست او می

بیند که او شمس را بشناسد  گریزد چون ظرفیت ادراک وی در مورد خود را ناتوان میالدین خوئی میوی از شمس

و سخنش را بفهمد. باید گفت شمس طُغرایی بود با خط مبهم که سلطانش بر منشور زر نقش زده و تنها بر طغراکش  

 هاست.   کشی که امیر کشور دلنمایاند، آن طغرامعرفت می

ها و  های درس فقه، کلام، قرآن، حدیث و ... برای تامین معیشت به حرفهعارف بزرگ ضمن حضور در کلاس

تن در میپیشه گوناگون  با حیرت شمسهای  امر  این  در  و  مواجه میداد  و مرشدش  که  الدین خویی، شیخ  شد 
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نمایاند.  متناهی، با تعجب به فقیهان میمرشدش کار کردن شمس را با آن درجه از علم و استغراق، در دریای عشق نا

شود که بار به خطا برده و از طلعت صبح آفتاب عشق و معرفت به همان اندازۀ کار کردن،  شمس ناگهان متوجه می

کنم چون  روم کار می الدین خویی نمود، گفتمش که می نصیب مانده است. »با این همه اعتقاد که قاضی شمسبی

کنم. گفت: پسر من، کاردانی کردن به چنین  نه، کارک می گوئی. گفت: آخر من تربیت کردمی گفتم: مرا درس نمی 

کند.  نمود که به او نگیرد که با این مقام و سلطنت کار میاستغراق و چنین نازکی حال؟ به فقیهان مرا به تعجب می

همه    کنی. صبح نُوی نزدیک آمده بود، بازگشت، نه این صبح که با خود گفتم: آه به زیان بردی، مرا در کار گرم می

 (  241گویند.« )همان: تونیان می 

شناخت و از درجات عالی او در عرفان، نیک، آگاه  توان گفت که قاضی شمس او را بهتر از هرکسی میپس می

بر میبود. ولی شمس چون نمی بار دیگر رخت  از وی مستفید شود،  راهی  تواند  الکاملین  اکمل  به دنبال  و  دارد 

 شود.  می

 کمال خجندی بابا . 5-4

الدین تبریزی نام  المشایخ شمسها از بابا کمال خجندی نیز به عنوان پیر و مرشد و قدوهدر اخبار و سرچشمه

اند. ولی در کتاب مقالات، بسامد چندانی ندارد تا بتوان نظر تحلیلی در بارۀ این شخصیت بزرگ تاریخی بیان  برده

 کرد.

 .  فقها  6 

 ابن عربی. 6-1

  جنوب   در  مرسیه  شهر  در  ق.ه  560  سال   در بن العربی الحاتمی    ین محمد بن علی بن محمد الدّعبدالله محییابو  

.« )شعرانی،  دانشمند عارف و صوفی بزرگ جهان اسلام است،  معروف به شیخ اکبر»وی  .  آمد  دنیا   به  اندلس  شرقی

1388: 9)  

  خودِ   در   تفکر   سال  صد   از  بیش  وارث   و  رقی ش  اسلامی   دنیای   در   مدید   تصوف  سنت   یک  دار میراث  عربیابن

باید گفت به نظر    با غور در مطالعاتی که پیرامون این عارف بزرگ در کتاب مقالات آمده،  .بود  مسلمان  اسپانیای
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  مکاشفاتی  و  حالات   و  بود  غیبی  حقایق  تشنۀ  روحش  و   عرفانی  اشاندیشه  مؤمن،  و   نیک   مردی   عربیشمس پرنده، ابن

ی عرفان و تصوف از وی به نیکی یاد  شد. عرفا و علمای جهان در عرصهمی  دیگران  شگفتی   مایۀ  که  بود  درونش  در

  عربی،ابن.« )خواند  باید  اسلام  عالم  در   وجود   وحدت   پردازنظریه  ترینقوی  و  ترین دارنام  را   محمد   الدّینمحیی»اند.  کرده

 چنانچه.  است  پیروی  و  گیریپی  متابعت،  مسألۀ  دارد،  زیاد  تأکید  آن  بر  مقالات  در  شمس   که  نکاتی  از(  72:  1385

  مرا.  نداشت  متابعت  اما  شرعم،   اهل  بندۀ :  گفتی  و   کردی رکوع  و   سجود   عربی   بن  محمد   شیخ  وقتها »  آمده   مقالات   در

  تبعیت  یعنی   «متابعت»  شمس   نظر  به (  304:  1369  ، تبریزی  شمس .« )شما  از   که   چنان  نه  اما   بود،   بسیار   فایدۀ   او   از

است.  و  تامّه   شریعت  از  احوال  و   اقوال  در  جانبه  همه  تامّ   را   وی  و  پرداخته   عربیابن  نقد  به  بارها   شمس  پیامبر 

لحن سخن شمس    نداشت.  آشنایی  متابعت  حقیقت  و  اصل  با  عربیابن  است  معتقد   و  است  ندانسته  کامل  «متابعت»در

آور  مانند و شگفتبرد، بیاو به کار میۀ  کند و تعبیرهایی که برای بیان داوری خود دربارآنجاها که از ابن عربی یاد می 

. در تحلیل قسمت دوم سخن شمس باید گفت منظور از »او« همان ابن عربیست و شمس تصریح داشته که  است

شت ولی صراحتا از مصادقت  هیچ کس دیگر را جز مولانا قبول نداشمس  ای از صحبت او عایدش شده است.  فایده

مصاحبتی که بین او و ابن عربی بود، سخن رانده و وی را مورد تقدیر و تجلیل قرار داده است. همین امر بر شکوه و  

ولی کلمه »شما« خطاب به مولاناست که صحبت وی را از ابن    کند.عظمت شخصیتی چون ابن عربی کفایت می 

با    بی برتر و والاتر دانسته است وی در این جمله بر اتم و اکمل بودن صحبت مولانا مقر و معترف است و صحبتعر

 داند.  فقهای دیگر را لازم، ولی کافی نمی

  و   سُکر  حالت  در  عربیگویانی چون ابایزید بسطامی و حلاج در تاریخ عرفان و تصوف، این بار ابنبعد از شطح 

این امر بر اختلاف    است،  خوانده  خویش   دارپرده   را  او  و   داده  برتری(  ص) محمّد   حضرت  بر  را  خود   شطح،  زبان   به  وجد،

  دمشق   در   عربی   بن   محمد  شیخ   که   »چنان   کند. نص سخن شمس چنین است: و جدایی خطوط فکری آنها تاکید می

  خود  دارپرده کسی  هر  بینی؟نمی چرا محمد در  بینی، می خود در  آنچه: گفتممی! ماست دار پرده  محمد که  گفتمی

 (299: همان) «.است

  بالاتر  مقامی  از  سخن   داشت   غلبه  وی  بر  فناء  حال  چون  و  گفتمی  شطح  شمس اقرار می کند که محی الدین

 برتر   حضرت   آن  از   گویا  که  بود  چنان   تعابیرش   و  گفتمی  وسلم   وآله علیه  الله صلی  اکرم  رسول   حضرت  تعین   مقام   از

  است؛ روابطشان   نبوده  شرع  به  است؛ متعبد  نبوده  مسلمان  الدین،محیی  که   نیست  این  شمس   اعتراض  پس.  است
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  .رفتمی  کار   به  چنین  این   نباید  که   است   الدینمحیی  کلمات   در  خاص   تعابیر   از   برخی  صرفا   بلکه   است،  بوده  تیره

  و   علیه  اللهصلی  اکرم  رسول  حضرت  سیره  با  ظاهر  به  که  است  الفاظی  بیان  الدینمحیی  به  شمس   اعتراض  پس تمام

  آمیز شطح  که  را  عربیابن   هایدعوی شمس،»  .کندمی  تعبیر  متابعت  ترک  به  آن  از  شمس  و  است  ناسازگار  سلم  و  آله

 (151: 1372 کوب،زرین.« ).کرد نمی  قبول   را بود، او  پسندانهخود  های پروازی بلند  از ناشی و

  خطا فلان و  کرد  خطا  فلان   که آمدی  بسیار  این محمّد،  شیخ سخن  در» خوانیم در جای دیگر مقالات می 

  قوی، زنی می تازیانه! فرزند:  گفتی  سر فرو انداختی،  بنمودمی، او با  هاوقت .کردی خطا  دیدمی  را  آن گاه او و کرد،

  روش تربیت، و تعلیم   شیوه ترین ( شمس می داند که مهم239: 1369، تبریزی « )شمس.رانیمی قوی  یعنی

  قرار  تربیتی -اخلاقی  های هدایت و رشد  محور  در  کانونی  نقطه یک  عنوان به الگو، شخصیت است زیرا الگوگیری

  از الگو، به نیاز دیگر  سوی ، از.گذارد می  جای  بر زیادی آثار  شونده، تربیت رفتار گیری شکل  در  و  گیرد می

نظر به عنوان پیر   مورد الگوی داشتن   نظر در  با تا  دارد می  وا  مسیر عرفان،در  را  و انسان است  بشر طبیعی نیازهای

بنابراین شمس در   .گیرد  سیر و سلوک عرفانی در پیش به مراحل رسیدن  برای آگاهانه و  دار  هدف تلاشی  و مرشد،

  »اى  را به ابن عربی گوشزد کند که ( ع) حسن  امام به( ع) علی  حضرت 31 نامه لفافه ای عجیب می خواهد متن

 پندار«.  ترازویى است، دیگران و  تو میان آنچه در را  خود فرزند،

  

 .  اوحدالدین کرمانی6-2      

  کرمان(  جواشیر)  بردسیر  در   قمری   هجری  561  زادهی)   کرمانی   اوحد  به  معروف  الفخر   ابی   بن  حامد   وحدالدین ا

  هفتم   و  ششم  هایسده  در  ایران  مشهور  گویانرباعی  و   صوفیان  از(  بغداد   در  قمری  هجری  635  شعبان   3  درگذشتهی 

 ( 131: 1379  سجّادی، ) «.بود سجاسی  الدینرکن مرید  است. »اوحد هجری

نگریست او را بدان جهت که به قول خود جمال حق  الدین کرمانی و طریقه او به نظر انتقاد میشمس در اوحد

-بازی و جمال یافت. »وی احوال او را در آنچه به نظرکرد مستحق ملامت میخوبرویان معاینه میرا در آینه طلعت  

(  119:  1372شد در خور نقد و اعتراض دیده بود و صحبت او را ترک کرده بود.« )زرین کوب،پرستی مربوط می

رسیدن به مقام والا در معنویت  »چرا وی تنها راه    که بکند  نکته  این  متوجه  را  اوحد  خواهد می  ضمنی  طور  به  شمس
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بیند؟« )وفائی،  اندیشد نمیداند؟ و حقیقت را در تمام آنچه میرا مشاهدۀ صفات خداوند در زیبایی های خلقت می

1375 :125)  

  خلوت  در  رفتارش  که  پنداردمی  کارریا   زاهدی  را  او  و  داندنمی   اوحد  با  صحبتیهم  لایق  را  خود  شمس  همچنین

  است  شگردی   همان   برد، می  کار   به  اوحد،   بارۀ   در   که   شگردهایی   از   یکی  منظور  این  به  و  است   متفاوت   مریدان   پیش   و

  سلطان  و   خاتون  کرا   مولانا،   آوردن   خدمت   به   و  مولانا  از  شمس   طلبیدن   شاهد . )است  برده   کار  به  مولانا   مورد  در  که

  اگر   باشد  چه:  گفت  روزی.  درآوردی خود  خلوت  به  باز  و  کردی   ها تعظیم  و  بردی  سماع  به  اوحد  شیخ  آن  مرا( »را   ولد

  نخوری؟   چرا  تو:  گفت.  نخورم  من  و  مریدان  پیش  کنی  شرب  و  بنشینی   آشکارا  که  آن   شرط  به:  گفتم  باشی؟  ما  به

  دست بار  سه  گفتم،   ایکلمه  آن   از   بعد .  نتوانم:  گفت  بدبخت،  باشم   فاسقی من  و   بخت،نیک   و  باشی   فاسق  تو   تا:  گفتم

  و  تفرید   مقام  در  الدیناوحد  آزمایش  سخنان،  این  از  شمس   غرض(  294:  1369  ،تبریزی  شمس.« )زد  پیشانی  بر

  با   که  است  همّت  کمال  با  خالق  به  توجّه  و  خلق  از  نظر  صرف  معاملات،  مرحلۀ  در  آن  حقیقت  که  است  بوده  تجرید

  ندارد   را   آن  قدرت  ترسو  و  جبون  انسان  بود  شمس، معتقد  باشد.  نداشته  عام  قبول  و  رد  اندیشۀ  اخلاص،   دقائق  رعایت

از مقربان آستان آسمان  حقیقت باشد چون اوحد حمایت و ارادت خلق را  بیشتر از قبول و رد خالق می پسندید،    که

پس شایستگی لازم را برای فقاهت نداشت تا مورد تایید شمس واقع شود؛ بنابراین از وی نیز روی بر می گرداند و  

   می شود.شنه کمالات و راهی دیار دور و دراز ت

 .  اسدالدین متکلم 6-3

  را  متکلم  اسدالدین  افلاکی العارفین مناقب »روایت شمس و شخصی عالم و فاضل بود. معاصر علمای  از متکلم  اسد

 ( 558: 1369  شمس تبریزی، .« )است کرده معرفی  «دیوانه  محمداخی استاد  و شیخ »و  سیواس شهر مقیم 

  او  به  جمع  میان  در   که  نداشت  را  ظرفیت   و  چنان تحمّل  الدیناسد  ولی   داشت  اذعان  او  علم و فضل  به  شمس

.  رفتمی   در   کوره   از   اصطلاح  به   و  کرد صفرا بر وی غلبه می  زود  چون  بگیرد؛   ایرادی  و  عیب   او  از   کسی   و   شود  اعتراض 

شمس نمونه بارز کم ظرفیتی اسد را در ماجرای تفسیر آیه قرآن  به باد انتقاد می گیرد و وی را شایسته عالمی و  

  تفسیر  به خاطر. )کندمی  پرسش  بنده  با   خدا  معیّت  چگونگی  بارۀ  در  متکلم  اسدالدین  از   . شمس،نمی داندمفسری  

او    و    کرده  خطاب(  تبریزی)  حقیرانه، توریزی  را  شمس پاسخ،  جای  به  او  و(  «کنتم اینما  معکم   وهو»  آیۀ  از   اسدالدین

  سرزنش   اشاخلاقی  بد  سبب   به  را  او  که  شود،می  مواجه  شمس  شدید  العملعکس  با  وقتی  اما   کند؛می  قصد  به  متهم  را
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  شمس، .  موجودند  الهی  علم   در   ممکنات   حقایق  یعنی .  است  همراه   بنده   با   خود   علم  در   خداوند:  گویدکند؛ می می

  پس. نیستند جدا حق  ذات  از  حق صفات و اوست صفات  از صفتی   الهی علم: گویدمی کند ونمی قبول  را اسد جواب

و به    کرده   سفسطه  به  شروع  دوباره  اسد.  باشند  پیوستگی  و  معیّت  در   تعالی  باری  ذات  با   توانندمی  چگونه  مخلوقات

  در   اما صورت؛ و ماده  مثل است، چیز دو شدن یگانه است؛ اتحاد  اتحاد از غیر  صفت و  ذات جای اینکه بگوید عینیت

  اگر  صفات؛ پس  مصداق  هم   و  است  ذات  مصداق  هم  که   است  حقیقت   نیست؛ یک   مطرح  چیز  دو  صفات   و  ذات  باب

  در  صفتی  هیچ  باشد  تام  مستشکل   استدلال  این  اگر.  است   عینیت  مراد  گوییم  می  سخن  وجودی  اتحاد  از  تسامح   با

اسدالدین می  نخواهد  ذات  عین   و  داشت   نخواهد  وجودی  اتحاد   ذاتش  با  موجودی   هیچ ولی  و...    هااین:  گویدبود 

  متکلّم   و  عالم  را  فردی  چنین  مردم  که   خورد،می  افسوس  شمس،  و.  کنیمی  من  از  که  است  ایکهنه  هایسؤال

:  گفت  باشد؟   باید  چگونه  بنده   با  خدا   مَعَکم،   هُوَ:  گوییمی   چگونه  را  معنی   »این  خوانیمچنانکه در مقالات می   .دانندمی

  های سؤال  این :  گفت.  نیست  جدا  ذات   از  صفات  هیچ   و  نیست،   خدا   ذات   از   علم   که  گفتم .  علم  به  است   بنده  با  خدا   آری

  ( 294-295:  همان.« )است  این  متکلم  که  گویند می  مردمان.  میردمی  نوی  از  کهن؟  معنی  چه:  گفتم.  کنیمی   کهن

  و  سرنهاد  و  برخاست. »شد  بیچاره  الحالفی[  اسد... ]» پذیردمی  پایان  گونه  این  متکلمّ   اسد  ماجرای  از  افلاکی  روایت

این شمس علم  بنابر.«  آوردند  اعتقاد  بسیاران.  است  این  متکلم  متکلم؛   باری:  گویندمی مردمان.  شد  مشغول  تعظیم  به

شمس با شور و سودایی که    داند.شایسته عالمی و متکلمی بر مردم نمی گیرد و وی را  و خشم وی را به باد انتقاد می

داد. »او ورای این  ها خاطرش را آرام و سکون نمیها و مراودتبدان سبب، خانه پدر را ترک کرده بود این صحبت

اولیای مستور بود  رفت طالب دیدار  ها ذکر ایشان می ها و محفل مشایخ ظاهر که میان خلق مشهور بودند و در منبر

 (151: 1372کوب، شناخت.« )زرینتر بودند و هیچ کس آنها را نمیکه از مشهوران تمام

  این  از  هستند   عاجز   وی   هایویژگی  درک  از  او، راهنمای  شیوخ  حتی  که یابدمی  در   زودی  به  نهایت »شمس  در

  در  اندک   اندک.  شودمی   سفر  راهی   و   بُردمی  زادگاه   و   خانه  از  خویش،  پژوهش  در   کامل،   راهبری   جستجوی   در   رو

  و   مردی  به   را  آنها.  گیردمی   پیش   در  آزمائی  مرد  و   دفاعی  شیوۀ  رهنمونی،   و  پیشوائی  مدعیان   ویژه  به  مردمان،  برابر

  دید،   حقیقت  از  تهی  و  نابالغ   را  آنان  اگر  و .  سایدمی  آستانشان  بر  سر  یافت،   کامل  را  آنها  اگر .  آزمایدمی  پختگی 

  آورده   روی   متکلمان  و   فیلسوفان  به  حتی   (138:  1387الزّمانی،  صاحب.« )گریزدمی  آنها   از  و  آغازد می  پرخاشگری

  همه   و  کنارندبر  انسانی  مسائل  از  یکسره  و  گویندمی  تاریک  و  مبهم  سخنانی  نیز  آنها  که  است  دریافته   به زودی  ولی
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  بس  ای آینده  به  و  موهوم  ای گذشته  به   او،  حال   و  انسان   فراسوی  به  الطبیعه، ماوراء  به  متافیزیک،   به   اولی،  علت   به   آنها  

 . پردازندمی تجربی لمس و  درک  امکان از بیرون و دور

  عشق   فشانآتش  کوه  به  تبدیل  اورا  رسید  مولوی  به  چون  گشتمی  هامولوی  دنبال.  نبود  کار  عوام  با  را  شمس

  از   آساآبشار  مثنوی  و  غزل  صورت  به  مولوی  جان  و  دل   هایگدازه  سیاّله   و  گردید  ناپدید  خود   ماجراها،  از  بعد.  نمود

 . سرود و گداخت و سوخت عمرش  لحظلات واپسین  تا  چنانکه . گردید سرازیر  لبانش

 گیرینتیجه 

فراتر از مردم  ای برخوردار بوده و استعداد و نبوغی  شمس بنا بر حوالت یزدانی و عنایات خاصّۀ الهی از برتری ویژه

 زمان را دارا بوده است.

وی در قلمرو حیات اجتماعی و نهایات، مقصود از علم را قدرت یافتن بر عمل و توانایی اقدام شایسته در صحنه  

زندگی دانسته و از مراحل توجه و اشتغال به علوم رسمی و فنون اکتسابی گذشته، به مقام رفیع استغراق توحیدی  

گشته بود. شمس از مجلس درس مشایخی چون ابوبکر سله باف، شمس الدین خویی و رکن   و تحقق عرفانی واصل 

  قلبی   طمأنینه  کمال  به  عرفان   راه  در  را  وی  آنها  از  کدام  اما هیچ  الدین سجاسی کوله باری از علم و فضل اندوخت،

همچون )اوحد الدین کرمانی، ابن  وی  اعتقادات و سلوک عرفانی بعضی فقهای معاصر خویش  .  نرساندند  نظرش  مورد

 عربی و اسدالدین متکلم( را به باد انتقاد می گیرد و دست رد به سینه آنها می زند. 

آمد و به  پرداخت که از مقام جمع به مقام تفرقه نایل میباید گفت شمس تنها هنگامی به افاضات علمی می 

ل داشت تا اینکه مرید کسی دیگر باشد. وی در مصاحبت  همین سببِ جامعیت، برای شیخی و راهبری اهلیّتی به کما 

با عرفا و فقهای معاصر خود و در ضمن حکایات و  تعاملات خود با آنها، بر مسند قضاوت نشسته و آداب و رسوم و  

 داد.   های خاص آنها را مورد نقد و انتقاد قرار میافکار و اعتقادات و ریاضت

نهایتاً، شمس با قدم اخلاص پای در طریقت نهاده، آتشی از عشق در جان بر افروخته و آنچه جز محبوب و   

 معشوق بوده است یکسره سوخته و به دست فراموشی سپرده است.
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Analysis of Shams dissatisfaction with his contemporary elders 

and jurists 
1Kobra Vakhshori 

2Alimohammad Rezayi Haftador 

Abstract 

In the context of mystical literature Mohmad Ibn Ali Ibn Malek Dad Tabrizi , the 

famous Azarbaijani mystic of Azerbaijan seeks true knowledge. 

 In search f true love and knowledge, he Met many contemporary sheykhs(elders)and 

Jurisit like  AbuBAKR Slebaf , Rokan al - Din majlesi, Shams al- Din Khoi ,  uh al- 

Din kermani and etc… . but he has not seen an  abstraction and honest Whose in them 

the truth of with in the stage of transactions is the reject of the peoples  acceptance 

and the absolute attention to God.So  while using lesson assembly and associating 

with them, the circumstances and statements of most them are worthy of critism. 

Shams, the elders and elders of his  companion have lost so much of the beauty and 

presence of the truth that he has served his connection with past and associated with 

them  and has sought to meet the saints of the truth. 

The present article, according to the library method  and cites the book of article  

analyzes the  Shams enchanted thought of flying bird , which is dissatisfied with 

contemporary elders and jurist , is paid. 
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 چکیده 

دیگری از مضامین، از جمله سیاسی و حکومتی است.    ای غالباً عارفانه، واجد وجوهرغم خمیرمایهدیوان حافظ شیرازی، علی

ای خاص ارتباط و تعامل حافظ با دربار شاهان و حاکمان زمانه و دغدغۀ ایجاد حکومتی مطلوب، موجب شده تا وی با شیوه

نشان دهد. چگونگی  های برخی از اشعارش به هنجارها و آداب اخلاقی و سیاسی آنان توجه  پردازیدر برخی از مدایح، نیز نقش

های پادشاهان و فرمانروایان، نیز مصادیق، نحوۀ استعمال و هدف از به کارگیری این دسته ها و ضدارزشمنظر حافظ به ارزش

 - رو این جستار با روشی توصیفیاز مفاهیم در اشعارش موضوع شایستۀ درنگی است که چندان به آن توجهی نشده است. از این 

اند و به چه  های فرمانروایان در شعر حافظ چه بودهها و ناشایستگویی به این سوالات است که شایستسختحلیلی، در پی پا

نویسی« ایرانی،  نامهدهند که حافظ متأثر از الگوهای کلی»سیاستها نشان میاند؟ یافتهمنظوری در شعر وی انعکاس یافته

از شایستپاره ازای  امنیّت، و  قبیل: عدالت، فره  های اخلاقی و سیاسی پادشاهان،  مندی، تدبیر امور ملک، سخاوت، برپایی 

از ناشایست را به طرزی زیرکانه و هنرمندانه، در اشعارش به منظور برخی  های آنان، نظیر: ظلم، خونریزی، تعصب و غرور 

 آنان، وارد نموده است.  زمانه و کاستن از استبداد و خشونت  انگیزی، همچنین تلطیف روحیۀ حاکمانپندآموزی و عبرت

 

 ، عدالت.، دیوان حافظ شیرازیها، پادشاهان و حاکمانها و ناشایستشایست: کلیدی یاههواژ

 
 Email : mbeyzai@yahoo.com .استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.//1

http://www.qpjournal.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27834166.1401.5.1.4.8


 72                             1401 بهار،   14، پیاپی  1، شمارهپنجم سال                                                                                                         نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 

 مقدمه -ا

مهم از  یکی  دیرباز  از  و حکمرانی  دغدغهحکومت  آن  ترین  به  نسبت  نیز  هنرمندان  و  شاعران  و  بوده  بشری  های 

اند. در  ها، هنجارها و آداب آن را در اشعارشان طرح و وارد نمودهبرخی شیوهاند و به هنگام ضرورت  تفاوت نبودهبی

هایی، پادشاه، سایۀ خدای،  اند. در چنین حکومتمحور داشتهها، غالبا شکلی استبدادی و فردتاریخ ایران، حکومت

به قیمت از دست دادن جان  انگیز و حتی الامر بوده و انتقاد از اعمال وی مخاطرهمالک جان و ناموس مردم و واجب

 منتقدان و مخالفان، توأمان بوده است.

می    روشن  اینجا  از  حافظ  و  سعدی  فردوسی،  چون  شاعرانی  اهمیّت  و  و  ارزش  ادیبانه  ترفندهای  با  که  شود 

: 1392اند )محمدی، خطرپذیری شدید، به اشکال مختلف و البته غیرمستقیم به اندرز پادشاهان و حاکمان پرداخته 

(. از سوی دیگر، پیوند ناگزیر شعر و ادبیات فارسی با دربار پادشاهان و حاکمان و به طور کلی ساحت قدرت،  145

های حاکمان و پادشاهان را  به این حوزه  ها و ناشایستدامنۀ بسیاری از هنجارها و آداب حکمرانی، از جمله شایست

ابعاد زیباییر شعر حافظ؛ صرفهای مهم و چشمگییکی از ابعاد و ویژگیکشانیده است.   شناسانه، بلاغی و  نظر از 

های  ها و ضدارزشهنجارها و به عبارتی دیگر ارزشاشعار اوست.    ای ازسیاسی و حکومتی پارهسبکی، عرفانی، بعد  

پادشاهان و حاکمان در حوزۀ حکومتداری، از زمرۀ مواردی است که حافظ به آن توجه نشان داده و در شعر خود  

 د نموده است.  وار

 . بیان مسأله  1-1

دهد و حافظ از این حیث به  غالب اشعار حافظ را عرفان و اعتلای نفس آدمی شکل می  (theme)هر چند درونمایۀ  

شکلی ایضاحی و مستقیم به ساحت سیاست ورود پیدا نکرده است؛ ولی در برخی از اشعارش هر جا فرصتی دست  

های اخلاقی و  ها و ناشایستهایی از شایستحاکمان و پادشاهان تقدیم نموده است، جلوهداده یا در اشعاری که به  

فارغ  حافظ ـ    که   داشت  نظر   در  باید   همچنین   .ای خاص ترسیم نموده استرفتاری پادشاهان و حاکمان را، با شیوه

حقوق سلطانی    از  حتی  و  داشته  نشر  و  رحش  زمانه  پادشاهان  و  سلاطین  دربار  با  از اینکه اشتغالات دیوانی داشته یا نه ـ

های حوزۀ حکمرانی و حکومتداری به شکل  ها و ناشایست. از این رو با شایست1است  بوده   مندبهره  دیوانی   و عطایای 

ها آنچه در خدمت اعتلا  است. منظور ما از شایستای در ارتباط بوده و نقاط ضعف و قوت آن را درک نمودهواسطهبی

 باشد.  است، میها هرآنچه در تقابل و علیۀ فرهنگ و اخلاق انسانیپویایی فرهنگ بشری و از ناشایستو 

ها در ابراز نظرهای سیاسی  باشد که در تاریخ ایران نگاهدست، از آن جهت میضرورت و اهمیّت موضوعاتی از این 

پیرامون آثاری چون: نامۀ تنسر، نظام الدین طوسی بوده است؛ در حالی که شاعران، از  الملک و خواجه نصیرغالباً 

اند. افزون  ها و نظراتی ولو به اجمال و در قالب برخی از اشعارشان داشتهجمله: حافظ شیرازی نیز در این باره، دیدگاه

به    اند و کمترشناسی و وجوه ادبی بررسی نمودهبر این موارد، محقّقان ادوار شعر فارسی را بیشتر از منظر زیبایی

اند. همچنین باید در نظر داشت  ساحت آثار مهم ادبیات فارسی و منظر شاعران و هنرمندان به امور حکمرانی پرداخته
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گیرانۀ امیرمبارزالدین مظفری  مدار آل مظفر، و ایام سلطنت سختکه بخش اعظم زندگانی حافظ با سلسلۀ شریعت

رایطی حافظ پادشاهان و حاکمان زمانه را مورد مدح و  در چنین ش  مذهبی وی توأمان بوده است.و تعصب و خشک 

  ذمّ خود قرار داده و از باید و نبایدهای آنان در حوزۀ ملکداری سخن به میان آورده است. از این رو شناخت منظر

تواند اشعارش، میحافظ به نحوۀ حکمرانی پادشاهان و فرمانروایان، نیز هدف و نحوۀ استعمال این دسته از مفاهیم در  

در شناخت بیشتر شعر و حیات سیاسی و اجتماعی حافظ و تلقی وی از باید و نبایدهای حاکمان، رهگشا و مؤثر  

ها و چه  شایستگویی به آن برآمده این است که حافظ چه  بر این مبنا سوالاتی که این تحقیق درصد پاسخباشد.  

از استعمال این دسته از عناصر و    وی  منظور  وارد نموده و  اشعارش  هایی از اخلاق و رفتار حاکمان را درناشایست

  است؟مفاهیم در اشعارش چه بوده

گرایی،  ها، از قبیل: عدالت ای از شایستنویسی ایرانی، پارهرسد حافظ با تأسی و متأثر از فلسفۀ سیاستبه نظر می    

های آنان، نظیر: ظلم و  ح حاکمان و برخی از ناشایستمندی،  تدبیر ملک، اقامۀ امنیت، سخاوت، تساهل و تسام فره

انگیزی و یادآوری، نیز تلطیف استبداد عاملان قدرت، در شعرش  ستم، خونریزی و کبر و غرور را به منظور عبرت

 وارد نموده است. 

 . پیشینة پژوهش 2- 1

های پادشاهان در شعر  ها و ناشایستدربارۀ شایست ت است این است که آنچه دربارۀ پیشینۀ این موضوع حائز اهمیّ

ها،  درباره حافظ و چگونگی تعامل و ارتباط وی با حکومت  حافظ شیرازی پژوهش مستقلی صورت نگرفته است؛ امّا

های  پژوهش  ها در دیگر آثار و ادوار ادبی و تاریخی ها و ناشایستنیز پیرامون شایست  ، نوع نگاه حافظ به ساحت قدرت

( در مقالۀ »شیراز  1397بخش و امید غیاثی)عظیم شه:  ست که برخی از آنان، از این قرارنداشمندی صورت گرفتهارز

های آن در شعر حافظ  عصر حافظ و چگونگی بازتولید اندیشۀ ایرانشهری« به بازتولید اندیشۀ ایرانشهری و شاخصه

از  ( در مقالۀ »آشفتگی پاردایم1397اند. شمسی پارسا )پرداخته با استعانت  امر سیاسی«،  با  ی حافظ در برخورد 

اش سخن به میان  نظریۀ پارادیمی کوهن، از آشفتگی و تفاوت برخوردی حافظ با سیاست در اداور مختلف زندگی

اندیشۀ سیاسی رند شیراز، حافظ«،  (، در مقالۀ  1392است. محمّد منصورنژاد)آورده الگوی  »ماهیّت  از  با استعانت 

ها  ، ماهیّت اندیشۀ سیاسی حافظ را مورد بررسی قرار داده است. محتشم محمّدی در مقالۀ »شایستنظری اسکینر

های ایلیاد هومر و شاهنامۀ فردوسی را مورد بررسی  ها و ناشایستها در دو حماسۀ بزرگ جهان«، شایستو ناشایست

ی و سیاسی حاکمان در شعر حافظ، و چرایی  های رفتارها و ناشایستشایستبا اینهمه این آثار به  قرار داده است.  

-بازگذاشته قل و جامع  و راه را برای پژوهشی مستاند  کارگیری این دسته از مفاهیم در شعر حافظ چندان نپرداختهبه

های اخلاقی و  ها و ناشایست، شایستـ تحلیلیدارد با روشی توصیفینظر به اهمیّت موضوع، این جستار در نظر  اند.

   نظر قرار دهد.سیاسی حاکمان را در شعر حافظ شیرازی مورد بررسی و امعان
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 . بحث و بررسی2 

 های پادشاهان و حاکمانها و ناشایست. ادبیات و شایست1. 2

داشته ارتباطی کهن  و  پیوند  امور حکومتداری،  و  با حکومت  ادبیّات  و  به  هنر  پیوندی حتی  پیشینۀ چنین  است. 

باز میهای  تشکّل اولیّه  باستانی،  گردد. در سراسر تمدنسیاسی  اکتشافات  برخی  آنچنان که  باستانی جهان،  های 

های  ها و معماریسازیها، پیکرهها و اشکال هنری، از قبیل: شعرها، سرودهبیانگر آن است، ما شاهد ظهور و بروز پدیده

حاکمان و پادشاهان و انواع منازعات سیاسی است )قزلسفلی،  ایم که هر کدام بیانگر یادها، خاطرات  گوناگون بوده

هر کدام برآنند     در این ارتباط و است در ساحت افکار عمومی نفوذ همزمان  سیاست و هنر (. ویژگی غالب 216:  1383

شاهنامۀ    تر را برای خود ایجاد نمایند. در ادبیات ایران، بسیاری از شاهکارهای شعری و ادبی، مانندکه شرایط مطلوب

 اند. فردوسی، بوستان و گلستان سعدی از امور کشورداری حاکمان و پادشاهان سخن به میان آورده

شعر، در    (. 74:  1395کند )بولت،  هنر در خلأ اجتماعی و تاریخی عمل نمی از سوی دیگر باید اذعان نمود که        

جنبهعالی و  فرم  خویش،  مراتب  و  مدارج  تاریخی  ترین  رسمای  اینکه  بر  افزون  شاعر  زمانهدارد.  است،  الخط  اش 

موجودیست زمانمند، مکانمند و تاریخی، که در زمان و جغرافیای تاریخی خاصی محاط شده است. از این رو تحولات  

وضعیّت  شوند.  باشند در ادبیات آن دوره وارد میهای اجتماعی و تاریخی هر دوره اگر موضوعیت داشتهو دگردیسی

است. حافظ از حیث تاریخی، زائیدۀ یک عصر بینابینی  ی و اجتماعی زمانۀ حافظ نیز در اشعارش اثرگذار بودهسیاس

و برزخی در تاریخ ایران است. برزخ میان انقراض ایلخانان و استقرار تیمور در ایران. عصری که پیامدهای یورش  

های خونین و فرسایندۀ آنان، جامعۀ ایرانی  کشمکش  مغول در درازمدت، با ورود مدعیان گوناگون داخلی و خارجی، و 

 بود. پذیر ساختهرا از ابعاد مادی و معنوی آسیب 

های قدرت ـ که رغبتی به مصالحه نداشتندـ یکی  ها و  منازعات خونین گروهطلبیجاهشیراز عصر حافظ، گرفتار     

کی حافظ با سلسلۀ ایلخانان، دوران جوانی با  دوران کود   (. Avery, 2010: introduction)پس از دیگری شده بود  

سلسلۀ آل اینجو، دوران میانسالی با سلسلۀ آل مظفر و دوران کهولت با هجوم تیمور همزمان بوده است. همزمانی  

در تمامی این    ثباتی و شکنندگی قدرت در زمانۀ وی بوده است.زندگی حافظ با چهار سلسلۀ یاد شده بیانگر بی

انگیز و پریشانی بر جامعۀ ایرانی حاکم بوده  ان کوتاه سلسلۀ آل اینجو ـ آنهم در فارس ـ شرایط رقتها جز دوردوره

ها در  است. طبعاً حافظ نیز به عنوان شاعر و موجودی تاریخی و اجتماعی، با آگاهی از کارکردهای مهم حکومت

هایش  بوده و با وجود آنکه خمیرمایۀ اغلب غزلتأمین رفاه و امنیّت، از نحوه کشورداری و حکمرانی پادشاهان، غافل ن

ای باید  عشق و عرفان بوده، با اقتضای سخن در برخی از مدایح و اشعارش به شکلی مستقیم و یا غیرمستقیم به پاره

است. چنانکه در بیت زیر  های مطلوب و نامطلوب آن توجه نشان دادهو نبایدهای حوزۀ حکمرانی و یا  عناصر و نمونه

استقبال از پادشاهی مطلوب شاه شیخ ابواسحاق، از خوش درخشیدن سلسلۀ آل اینجو و مستعجل بودن آن سخن  با  

 است:   رانده

 خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود  راستی    خاتم      فیروزه     بواسحاقی 
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 (.199/ 207: 1394حافظ،)                                                                               

که  ها در تأمین رفاه و امنیت اجتماعی و اقتصادی، با توجه به عصر وی  ـبنابراین وقوف حافظ بر نقش کلیدی حکومت     

های عمدۀ  ها، تغییر پی در پی سلاطین، از ویژگی ناامنی، فقدان حکومتی متمرکز، برآمدن و سرآمدن زودهنگام حکومت 

های فرمانروایان در ساحت حکمرانی و کشورداری و ظهور و  ها و ناشایست ر توجه شاعر به شایست د    ـرود آن شمار می 

 است.  بروز این دسته از مفاهیم در اشعارش أثرگذار بوده 

 های پادشاهان در شعر حافظها و ناشایستشایست  .2 

  وجهی منفی و مثبتکه به    دیوان حافظ شیرازیبه طورکلی از هنجارهای اخلاقی و رفتاری پادشاهان و حاکمان در  

آمیزی ذهنی و استعانت از صناعات ادبی به آن  به آن اشاره نموده و با استفاده از حس مغیر مستقی   غالباً  و به شکلی

 توان به موارد ذیل اشاره نمود: وجهی شاعرانه و هنرمندانه بخشیده است می

 حاکمانهای پادشاهان و شایست .1.  2  

 . عدالت 1. 1. 2

رود. در نامۀ تنسر دربارۀ عدالت  ای به شمار میهای بشری در هر دورهها و شایستترین پارادایم عدالت یکی از مهم

 و دادگستری چنین آمده است: 

 مخدوش چنان را عدل طریقِ ولی  ت.اس عدل اولین سنتِ رین.آخ  سنت و اولین  سنت  است،  تا دو سنت  ه ک بدان»

 جور آخرین سنتِ  و گیرد. سخت برمردم و گردد خودشیفته خوانی عادل را یکی عهد این در اگر  ه ک اندگردانیده

 از بازگشت و آن فضیلتِ و عدل مزایای به ود،  نشناسن  را  ستم زیانِ هاند کفتهگر خو ستم با یانهگو به مردم ت.اس

  این  به نیست. روزگار این لایق میگویند میکنند برقرار عدلی آخرینان اگر های کهگون  به نبرند؛ راه عدل  به ظلم

 زمان و عهد این صلاح  که میکند  ناقص  پیشینگان ازظلم چیزی شاهنشاه اگر و است نمانده عدل  وآثار رکذ سبب

 (. 55: 1354« )نامۀ تنسر، است پیشینه قاعدۀو قدیم رسمِ این میگویند نیست

بنابراین در منظومۀ فکری و سیاسی ایرانیان، عدالت پادشاهان و حاکمان  به عنوان عنصری مبنایی، همواره تأثر     

است. چنانچه مسعودی عدالت پادشاه  شگرفی در عدالت سیاسی و اجتماعی و ادارۀ ملک و تسخیر قلوب رعیت داشته

الملک نیز  (. خواجه نظام36/  1تا:  داند )المسعودی،بیرا موجب دوام عمر پادشاهی و پیوستگی آن در روزگاران می

(. همچنین غزالی بر  6: 1375الملک، داند )نظامهمچون مسعودی عدالت و دادگستری را ضامن و بقای حکومت می

نام را با معروف با جاه و حشمت در خصومت و داوری برابر این باور است که: »عدل به تمامی آن بود که مجهول بی

 (. 121: 1351ی و بهر دو به یک چشم نگری و یکی را بر یکی فضل ننهی« )غزالی طوسی، دار

های »عدل« و »عدالت« به ترتیب شش بار و یک بار در دیوان حافظ بسامد داشته است. با بررسی اشعار حافظ  واژه

زاهد و عبادتگر. وی متأثر از این  توان دریافت که مطلوب و خواستۀ وی نیز حکومت شاهی است دادگر؛ نه شاهی  می

حدیث پیامبر )ص( که: »یک ساعت حکومت رهبر عادل، از حکومت هفتادساله بهتر است« )طباطبایی بروجردی،  

 آورد: ( در شعری می4، ح 498/ 30ه.ق: 1429
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 کند  داد او  در که  عمری  ساعته  یک   قدر  زهد  و  صدساله  طاعت از  بود به را  شاه

 .(190: 1394)حافظ،                                                                                            

یکی از اثرات حکومت پادشاه عادل آن است که هر کسی بر حسب توانمندی و لیاقت خود در ساختار سیاسی و     

شود. حافظ با اشاره به این نکته در  ۀ بدخواهان زده میکند فضیلت بر رذیلت چیره و ریشاجتماعی نقش ایفا می

 آورد: یکی از اشعارش می

 چمن   طرف    از      پیدا شد    گل سلطان     افسر  

 خوش به جای خویشتن بود این نشست خسروی

 به حسن خاتمت    ده     بشارت       را   جم   خاتم  

 خانه کز خاک درش  این    باد      معمور    ابد   تا  

 توست  روان شمشیر    آب    را      ملک      جویبار

 مبارک باد بر سرو و سمن  رب یا      مقدمش 

 به جای خویشتن  اکنون    هر کسی    تا نشیند

 اهرمن   دست    کوتاه  او   اعظم کرد از کاسم  

 یمن    باد    وزدمی  رحمان با بوی   نفس    هر

 بدخواهان بکن  بیخ     عدل بنشان    درخت تو 

 .                                    (390: 1394)حافظ،                                                                                                 

باور  تقدیم نموده بر این    محمد  مبارزالدین  امیر  وزیر  خواجه  الدین   فتح   ابونصر  الدین  در شعر زیر نیز که به برهان    

  را  آن  سراسر  نیلگون  رویی  با  که   آسمان   و  است  وی  دادگستری   چوگان  خم  در  گویی  همچون  است که کره خاک 

 در تسخیر اوست:  نیز است، فراگرفته 

 وین برکشیده گنبد نیلی حصار هم  گوی زمین ربوده چوگان عدل اوست

 .(362: 1394)حافظ،                                                                                                 

 حافظ در شعرهای زیر نیز به عدالت و دادگستری توجه نشان داده است: 

 دارد  گدایی  همسایه به  که  پادشاهی  از عدالت نبود دور گرش پرسد حال

 (123: 1394)حافظ،                                                                                                     

 برید  باید  طمع  آسایش  ز را  گیران  گوشه  عشق  مظلومان  حال  نپرسد گر  سلطان  عدل

 ( 240: 1394)حافظ،                                                                                                       

 خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل  دور فلکی یک سره بر منهج عدل است

  (304:  1394)حافظ،                                                                                                               

است که    حافظ مورد توجه    های حاکمان و مفاهیم شایست  عدالت از شود  همانگونه که از اشعار فوق استنباط می   

توام با   گرایی. واقع در برخی از اشعارش انعکاس یافته است ، زندگی اجتماعیوجوه عدالت بر  وقوف برو  روی باوراز 

به دنیای  نسبت  می پردازد  و آرمانی  مطلوب  ۀ  جامع  تجسمتا وی در عین حال که به   موجب شده   حافظ گرایی  آرمان

های سیاسی ایران  آرا و اندیشه  تأسی از  با  وینباشد.    تفاوت بیموجود در جامعه  های  ارتباط آن با واقعیّت و    حکمرانی

توجه   بر ابعاد مختلف جامعه آگاهی داشته و کوشیده است با   مان ورزی از سوی حکاو اسلام بر تاثیر شگرف عدالت
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در اشعار و آثارش بپردازد و حاکمان    این مفهومبه القای    اش در ارتباط بودهبا اینکه با دربار، سلاطین و وزیران زمانه

 .دعوت نماید ورزی عدالتبه شکلی مستقیم و غیرمستقیم به  را به

 . تدبیر و هنر امور ملک2.  1. 2

از دیگر شایست امور ملک و کشورداری  بهتدبیر  رود.  شمار می های پادشاهان و حاکمان در دیوان حافظ شیرازی 

شاه از  دفاع  و  مدح  در  که  شعری  در  جمله  از  اشعارش،  از  برخی  در  برادرش  شجاع  حافظ  برابر  در  مظفری 

سروده است با کنایه به محمودشاه، از تدبیر امور ملک که کار هر کسی نیست، سخن به میان آورده  2محمودشاه

 است:

 داند   دلبری       برافروخت     که   چهره  هر     نه

 نشست  تند   و   نهاد  کج    کله طرف  که هر نه

 داند  سکندری   سازد   آینه  که هر     نه 

 داند سروری     آیین   و   داری      کلاه

 . (177: 1394)حافظ،                                                                                                

 یا در شعر زیر طلب کردن تاج شاهی را منوط به تدبیر و هنر کشورداری دانسته است: 

 ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی  بنمای    ذاتی    گوهر    طلبی     شاهی     تاج

 . (458: 1394)حافظ،                                                                                                       

نموده، تدبیر و صلاح امور  شجاع مظفری تقدیم هایش به شاهدر بیت پایانی شعر زیر نیز که در یکی از غزل

 شجاع( دانسته است:   کشورداری را از آن پادشاهان )شاه

 گدای گوشه نشینی تو حافظا خاموش  دانند خسروان ملک   مصلحت   رموز  

 .(271: 1394)حافظ،                                                                                                   

 یا در شعر زیر که سلطنت و پادشاهی را منوط به تدبیر و تعمق در امور دانسته است:

 تأمل بایدش  کار ملک است آن که تدبیر و  رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار

 .(276: 1394)حافظ،                                                                                                

شود حافظ بر نقش تدبیر و مدیریت در امور ملک و کشورداری تأکید خاصی  همانگونه که در اشعار فوق دیده می

 است.  های حاکمان به شمار آوردهاین حوزه و در ردۀ شایستداشته و آن را از اسباب مبرم 

 مندی فره. 3. 1. 2

الملک: » چون  مندی و برخورداری پادشاه از فرّ الهی، بیانگر مؤید بودن او از سوی خداوند است. از منظر نظامبهره

الهی باشد و مملکت باشد و علم با آن یار باشد، سعادت دو جهان   فرّ  (. 91:  1373الملک:  بیابد« )نظام پادشاه را 

رود. لازم  های پادشاهان از منظر حافظ شیرازی به شمار میها و ارزشمندی و تأیید الهی شاه، از دیگر شایستفره

اند، کم  های محلی آل اینجو و آل مظفر که مقارن با زندگی حافظ در شیراز حکومت نمودهبه ذکر است که حکومت

تلف برای مشروعیت بخشیدن به حکومتشان از فرّه ایزدی و مشروعیّت پادشاهان ایرانی باستان  و زیاد و به اشکال مخ 
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-اند. چنانچه شاه ابواسحاق اینجو با تأسی از حاکمان ایرانی ساسانی و با اقدامات و اعمالی چون: شبیهمند شدهبهره

فردوسی    شاهنامۀ(، تذهیب  165  -166/  1:  1380سازی تخت و تاج خویش همانند شاهان ساسانی )حافظ ابرو،  

پور و زارعی،  )بحرانی(، اقدام به حک کردن چند کتیبه به سبک پادشاهان ساسانی54:  1386)آدامووا و گیوزالیان،  

بیضایی،    (،39  -40:  1389 اینجو )کشاورز  ابواسحاق  نامش شاه  آغاز  نیز (27:  1398انتخاب پیشوند »شاه« در   ،

ـ این  که البته با غلبۀ آل مظفر بر آل اینجو  (  ـ258/  1:  1376،  بطوطهساختن بنایی نظیر کاخ کسری در شیراز)ابن  

شجاع در جواب مکتوبی به  بنا ناتمام ماند، نیز ... درصدد احیای پادشاهی ساسانی برآمد. مظفریان نیز از جمله شاه

منصور وی را به  آورد و یا در مکتوبی دیگر به شاهاه اسد حکومتش را  استمرار حکومت اردشیربابکان به شمار میش

های ایرانشهری و در قالب برخی از  خواند. حافظ نیز با عنایت به اندیشهاقتدا کردن به پندهای انوشیروان فرا می

مندی و تأیید الهی پادشاه را به شکلی هنرمندانه است، فرهرودهاشعار و مدایحی دربارۀ شاهان آل اینجو و آل مظفر س

های پادشاهان قلمداد نموده است. از جمله در غزل ذیل که به نقل از غنی، در مدح شاه منصور مظفری  از شایست

 مندی شاه منصور مظفری است:گفته، اشاره به انوار الهی، بیانگر فره

 پادشاهی انوار      پیدا    تو      رخ  در         ای

 اسم اعظم   انوار          نتابد        اهرمن      بر

 نماید  شک    که    کس هر سلیمان     حکمت  در

 کلاهی  نهد سر  بر  گاهی    گاه  چه  ار        باز

 آب    دهد  خود  فیض     از آسمانش      تیغی که

ــد    پنهان          تو  فکرت      در   الهی   حکمت صـ

 خواهی    چه   فرمای هر     خاتمملک آن توست و 

 ماهی و مرغ خندند    او      دانش  و    عقل      بر

 پادشاهی         آیین  دانند        قاف       مرغان     

 سپاهی        منت  بی         بگیرد       جهان   تنها 

 .(489: 1394)حافظ،                                                                                                            

را شنیده و فرمان و    سحرگاهان از سروش غیبی خبر خوش زمان سلطنت شاه شجاعیا در شعر زیر که حافظ  

 داند.می  ی روشن پادشاه را جایگاه نور الهی اندیشه

 سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش

 شاه  انوار    رای    ستتجلیّ   نور    محل

 که دور شـاه شـجاع اسـت می دلیر بنوش 

 کوش نیّت  صفای  در  طلبی او  قرب چو

 . (271: 1394)حافظ،                                                                                                

 . سخاوت و بخشش 4.  1. 2

بازوان و شایست از  به شمار می سخاوت و بخشش، یکی  امور حکومتداری  پادشاهان و حاکمان در  رود که  های 

 اشعارش به آن توجه نشان داده است:حافظ در خلال برخی از 

 بخشش و کوشش خاقانی و چنگزخانی  برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست

 . (472: 1394)حافظ،                                                                                                     
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 بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام  نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن

 .(309: 1394)حافظ،                                                                                                              
 که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد  دگر  کریم    چو   حاجی   قوام    دریادل

 . (7قطعه شماره : 1394)حافظ،                                                                                                
 رفتچه کند سوخته از غایت حرمان می  پادشاها ز سر لطف و کرم بازش خوان

 .(5قطعه شماره : 1394)حافظ،                                                                                                 
 الله از آن کارساز ربانیتبارک  سوابق کرمت را بیان چگونه کنم

 .(2قصیده شماره : 1394)حافظ،                                                                                                
 ی کرمش نکته بر جنان گیرد که روضه  ای به حقیقت سروش عالم غیبفرشته

 .(3قصیده شماره : 1394)حافظ،                                                                                                

 . برپایی امنیت  5. 1. 2

ثباتی سیاسی و به تبع آن ناپایداری حیات اجتماعی خود  جامعۀ ایران در سدۀ هشتم هجری قمری یکی از ادوار بی

فقدان حکومت مرکزی، منازعات و دستهسر می را پشت   امراء و حاکمان کوچبندیگذاشت.  و  های خونین  نشین 

ناپذیری می نمود  های جبراننشین، زندگی شهری و یکجانشینی را نیز دستخوش تهدیدات جدی و آسیبکوچنیمه

تأثیر از حیات سیاسی کشور در این دوره نبود. شیراز پس  بی  (. حیات اجتماعی شیراز37:  1398)کشاورز بیضایی،  

: 1364بود )کتبی،    چوپان و آل مظفر، آل  اینجوی منازعات آل  ی ایلخانی به مدت دو دهه، عرصهاز اضمحلال سلسله

(. از علل اصلی پذیرش حکومت در جامعۀ  220/  1:  1326،  الدین یزدی؛ معین316/ ؛  2:  1381ای،  ؛ شبانکاره51

ایرانی توسط اندیشمندان و به تبع آن مردمان، قدرت پادشاهان و حاکمان در برپایی و استقرار امنیّت در جامعه و  

ثباتی بود. حکومت  بیدوران ناامنی و    عصر حافظ    (.131:  1396ممانعت از هرج و مرج و ناامنی است )ترکمنی آذر،  

بی بیانگر  زندگی حافظ  دوران  امیر در طی  )زرکوب،  شانزده  اوست  روزگار  و سیاسی  اجتماعی  نابسامانی  و  ثباتی 

در شعر حافظ، تندبادها و حوادث ناگوار  (.  107:  1383؛ غنی،  308  -310/  1/  1382؛ حسنی فسایی،  115:  1350

چیز را به وادی نیستی سوق داده است. شاعر در تنگنا و آزمون دشوار روزگار این پرسش را در ذهن    روزگار، همه 

 رفتی بیابد؟  گذراند که کجاست فیلسوف و حکیمی که برای این اوضاع نابسامان، چاره و راه برونمی

 درین چمن که گلی بوده است یاسمنی   توان  دیدن ز   تندباد   حوادث  نمی

 کجاست  فکر   حکیمی   ورای برهمنی           مزاج دهر تبه شد درین  بلا حافظ 

 (.367/ 492: 1394)حافظ،                                                             
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های اساسی و مهم پادشاهان در امور حکومتداری و  از این رو، استقرار و برقراری امنیّت یکی دیگر از شایست 

منصور مظفری و  اشاره به توفیق وی  رود. حافظ در استقبال از پادشاهی شاهشمار می کشورداری در شعر حافظ به

 آورد:مان )مادی و معنوی( از سرزمین، در شعری میمبنی بر برپایی نظم و امنیت و قطع نمودن دست دزدان و مهاج 

 بیا که رأیت    منصور      پادشاه    رسید 

 جمال بخت    ز روی ظفر   نقاب انداخت

 این زمان   شوند    ایمن    ز قاطعان طریق

 نوید  فتح و بشارت  به  مهر و ماه رسید    

 کمال عدل  به   فریاد     دادخواه   رسید 

 دانش که مرد راه     رسید    قوافل  دل  و 

 (. 216/ 242: 1394)حافظ،                                                                                      

 های پادشاهان و حاکمانناشایست .2. 2

 . ظلم و ستم 1.  2. 2

رود. ظلم و ستم پادشاهان در مقابل  به شمار می های پادشاهان و مردمان در شعر حافظ  ظلم و ستم یکی از ناشایست

 گیرد. در نامۀ تنسر دربارۀ ظلم و ستم آمده است: عدالت و دادگستری آنان قرار می

باید کوشید. اعتبار براینست که ظلم،  باید شناخت که بر تبدیل آثار ظلم اولین و آخرین می»ترا حقیقت همی

است. اگر اولّین است و اگر آخرین. و این شهنشا مسلّط است برو و    در ]هر[ عهدی که کردند و کنند، نامحمود

تنسر،  بینیم« )نامهدین با او یار و بر تغییر و تمحیق اسباب جور، که ما ورا به اوصاف حمیده بیشتر بر اولیّان می

1354 :56- 55 .) 

ای  پادشاهان و حاکمان به اندازهبا هجوم مغول و سقوط خلافت عباسیان و هرج و مرج ناشی از آن، اهمیت عدالت  

الدین کرمانی، حکومت سلطان عادل کافر را بر سلطان ظالم مسلمان ترجیح می دهد  است که مورخانی چون افضل

(. حافظ نیز در  53:  1339الدین کرمانی،  و بر این باور است که »الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم« )افضل

دهد و بر این باور است که حکومت و  سنت مذموم و نکوهیده را مورد هجوم قرار می  خلال برخی از اشعارش این

 ارزد: دولت دنیا به ظلم و ستم آن نمی

 ارزد اش الم مینی لذت مستی  ارزد نی دولت دنیا به ستم می

 .(14رباعی : 1394)حافظ،                                                                                                     

مهر و  یا در شعر زیر با اشاره به  همان حدیث »الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم«، نومیدن نشدن از  

 رود:  می میان  از   وستم جور نجام آثار بر این باور است که سرا محبت محبوب 

 که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند  ز   مهربانی    جانان    طمع   مبر  حافظ 

 . (179: 1394)حافظ،                                                                                                           

 گیری مذهبی. تعصب و سخت2.  2. 2
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های پادشاهان و حاکمان در عرصۀ حکومتداری، از منظر حافظ به  گیری مذهبی یکی از ناشایستتعصب و سخت

رود. تعصب و تظاهر به دینداری حاکمانی چون امیرمبارزالدین مظفری موجب شد تا فضای آرام و مساعدی  شمار می

گرایی باز شود.  که برای مباحث علمی و فلسفی در جامعه لازم بود از بین برود و راه برای انسداد فکری و جزمی

ای بود که تنها علوم فقه،  رویج احکام شریعت به گونهی امیر مبارز در تگیرانهگرایانه و سختشدت اقدامات جزم 

زد )سمرقندی،  ، مجرمان را تنبیه و  حتی گردن می تفسیر و حدیث را جایز شمرد  و خود نیز در مقام محتسب

را    خواست قبر سعدیوی در باب تظاهر به شریعت تا جایی پیش رفت که می   (.64:  1364؛ کتبی،  293:  1372

  دانست. هرچند شاه شجاع نبش قبر کند و جنازۀ وی را آتش بزند؛ چرا که اشعار سعدی را مغایر با دین و شریعت می 

اقدامات    (.152  -153:  1383الدین نطنزی،  فرزندش با خواندن شعری از سعدی وی را از این کار بازداشت )معین

عرصه بر منتقدان و آزاداندیشان جامعه تنگ شود. حافظ این خصلت مذموم و نکوهیده  امیر مبارزالدین موجب شد  

 را با لفظ »محتسب« که غالبا خطاب به امیرمبارزالدین مظفری است، مورد هجوم قرار داده است:

محتسب شیخ  شد و فسق خود از  

 یاد ببرد 

قصه  ماست که در هر سر بازار   

 بماند

 (.184/ 178: 1394)حافظ،                                                                                                 

 تیز استمحتسبکهبه بانگ چنگ مخورمی  بخش و باد  گلبیز استاگرچه باده فرح

 (.                                                                                                                            41/111)همان،       

 به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش  شراب  خانگی ترس محتسب خورده

/  283)همان،                                                                                                                     

238 .) 

  امور  با این    چرا که    رد؛ را با بانگ دف و آواز نی واگذجامعه  خدا  خواهد به خاطر  در شعر زیر نیز از محتسب می    

 نخواهد خورد: بر هم  یت گاه شرعنظم و ترتیب دست

 قانون نخواهد شد که ساز شرع از این افسانه بی  خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش

 .(165: 1394)حافظ،                                                                                                                  

گیری مذهبی حاکمان به عنوان رذیلتی ذهنی  شود حافظ در اشعار فوق با تعصب و سخته که دیده میهمانگون   

خیزد و وجود آن در جامعه را همچون مانعی  های آنان در حوزۀ حکمرانی به مبارزه برمیو اخلاقی و یکی از ناشایست

نماید. در اشعار ذیل نیز به  آزاداندیشان تنگ میسلب نموده و عرصه را بر    دیگران  از را   آسایش  و  داند که  فرصتمی

ها را در  انسان  شود،می  سخت  گیر نیز و سخت   جهان و زندگی برای افراد سخت کوش  شکلی کلی با توجه به اینکه 

 نماید:پذیری دعوت میگیری و انعطافهمۀ امور به  تساهل، آسان

 های سخت خویشو سخن بگذر ز عهد سست  خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد

 .(291: 1394)حافظ،                                                                                                                  
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 گردد جهان بر مردمان سختکوشسخت می  گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع 

 (. 286)همان،                                                                                                                           

 

 .  قتل و خونریزی 3. 2. 2

توجه حافظ  رود که  گناه به عنوان یکی از اعمال شنیع و زشت پادشاهان به شمار میهای بی قتل وخونریزی انسان

در برخی از اشعارش به خود جلب نموده است. یکی از مصادیق این ادعا، امیرمبارزالدین مظفری است که حافظ با  

انگیز این کنش شنیع امیرمبارز را با  ها توسط وی، پیامد عبرتمحابای انسانای هنرمندانه به گردن بریدن بیاشاره

 گذارد: مخاطب در میان می

 ستان گیتی        خسرو غازی          شاه

 شکستگه به یک حمله سپاهی می

 حبس    کردمی  سبب  را بی   سروران

 عراق    و   تبریز     و    شیراز    عاقبت

 بدو    بینشجهان    بد    روشن    آنکه

 چکیدشمشیر او خون می  از   آنکه  

 دریدقلبگاهی می   هویی       به   گه  

 بریدمی   سر    خطربی    را    گردنان

 وقتش در رسید    مسخر کرد  چون 

 بینش کشیدجهان  چشم     در   میل  

 .(14ی قطعۀ شماره: 1394)حافظ،                                                                                        

 . کبر و غرور 4.  2. 2

اخلاقی پادشاهان و حاکمان است که حافظ در برخی از اشعارش از  های ها و ناشایستکبر و غرور یکی دیگر از آفت

  و  تا   بسیار   تاریخ چه   که  بردار   غرور  و  تکبر   از   است. در شعر زیر بر این باور است   که دست آن سخن به میان آورده

 اند:نابود شده که است دیده  را ها قبادکی  کلاه گوشه  و هاقیصر گرانبهای  جامه  شکن

 چین  قبای  قیصر و طرف کلاه کی  ست روزگارناز که دیده بگذر ز کبر و

 . (429: 1394)حافظ،                                                                                                

آورد  سخن به میان میای هنرمندانه، از غرور و تکبر یوسف پس ار رسیدن به پادشاهی مصر  در شعر زیر نیز با اشاره

 خواهد که جویای حال پدرش باشد. و از وی می

 پدر  را  بازپرس آخر کجا شد مهر فرزندی  الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور

 .(440: 1394)حافظ،                                                                                                   

 

 . نتیجه 4

های اصیل تاریخی و اجتماعی در قلمرو ادبیات، دغدغۀ ایجاد حکومتی مطلوب،  رسوب و رسوخ رویدادها و دگردیسی

ارتباط و تعامل ناگزیر ساحت سیاست و هنر و تلاقی هر یک در وجه انتقال معنا و اثربخشی به امور در شکل عام،  
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ای دیوانی و حکومتی،  گیری وی از مواجب و عطای نیز حشر و نشر حافظ با دربار شاهان و حاکمان زمانه در کنار بهره

های حاکمان در شعر وی تأثیر بسزایی  ها و ناشایستدر توجه حافظ به حوزۀ حکمرانی، نیز ظهور و بروز شایست

ای،  نویسی و اندرزنامهنامههای متون سیاستها و شاخصهگرایانه و با تأسی از آموزهداشته است. حافظ از منظری واقع

مندی، بخشش و سخاوت، تدبیر و  مان و پادشاهان، از قبیل: عدالت و دادگستری، فرههای حاک ای از شایستبه پاره

اندیشی  های آنان، نظیر: ظلم و جور، قتل و خونریزی، تعصب و خشک هنر امور ملک، برپایی امنیّت، نیز ناشایست

غیرمستقیم وارد نموده    مذهبی، کبر و غرور توجّه نشان داده و آن را در مدایح و برخی دیگر از اشعارش به شکلی 

گری وی  رسد توجه حافظ به این دسته از مفاهیم در اشعارش حاکی از روحیۀ انتقادگری و مطالبهاست. به نظر می

انگیزی  از پادشاهان و حاکمان، امیدواری به فروکاستن خشونت و استبداد، تلطیف روحیۀ آنان در قالب موعظه و عبرت

 است.

 نوشت:پی 

تأیید کردهدربارۀ   -1 این مسأله را  از محققان  نه؟ برخی  از  اینکه حافظ شغل و منصب دیوانی داشته یا  اند 

ذبیح صفا،  )جمله:  ج  1378الله،  ایران،  در  ادبیات  تاریخ  ص  3(،  فردوسی،  تهران:  زرین1082،  کوب،  ؛ 

، »زندگی و  (1391. سجادی، سید صادق، )112رندان، تهران: سخن، ص    (، از کوچه 1383عبدالحسین، )

. و برخی آن 15المعارف بزرگ اسلامی، ص  روزگار حافظ«، در: حافظ زندگی و اندیشه، تهران: مرکز دایره

(، »تأملی دربارۀ اشتغال حافظ شیرازی در تشکیلات  1392فرخی، یزدان، )  اند، از جمله: نک: مقالهرا رد کرده

رانی تاریخ، سال هفتم، شمارۀ بیست و هفتم، بهار  نامۀ انجمن ایدیوانی«، مطالعات تاریخ فرهنگی، پژوهش

 .45 - 62، صص 95

شجاع توسط محمودشاه برادرش از شیراز  زمانی این شعر را سروده است که شاه  لازم به ذکر است حافظ   -2

 است. رانده شده و محمود شاه بر شیراز مسلط شده 
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 منابع 

 تهران: فرهنگستان هنر ،ی زهره فیضیترجمه  ،های شاهنامهنگاره( 1386آدامووا، ا. ت و ل. ت گیوزالیان )

  ترجمه   بنگاه:  تهران  ،موحد   محمدعلی:  مترجم  ،1جلد  ،(بطوطهبنرحله)  بطوطه  ابن  سفرنامة(  1376)  بطوطه  ابن 

 . کتاب نشر و

 تهران: چاپخانۀ خاور. الاعلی،للموقف  العلیعقد (، 1339الدین کرمانی، احمد بن حامد )افضل 

،  التنبیه و الاشراف، تصحیح عبدالله اسماعیل الصاویتا(،  المسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین بن علی )بی 

 ی نشر المنابع الثقافه الاسلامیه( قاهره: دارالصاوی )افست قم، مؤسسه

  -754،ی آل اینجوهای اقتدار و مقبولیت اجتماعی سلسله»خاستگاه(  1389ور، علی؛ زارعی، سیده زهرا )پبحرانی 

ایرانفصلنامه علمی  ،ه.ق«725 الزهرا )س(  ـ پژوهشی تاریخ اسلام و  سال   ،دانشگاه 

 .29 -53صص  ،1389زمستان  ، پیاپی ،8ی  شماره ،ی جدید دوره ، بیستم

 ، ترجمۀ مهتاب کلانتری، تهران: ناهید.هایدگر در چارچوبی جدید(، 1395بولت، باربارا، ) 

امر سیاسی«، (،  1397پارسا، شمسی، )  با  پارادیمی حافظ در برخورد  ،  مجلة جستارهای نوین ادبی   »آشفتگی 

 .27 - 49: ص 1397، تابستان 201شمارۀ 

های مورخان ایرانی؛ قرن سوم تا ششم هجری«،  نوشته»عدالت و بازتاب آن در تاریخ(،  1396)ترکمنی آذر، پروین   

:  1396، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار و تابستان  مجله جستارهای تاریخی 

 . 119 -133ص 

جوادی، تهران: سازمان چاپ  چهار مجلد، مصححّ: سیدکمال  ،التواریخ زبده(،  1380الله، )بن لطفابرو، عبدالله  حافظ   

 و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

به کوشش رضا    - بر اساس نسخۀ تصحیح شدۀ غنی،  دیوان حافظ(  1394الدین محمّد )حافظ، شمس  قزوینی، 

 چ ششم، تهران: ققنوس.  ، کاکائی دهکردی

: تهران  ،38  چاپ  ،رهبرخطیب  خلیل  دکتر:  کوشش  به  ،غزلیات  دیوان  حافظ؛(  1384)الدین محمّد  حافظ، شمس

 . علیشاهصفی

 ، تهران: امیرکبیر  ، دو مجلد، مصحّح: منصور رستگار فسایی  ،ی ناصریفارسنامه(  1382فسایی، میرزا حسن )حسینی
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 ، تهران: سخن.از کوچة رندان(، 1383کوب، عبدالحسین، )زرین

به کوشش اسماعیل واعظ    ،شیرازنامه(،  1351الخیر، )الدین ابیالدین احمد شهابزرکوب شیرازی، ابوالعباس معین

 . جوادی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

المعارف  در: حافظ زندگی و اندیشه، تهران: مرکز دایره  «،»زندگی و روزگار حافظ(،  1391سجادی، سید صادق، )

 بزرگ اسلامی.

  ، جلد اول  ،به اهتمام عبدالحسین نوایی  ،مطلع سعدین و مجمع بحرین  (1372)  سمرقندی، کمال الدّین عبدالرزاق

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  تهران: پژوهشگاه

)شبانکاره محمّد،  بن  علی  بن  محمّد  تهران:    ،الانسابمجمع(،  1381ای،  محدث،  میرهاشم  مصححّ:  مجلد،  دو 

 امیرکبیر. 

 ، به کوشش ایرج افشار،چ اول، تهران: بنگاه ترجمه و کتاب.انیس الناس(، 1356شجاع )

پژوهشنامة    »شیراز عصر حافظ و چگونگی بازتولید اندیشۀ ایرانشهری«،(،  1397بخش، عظیم؛ غیاثی، امید ) شه

 . 177  -190: ص  1398، بهار و تابستان  14دوم، پیاپی    ، سال هفتم، شمارۀتاریخ محلی ایران

 ، تهران: فردوسی.3، ج تاریخ ادبیات در ایران(، 1378الله، )صفا، ذبیح

 ، تهران: فرهنگ سبز.30، ج جامع أحادیث الشیعهه.ق(، 1429طباطبایی بروجردی، سیدآقاحسین )

مصحح غلامحسین یوسفی، تهران:    ،هقابوسنام  (،1374)  عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر 

 سخن.

( بن محمد  مقدمه جلال  ، الملوکنصیحه(،  1351غزالی طوسی، محمد  و  تعلیقات  و  و حواشی  تصحیح  الدین  با 

 همایی، تهران: انجمن آثار ملی.

 انتشارات علمی.  ،، به کوشش اسماعیل صارمی، تهرانها در حواشی دیوان حافظیادداشت(، 1366، )غنی، قاسم

  و  مضافات  و  فارس  تاریخ  یا  حافظ  عصر  تاریخ  حافظ؛  احوال  و  افکار  و  آثار  در  بحث (  1383)  قاسم   غنی، 

: تهران   9چاپ  ، 1جلد  ، قزوینی  علامه  استاد  قلم   به   مقدّمه   علاوۀبه  ،هشتم  قرن  در  مجاوره  ایالات

 .ارزوّ
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( یزدان،  درباره(،  1392فرخی،  دیوانی«،»تأملی  تشکیلات  اشتغال حافظ شیرازی در  فرهنگی،    ی  تاریخ  مطالعات 

  - 62، صص  95ی بیست و هفتم، بهار  ، سال هفتم، شمارهی انجمن ایرانی تاریخنامهپژوهش

45 . 

ی نهم  ، سال سوم، شمارهاجتماعی ی علوم انسانی و  پژوهشنامه»هنر و سیاست«،  (  1383قزلسفلی، محمدتقی )

 .213 -234و دهم، 

 ، مصححّ و محقّق: عبدالحسین نوایی، تهران: ابن سینا. مظفرتاریخ آل( 1364کتبی، محمود، )

تاریخی و فرهنگی    جستارهایی در گفتمان  ،شکستگاندر ساحت کشتی (  1398، محمّد )کشاورز بیضایی

 تهران: روزگار.  ،شیرازی شعر حافظ

مجله علوم اجتماعی و انسانی    ها در دو حماسه بزرگ جهان«،ها و نشایست»شایست(،  1384محمدی، محتشم )

 .216 - 227: ص 84ی اوّل، بهار ی بیست و دوم، شماره، دورهشیراز

ی بیست  ، سال سیزدهم، شمارهی مطالعات ایرانی مجله  دید سعدی«،کشورداری از  (، »1392محمدی، محتشم )

 .143 - 163: ص 93و ششم، پاییز و زمستان 

 تهران: اساطیر. ،تصحیح پروین استخری ، التواریخ معینی منتخب(  1383الدین نطنزی، )معین 

مقدمۀ سعید نفیسی، طهران:  ، با تصحیح و  1، جلد  مواهب الهی (،  1326الدین محمّد )الدین یزدی، جلالمعین 

 اقبال.

اندیشه(،  1392منصورنژاد، محمّد) رند شیراز، حافظ«،»ماهیّت  ، سال شانزدهم،  مجله علوم سیاسی   ی سیاسی 

 . 69 -90: ص 92ی شصت و یکم، بهار شماره

 ( به تصحیح مجتبی مینوی، چ دوّم، تهران: خوارزمی.1354) ی تنسرنامه 

مقدمه و تعلیقات عطار تدین، تهران:    ،نامه یا سیرالملوکسیاست(،  1373علی )الملک طوسی، حسن بن  نظام 

 انتشارات دانشگاه تهران.

- Avery, Peter (2010) “Foreword: Hafiz of Shiraz,” in Hafiz and the Religion of Love 

in Classical Persian Poetry, edited by Leonard Lewisohn, London: I. B. Tauris, pp. 

ix-xvi. 
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The Merits and Demerits of Kings and Rulers in the Poetry of 

Hafiz Shirazi 

Mohammad Keshavarz beizaei1 

Abstract 

Hafiz’s Divan deals with political and governmental themes though it is considered 

as mystical work. Hafiz’s interaction with kings and rulers of the time, attract his 

attention to their norms, politics and moral which made some of his poems. How Hafiz 

views the values and anti-values of kings and rulers, as well as the extent, examples, 

manner of use and purpose of using these concepts in his poems is a worthy subject 

which is not considered seriously until now. Therefore, this article, with a descriptive-

analytical method It seeks to answer these questions: what were the merits and 

demerits of the rulers in Hafez's poetry and for what purpose were they reflected in 

his poetry? The findings show that Hafez, influenced by the general patterns of Iranian 

" Policy writing ", some of the moral and political merits of kings, such as: justice, 

culture, property management, generosity, establishment Security, and some of their 

inadequacies, such as: oppression, bloodshed, bigotry and arrogance in a clever and 

artistic way, in his poems for instructive and instructive, as well as to soften the spirit 

of the rulers of the time and reduce their tyranny and violence. Has done. 

Keywords: Merits and Demerits, Kings and Rulers, Hafiz’s Divan, justice
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 چکيده

ربرد آن در ادوار بعدی  تدوین فرهنگ تاریخی عروض شعر فارسی به نحوی که بتوان زمان آغاز به کار رفتن یک وزن و سپس میزان کا   

و تعیین بسامد و ترسیم فراز و نشیب موجود در تداول هر یک از اوزان عروضی را به دقت تمام تعیین کرد، امروزه خصوصاً با توجه به  

چنین  رسد؛ خاصه از آن جهت که جای  های شعر فارسی، امری بسیار ضروری و مفید به نظر میهای منقح از دواوین و منظومه وجود چاپ 

ها و منابع موجود خالی است. بدیهی است اولین قدم در راه تدوین چنین  های مذکور فوق ـ در حوزه پژوهش فرهنگی ـ البته با ویژگی

های شعر فارسی موجود و استخراج نتایج آن به عنوان مواد و عناصر اولیه و اساسی مورد نیاز است. این  فرهنگی، بررسی یک یک دیوان

ایم. است به این نیاز ضروری که در آن دیوان اشعار حسرت همدانی را از جهت ردیف، قافیه و اوزان عروضی بررسی کرده  مقاله، پاسخی

است  روشی که برای این کار مد نظر است، روش توصیفی ـ تحلیلی است. حسرت در اشعار خود، هشت بحر از بحور عروضی استفاده کرده 

یی دارد. اکثر اشعار وی در قالب مُسدس و دارای قافیه اسمی هستند. در غزلیات وی حروف روی  که در این میان بحر هزج بسامد بالا

اند. بسامد استفاده از ردیف و اشعار مردف در غزلیات شاعر زیاد است. در موسیقی کناری، استفاده حسرت از  »ن« و »ر« بیشتر بکار رفته

 است. نوازی اشعار وی شده یی و گوشکلمات خوش آهنگ و مصوتّ بلند در قافیه باعث زیبا

 وزن شعر، حسرت همدانی، قافیه، بحور عروضی، زحافات، ردیف.  های کلیدی: واژه 
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 هدف و مسأله پژوهش 

ای  از شاعرانی است که کمتر در دید پژوهشگران قرار گرفته است. امروز که به همت عده ملا محمد تقی همدانی   

بینانه باید با معیارهای  رسد برای حصول شناختی واقعمندان، باب آشنایی با او گشوده شده است، به نظر میاز علاقه

جایگاه واقعی خود را در بین آثار    های او را سنجید تا این شاعر و اشعارشعلمی نقد شعر، جوانب مختلف سروده

 کند.   ادب فارسی پیدا 

از منظر موسیقی بیرونی و کناری نگریسته شده است. مسأله تحقیق    حسرت همدانیهای  در این پژوهش غزل    

برای    بیرونی و کناری چگونه است و این شاعر در استفاده از موسیقی    حسرتاین است که تنوع و کیفیت اوزان غزل  

 ای داشته است؟های برجستهها و ویژگینوآوریغنای اشعار خود چه 

 مقدمه

نویسان به اسامی محمد تقی، علی نقی، نقی و ملا محمد تقی از او  ، که تذکرهحسرت همدانی متخلص به حسرت   

اند، از شاعران سده سیزدهم و معاصر با فتحعلی شاه قاجار است. اصل و نسبش متعلق به همدان بود و  یاد کرده

بوده. هدایت در  (. نامش محمد تقی  5:  1389گذرانیدند )عبداللهی،  اجدادش در آن حوالی به امر قضا روزگار می

مند و به ترک و تجرید سربلند، از معارف سالکین و از اکابر شعرای معاصرین،  العارفین گوید: از علوم رسمیه بهرهریاض

شمایل، اوقاتش به  سرایی مایل و بیشتر اوقات در قید محبت جوانان شیرینسرایی طبعش به غزلدر فنون سخن

 (8954: 6، ج1377ت. )دهخدا، سیاحت مصروف، و به وارستگی معروف اس

 پیشینه تحقیق 

ای صورت گرفته است ولی در اشعار  موسیقی شعر در اشعار شاعران کلاسیک و معاصر کارهای ارزنده  هدر زمین    

آمار و نمودار و درصد    هدر این خصوص تحقیقی انجام نشده است؛ و این تحقیق با دقت زیاد و ارای   حسرت همدانی 

فراوانی، سلیقۀ شاعر در بکار بردن اوزان مختلف، استفاده از ردیف، حرف روی، کلمات قافیه را نشان داده است تا با  

 شعار نمایان گردد.  او در سرودن ا های از سبک شعری شاعر و ذوق و قریحاین کار گوشه
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 پیشقدمان نهضت ادبی

که فتحعلی شاه گویندگان و سخنوران را در  و کمی پیش از آن  ها افشار  هاواخر دور  -دوم قرن دوازدهم   هدر نیم    

های  ها و نکته سنجیمغول و تیموریان و عبارت پردازی  هذهن مردم از سبک متکلف دور  - دربار باشکوه خود گرد آورد

 سبک هندی آزرده و ملول گردید و نهضت نسبتاً مهمی در شعر فارسی آغاز شد.  

سروسامان شده بودند،  حد دیده و مردم آن پراکنده و بیاگرچه در عهد استیلای افاغنه خرابی بی  -شهر اصفهان     

این با  زند، مردی  و  امر،  که کریم خان  به ظاهر  اقامتی نداشت، و  نبود و خود در اصفهان  شعردوست و شاعرپرور 

کانون نهضت جدید شد. دو سه    - موجبات سیاسی و اجتماعی برای ایجاد چنین نهضتی در این شهر وجود نداشت 

دان پنج  استا  ه یکباره روی از سبک رایج هندی برتافتند و به تتبع طرز و شیوبه  تن مرد خوش قریحه و صاحب ذوق  

 هم آوردند.  اتر را فرپیدایش گویندگان از خود بزرگ هشش قرن پیش پرداختند و زمین

(، میرزا  ق  هـ  1160  متوفی اصفهانی )  ه ها، که پیشقدمان این نهضت ادبی بودند، سید محمد شعلمشهورترین آن   

تر از همه، میر سید علی  مهمو بالاتر و    «پیر و جوان»ق( صاحب مثنوی معروف  هـ    1192محمد نصیر اصفهانی )

سرایی داشت و در ایجاد  لطیفی در غزل  هبود که خود ذوق و قریح  هـ ق( 1171مشتاق از سادات حسینی اصفهان )

 نهضت جدید بیش از همه کوشش و دیگران را به استقبال و تتبع سبک کلام استادان قدیم رهبری کرد.  

یندگان جوان که اکثر آنان از مردم اصفهان بودند، بر گرد او جمع شدند  ای از گوبر اثر هدایت و تشویق او منظومه   

ق(، لطفعلی بیگ    هـ  1191)آقا محمد تقی صهبای قمی    هـ ق(،   1181آقا محمد خیاط عاشق اصفهانی )  هاکه از آن

حاجی سلیمان صباحی بیدگلی کاشانی  ق( و    هـ  1198)ق(، سید هاتف اصفهانی    ه ـ  1195)آذر بیگدلی شاملو  

 توان نام برد. را می ق( هـ1206)

این چند نفر بودند که نخستین مجدد سبک قدما شدند و مشاهیر شعرای عهد فتحعلی شاه بیشتر دست پرودگان     

 و شاگردان آنان بودند. 

پرداختند و این گروه را منحرف و  میانی بودند که با آنان به جدال قدرت این طبقه، باز کس  هاما در همان بحبوح   

 (.13- 14 :1ج ،1378)آرین پور، گشودند پنداشتند و زبان به طعن آنان میذوق میکج سلیقه و بی

 درباره شعر بازگشت
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در عهد قاجاریه به اوج خود رسید. زیرا پادشاهان قاجار بسیار شعردوست بودند و گاه خود نیز  جنبش بازگشت     

گفتند و علاوه بر این صاحب دربارهای مجللی بودند. از این رو شعر دوباره به دربار رفت و صله گرفتن، بازار  شعر می

 قصیده را داغ کرد.  

دوم اشعار قدمای سبک خراسانی و عراقی   ه نسخدر واقع گونه اصالتی نیست.  بازگشت دارای هیچ ه قصیده در دور    

از شهرت بیشتری بهره داشت. به هیچ وجه اوضاع پیرامون    ،تر بودنزدیک اصلی    هاست. هر شاعری که شعرش به نسخ

ی  کردند و در این تقلید، حت لید میاصلی تق   هاز یک نمونپیوسته  شد. چندین شاعر  و مسائل زمانه در نظر گرفته نمی

در باب غزل این    ،ه سبک بازگشت گفته شدچه در باب قصیدآننیز از آن نمونه نظر داشتند.  به تقلید سایر مقلدان  

مبتنی بر تقلید صرف از قدما نیست، بلکه در   ، کند. غزل سبک بازگشت به نظر ما بر خلاف مشهورسبک صدق نمی

 محدود به غزل بود(.   همه العمل در مقابل سبک هندی است )سبک هندی  اول عکس همرحل

و   هاتف  و  و مشتاق  بیگدلی  بازگشت ضدیت  صباحی،آذر  نهضت  به سبک هندی    ایجادکنندگان  نسبت  شدیدی 

 داشتند.  

از قبیل شیوابازگشت مجموعه  ه غزل دور     از عناصر طرزهای مختلف  بابافغانی و حت سعد  هی است  ی  ی، حافظ، 

گاه بسیار جالب    ،هایی دارد. از این روی غزل این دورهزگیشاعران سبک هندی و البته گاه خود نیز به ندرت اندک تا 

گزیده، مضامین گزید و  روان  زبانی  با  است  هاست.  عهد    ه یعنی عصار  ؛قدما دستچین شده  قدما در غزل  غزلیات 

ی نداریم اما نفی کردن این نوع  اشود. راست است که در غزل این دوره شاعر صاحب طرز برجستهبازگشت دیده می

زل عهد بازگشت کلاً مبتنی بر عشق و عاشقی است و مضامین  غزل چنان که معمول است به هیچ روی روا نیست. غ

- 191:  1386بعدی است. تأثیر سبک سعدی، حافظ، بابا و وحشی از سایرین بیشتر است. )شمیسا،    ه عارفانه در مرحل

189 .) 

اصفهانی،       نشاط  بزرگی چون  قرن سیزدهم شاعران  کاشانی، در  در همان شیو  صبای  اصفهانی هرچند    ه مجمر 

ه  سرایان درجمدند و باید آنان را از بهترین غزلآتقلیدهای بسیار خوبی بر  هکردند، از عهدود بازگشت کار میمحد

 .(192: همان) دوم یا مقلد زبان فارسی دانست 

 

 حسرت همدانی و اشعارش 
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ره  ملا محمد تقی همدانی متخلص به حسرت همدانی از شاعران قرن سیزدهم هجری قمری است. شاعری از دو   

های مختلف  قید و شرط و کامل به سبک قاجار در سبک بازگشت ادبی که مانند دیگر شعرای این دوره، بازگشتی بی

 قدیم داشته است. 

ای که بیشترین شاعر را در  زیسته است. دورهحسرت در دوره فتحعلی شاه قاجار یعنی اوج حکومت قاجاریه می   

عهد قاجار داشته است؛ به نحوی که شاهزاده محمود میرزا پسر فتحعلی شاه، این شاعران را به جز دختران شاه و  

 (20: 1، ج1387داند )آرین پور، نفر می 357اند، جمعاً گفتهبانوان حرم که گه گاه شعر می

که به شعر و طبع سخنوری او پرداخته باشند به اخلاق و  اند، بیشتر از آناغلب تذکره نویسانی که از وی یاد کرده   

اند ) جهت  قید و لاابالی معرفی کردهرفتار ناپسند وی اشاره کرده و وی را شخصی پریشان احوال، خبیث الاعمال، بی

( که در پایان عمر نیز  134:  1346و محمود میرزا،    448:  1376؛ گروسی،  112:  1342ر.ک: دنبلی،    اطلاع بیشتر:

دعوی خدایی کرده و به قول محمود میرزا جمعی از ایلات و احشامات آذربایجان را به دور خود جمع و اغوا نموده  

مند از علوم رسمیه و سربلند از معارف  ( رضا قلی خان و نواب شیرازی، او را بهره134:  1346است )محمود میرزا،  

فنون سخن در  معاصر  اکابر شعرای  و جزء  معرفی می  سالکین  )هدایت،  سرایی  نواب شیرازی، 532:  1385کند  ؛ 

1371 :402 ) 

توان گفت همانی است که در باب قاطبه شاعران سبک بازگشت جز چند  چه درباره شعر و شاعری حسرت میآن   

دست که برخی الفاظ و عبارات پر آب و تاب  اند: صنعت کاری ماهر و چیرهور این دوره، گفتهچهره صاحب ذوق مشه

کند. بدیهی است  های آماده ریخته است و به مخاطب ارائه میرا آن هم به تتبع و اقتفای بزرگان پیشین، در قالب

ها  هایی که در نتیجه جنگ ناراحتیهای مردمان،  شعر او هیچ نظری به وضع زمان و حوادث اجتماعی، دردها و رنج

های پیاپی به مردم عارض شده است، ندارد اما گاهی بر خلاف رویه غالب عصر، نیم نگاهی به  ها و شکستو فتنه

(. 104:  1395هایش از پختگی و شیوایی نسبی برخوردار است )سلمانی،  ابتکار و نوآوری در غزل دارد. اغلب غزل

رباعی است که در مقدمه سخنان برخی از تذکره نویسان درباره ایشان    15غزل و    218دیوان اشعار همدانی حاوی  

 ذکر شده است.  

 

 موسیقی کناری
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منظور از موسیقی کناری عواملی است که در نظام موسیقیایی شعر دارای تأثیر است، ولی ظهور آن در سراسر     

در سراسر بیت یا مصراع یکسان است و به طور  ی آن  ست. برعکسِ موسیقی بیرونی که تجلشعر قابل مشاهده نی

آن    ههای موسیقی کناری بسیار زیاد است و آشکارترین نمونمساوی و در همه جا به طور یکسان حضور دارد. جلوه

 (.  71: 1379کدکنی، قافیه و ردیف است )شفیعی

  175غزل بدون ردیف و در    43غزل او،    218توان گفت که از مجموع  می  حسرتبر اساس پژوهش در غزلیات     

 باشد.  ای و از جنس فعل، ضمیر، حرف، اسم و صفت میغزل شاعر ردیف وجود دارد که به صورت یک و چند کلمه

 

 حسرت همدانی اقسام ردیف در غزلیات 

ادا، است مرا، کیست، است، من است، نیست،  داریم ما، بمورد، مانند:   104ای )فعل(:  الف( ردیف یک و چند کلمه   

خوانمت، الغیاث،  جویمت، میکجاست، رفت، خوش است، تست، نمانده است، نیست، طفلی ست، کرد و رفت، می

پرورد، رسید، به دست آر، از که جویم، چه کنم، چه سازم  دانی چه سود، پرورش داد، میباشد صحیح، نیفتد، را نمی

 روم، خواهی شدن، که تو داری و ... . گشتم، میچون کنم، می

کلمه     )اسم ب( ردیف یک  مانند:    71صفت(:  ،  حرف،  ای  ای طبیب، غریب،  دلمورد،  را،  مرا،  را،  ما، خویش  ها، 

حسرت، باعث، دگر، دلبر، ای گلعذار، درین شهر، هنوز، امروز، هوش، تو خوش، ازین بیش، عشقش، از غم عشق،  

تو،  ل، حاصل، به کام دل، زلف و کاکل، دلم، نازنین، من، بیش ازین، به قربان، خویشتن، بیفراق، دردناک، این دل، د

 آرزو، ناله، نظاره، کسی، رحمی و ... . 

هایش مردف  درصد غزل 80ملا محمد تقی همدانی در غزلیات خود از »ردیف« به خوبی استفاده کرده و بیش از     

های  باشد؛ هرچند که بیشتر ردیفهایش میبه استفاده از ردیف در غزلهستند و این امر نشان دهنده توجه وی  

 از بسامد بالایی برخوردار است.  وی در غزلیات نیز ردیف با »فعل« استفاده شده حسرت  کلمات ساده هستند.  

 

 

 حسرتبررسی قافیه در غزلیات 
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شود. قافیه در شعر فارسی از جایگاه خاصی برخوردار است. گر میموسیقی کناری به ترتیب در قافیه و ردیف جلوه   

سازی برای القای موسیقی شعر در ذهن آدمی است. تکرار الفاظی که از نظر معنا و احتمالاً از  »قافیه نوعی زمینه

بخشد که نزدیک است  تی به آدمی مینوا هستند، لذآهنگ هملحاظ شکل ظاهری باهم متفاوتند، ولی از نظر لحن و  

 (.83: 1385کنیم« )ملاح، ای دریافت میتی که از استماع نغمهبه لذ

فعلی باشند در    هاسمی هستند و تعداد غزلیاتی که به طور کامل دارای قافی  ه دارای قافی  حسرتبیشتر غزلیات     

، 150،  146،  140،  139،  124،  22،  21غزل ) غزل    13غزل او    218و اندک است؛ به طوری که از میان  اشعار ا

قافی204،  200،  198،  196،  194،  163 غزلیات    %1/94است. یعنی دقیقاً  ها به کار رفتهفعلی در آن  ه ( است که 

 است.  غزلیات او قوافی فعلی به کار رفته %9/5قوافی اسمی دارد و در   حسرت

 عبارتند از:  حسرتحروف روی در غزلیات 

 مورد   15(: 1حرف روی ) .1

 مورد  4(: بحرف روی )  .2

 مورد   6(: تحرف روی )  .3

 مورد   1(: ح حرف روی ) .4

 مورد   13(: دحرف روی )  .5

 مورد  55(: ر حرف روی ) .6

 مورد  6(: ز حرف روی ) .7

 مورد  2(: س حرف روی ) .8

 مورد  2)ش(: حرف روی  .9

 مورد  1(: ق حرف روی ) .10

 مورد  1 : (کحرف روی ) .11

 مورد   15(: لحرف روی )  .12

 مورد  13(: محرف روی )  .13

 مورد  53(: ن حرف روی ) .14

 مورد  9(: و حرف روی ) .15

 مورد  17(: هـحرف روی ) .16

 مورد  5حرف روی )ی(  .17
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توان دریافت که شاعر از ظرفیت حروف  می  ملا محمد تقی همدانیبا نگاهی به حروف مورد استفاده در اشعار     

 است.فارسی استفاده خوبی کرده

 

حسرتجدول بسامد حرف روی در غزلیات   

 

 

 

 

 

 

 غزل دارای حرف وصل است که عبارتند از:  51، حسرتغزل  218از مجموع 

 (. 197 -147 -57مورد )غزل:  3(: احرف وصل ) -1

 (. 175  - 93 - 76 -56 -44 -40مورد )غزل:  6(: ت حرف وصل ) -2

 (.185 -178 -168 - 117 -111 -15مورد )غزل:  6(: شحرف وصل ) -3

 (.163 - 149 -146 -112 - 109 - 104 -67 - 27 -14مورد )غزل:  9(: م حرف وصل ) -4

  - 165 -158 -156 - 122 -115 -113 - 98 -96 -95 -89 - 55 -31 - 7مورد )غزل  27حرف وصل )ی(:  -5

166- 170- 179 - 198- 204- 206 - 207- 208- 209 - 212- 213- 214- 215 - 217 .) 

 

 

 

 ش س ز ر د ح ت ب ا روی 

بسامد  

 

15 4 6 1 13 55 6 2 2 

 -  ی ه ـ و ن م ل ک ق روی 

بسامد  

 

1 1 15 13 53 9 17 5  - 

 ی م ش ت ا وصل

 27 9 6 6 3 بسامد
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 موسیقی بیرونی 

ت بردن از آن امری غریزی است یا  شود و لذموسیقی بیرونی »همان چیزی است که وزن عروضی خوانده می   

ها و به لحاظ هماهنگی با  نزدیک به غریزی؛ بنابراین، بحور عروضی یک شاعر به لحاظ حرکت و سکون و تنوّع آن

توان اذعان کرد که  (. به جرأت می95:  1386کدکنی،  عیهای درونی و عاطفی شعر قابل بررسی است« )شفیزمینه

ها بر اساس عنصری که مبنای وزن  ترین جنبه موسیقی شعر، عروض یا همان موسیقی بیرونی است. »زبانمشخص

توان به چنین دیدگاهی قائل  (. در شعر نیز می192:  1373)ولک و وارن،    کنند«هر زبان است باهم تفاوت پیدا می

شوند. به  طلبند، از هم متفاوت میین معنی که اشعار براساس محتوایی که هر کدام وزن متناسبی را میبود به ا

 فردوسی از بحر متقارب است.   هانتقال محتوای حماسی شاهنامه، استفاد ه عنوان مثال از عوامل عمد

 

 غزل 

غزل در اصطلاح شعرای فارسی، اشعاری است بر یک وزن و قافیت، با مطلع مُصَرَّع که حد معمول باید متوسط      

مابین پنج بیت تا دوازده بیت باشد و گاهی بیشتر از آن تا حدود پانزده و شانزده بیت، و به ندرت تا نوزده بیت نیز  

توان آن را غزل ناتمام گفت و کمتر از سه بیت را به  یت، باشد میاند. اما اگر از پنج بیت کمتر، چون سه چهار بگفته

 (. 124: 1373نام غزل نشاید نامید )همایی، 

غزل در اصل لغت، به معنی عشقبازی و حدیث عشق و عاشقی کردن است؛ و چون این نوع شعر بیشتر    ه کلم    

سرایی حدیث مغازله شرط نیست، بلکه ممکن  اند؛ ولیکن در غزلمشتمل بر سخنان عاشقانه است، آن را غزل نامیده

های حکیمانه و عارفانه نیز بسیار  است متضمّن مضامین اخلاقی و دقایق حکمت و معرفت باشد؛ و از این نوع غزل

 (124داریم. )همان: 

 

 حسرتاوزان عروضی غزلیات 

 ه ترتیب عبارتند از:  ت بحور عروضی سود جسته است که بشدر غزلیات خود دقیقاً از ه ملا محمد تقی    

  4بحر خفیف:    -5غزل؛    4بحر مجتث:    - 4غزل؛    6:  جزر  بحر  -3غزل؛    85:  رمل  بحر  - 2غزل؛    114بحر هزج:    -1

    غزل.   1بحر منسرح:  -8؛ غزل  2بحر متقارب:  -7غزل؛   2: مضارع بحر - 6غزل؛ 
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 به شرح ذیل است: حسرتبسامد و بکارگیری بحور و اوزان شعری غزلیات 

 اعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن( بحر هزج مثمّن سالم )مف  -1

  - 144  - 132  - 130  -111  - 82  - 62  - 15  - 2  ها عبارتند از:غزل سروده شده است که شماره غزل  11در این وزن  

184- 193- 216 : 

ــینم نـالـۀ دلبـه دنبـال مـه محمـل     هـا نشـ
 

انـد کـه بربنـدیـد محمـل  اد جرس مـ ه فریـ ابـ  هـ
 

 (26: 1389)محمد تقی همدانی، 

 را  پاسـبانش  هزاران بوسـه دادم دسـت و پای 
 

 ها، بوسـیدم آخر آسـتانش راپس از آن بوسـه 
 

 ( 35)همان: 

د جفای  تانم شـ بان باعث جدا زان آسـ  پاسـ
 

 جفای پاسـبانم شـد جدا زان آسـتان باعث  
 

 ( 69)همان: 

ــیم   بندد برخوش آن دم کز پی قتلم کمر آن س
 

ــتنم از غمزه تیغی بر کمر بنـدد    ز بهر کشـ
 

 ( 83)همان: 

 بودش بودی کـه رحمی در دل آن یـار میچـه می 

 
یدی نمی   کردی رها زودش به دام آورد چون صـ

 

 ( 106)همان: 

م در بر به کام  بی گفتم کشـ  دل چه جانب یک شـ

 

 دلگذارم ســـر به خاک پایت ای دلبر به کام   
 

 ( 119)همان: 

ــمان  حد از جفاینه چندان جور بی   دیدم  آس
 

دم   ان دیـ انمـ ان و بلای خـ ارتگر جـ  کز آن غـ
 

 (120)همان:  

 توام شـبی بردم به سـر بیتر بودهز خاره سـخت 
 

 توام خاکم به سـر بیبه سـر بردم شـبی و زنده 
 

 ( 156)همان:  

ــرت می   نظاره کنی هر دم به روی یار  به حسـ
 

 مبارک باشــدت حســرت بر آن دیدار نظاره  
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 ( 163)همان:  

ر کردی ز بس ای دل به شـب   ها نالۀ بیهوده سـ
 

بی  بیدلم  مرا  ــیـاد  صـ کردیرحمرحم   تر 
 

 (179)همان:  

 محذوف )مفاعیلن مفاعیلن فعولن(  بحر هزج مسدس -2

  -50  -48  - 43  - 42  - 41  - 40  - 38  - 37  - 33  -32  - 29  - 27  - 18  - 17  - 14  -13  - 11  - 6  -4های شماره  غزل

51-  53-  54-  55 -  59-  66 -  68-  71-  74 -  75 -  76-  78-  79 -  88 -  90-  94 -  95 -  97-  98 -  105-  112 -  

114-  115-  116-  118 -  120-  124-  125 -  127-  128-  131-  134-  140-  143 -  152-  153-  154-  159 -  

163- 168- 175- 177- 178- 179- 183- 186- 190- 194- 199- 200- 204- 206 - 212- 213- 215 -  

 :غزل( 75) استدر این وزن سروده شده 217

دل  آه  از  ــن  م جــان  ــن  ک ــاحــذر   ه
 

دل  ــاه  ــک ــان ج ــۀ  ــال ن از  ــرس  ــت ــا ب  ه
 

 (27)همان:  

ی  مـ غــاهـ دریـ ــاران  هســ کـ ــه  ب م  ویـ  گـ
 

ــا   ــغ دری ــاران  ی ــت  ــب صــــح از  ــغ   دری
 

 (29)همان:  

ه    ــم کـ ا از آن ترسـ مـ ل  اتـ قـ  ترســــد 
 

مـا   ــمـل  بسـ بینـد  و خون چو  ه خـاک   بـ
 

 (33)همان:  

بـی  آمــد  لــب  ر  بـ جــان  غـم  ــارا ز  ی و   تـ
 

را  ــا  م ــانِ  ج ــب  ل ــر  ب آورد  ــت  ــم  غ
 

 (34)همان:  

را   ــمــم  ــات م گــردان  ــور  ســ و  ــا  ــی  ب
 

ــادی  شــ ــه  راب غــمــم  کــن  مــبــدل   هــا 
 

 (35)همان:  

را   ن  یـ بـ جـ آن  و  ف  زلـ دو  ز  کـ ی  نـ یـ بـ  نـ
 

ن    دیـ و  ر  فـ کـ بســــوزی  دل   رابســــوزی 
 

 (37)همان:  

بــادا   دور  خــرابــی  از   خــرابــات 
 

ــادا   ب ــور  ــم ــع م ــکشـــــش  دل ــام  ــق  م
 

 (38)همان:  
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ــب   ــادم امشـ ت خُرم و دلشـ ــلـ  ز وصـ

 

امشـــــب  آزادم  ــت  ــم غ ــران  ــج ه  ز 
 

 (44)همان:  

ــب   ــیـدم همچو جـانـت در بر امشـ  کشـ
 

ــب  امشــ ــر  ســ از  ــدگــانـی  زن  گـرفـتـم 
 

 (45)همان:  

اســــت   اه  مـ و  از مهر  مرا  بهتر   رخـت 
 

روز    ــت ولـی  اســ ــیــاه  سـ زلـفــت  از   مـن 
 

 (47)همان:  

 شــمارســت خوشــم با غم گرم غم بی 
 

ــت  اســ یــار  ز  ــادی  شــ و  غم   بحمــدلله 
 

 (48)همان:  

ــرت   جــانــان حسـ ای  لعلــت  یــاد   بــه 
 

ــرت   جـان حسـ آمـد  لـب  بر  ــرت   ز حسـ
 

 (51)همان:  

ــت   نـیـکـوســ روی  آن  مــایــل  دل   مـرا 
 

ــت   نیکوســ نــه  زاهــد  کردنم  ــیحــت   نصـ
 

 (52)همان:  

ــک   ــت اگر مش ــک چین اس  ختا یا مش
 

ــت   اســ ز چین  پر  زلف  دو  آن  از   خجــل 
 

 (53)همان:  

 کجا نرگس چو چشـم مسـت یار اسـت  
 

ــت  اســ روی گلعـذار  چو  ــتـان کی   گلسـ
 

 (54)همان:  

ــات   خــراب پــیــر  از  ــت  فــتــواســ  مــرا 
 

طــامــات  ز  ر  تـ هـ بـ ود  بـ وردن  خـ ی  مـ  کــه 
 

 (55)همان:  

رفــت  کمــان  ابرو  آن  ــم  آغوشـ از   چو 
 

و    ــبــر  صــ جــانــم  رفــتز  تــوان  و   آرام 
 

 ( 56)همان:  

ــت   ــدای ف ــر  ــب دل ــن  ــی ــازن ن ای  ــا  ــی  ب
 

فــدایــت  ــر  سـ یــک  دل  و  جــان  تــا   کنم 
 

 ( 60)همان:  
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 تعلق جســم را با جان چه ســان اســت  

 

ــت   اســ چـنــان  آن  تـعـلـق  تـو  ــا  ب  مـرا 
 

 ( 61)همان:  

 تو را چندان غرور حســـن و ناز اســـت  
 

ــت   اســ ــاز  ــی ن عــجــز  ــتــر  ــیشــ ب  مــرا 
 

 ( 62)همان:  

 کسـی غیر تو کس سـنیسـت بیمرا در  
 

ــی در بی  ادرس نیســـت کسـ ــی فریـ  کسـ
 

 ( 63)همان:  

ی  مـ نـ دل  در  را  ــت مـ یســ کـ م  غـ م   دانـ
 

کیســــت  مـاتمم  ــرم هم  بر سـ آیـد   کـه 
 

 ( 64)همان:  

ــه  بـهــان طـفـلـم  طـفـلـیدل  ــت جـوی   ســ
 

یمشـــوش  لـ فـ طـ وی  مـ ــار  ت ز  ر  ــت تـ  ســ
 

 ( 65)همان:  

ۀ دل هیچ کم نیســـت   انـ ت در خـ  غمـ
 

چ    یـ هـ ی  وانـ تـ ــا  ت ده  م  مـ ــت غـ یســ نـ م   غـ
 

 ( 67)همان:  

زخـــم  آوخهـــزاران  کـــاری   هـــای 
 

آوخ  آری  ــو  ت از  دارم  ــه  ــن ســـــی ــه   ب
 

 (72)همان:  

نیفتــد  ــکــل  مشـ دل  کــار  را  ــی   کسـ
 

تــد   فـ یـ نـ دل  ــا  ب ن  مـ و  چـ کــارش  و  ــر   سـ
 

 (73)همان:  

ــد  شــ یــان  عـ ــان  وب خـ رخ  از  عــانـی   مـ
 

ــد  شــ یــان  بـ زی  یـ چـ ر  هـ ود  بـ ی  نـ عـ مـ  ز 
 

 (89)همان:  

آر   ــت  دســ ــه  ب ردی  مـ ن  دامـ رو   دلا 
 

آر  ــت  دســ بــه  دردی  ــتن  خویشـ بهر   ز 
 

 (93)همان:  

ش  یـ بـ ن  ازیـ م  رانـ جـ هـ داغ  از   مســـوز 
 

ش   یـ بـ ن  ازیـ م  مســــوزانـ ش  آتـ ن  ایـ ــه   ب
 

 ( 106)همان:  
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عشــــق   م  غـ از  وزون  مـ قــد  ــا  ب ف   الـ

 

ــق  اف و هم نون از غم عشـ ــود هم کـ  شـ
 

 (111)همان:  

ل می  ه هر گـ ــد میبـ د این دلرسـ  بویـ
 

مــینــمــی  را  کــه  دلدانــم  ایــن   جــویــد 
 

 (114)همان:  

گـُلـیــدم  خـنــدان  گــل  ای  رویــت   ز 
 

ــدم  ــی ــل ــب ــل ب ــه  ــال ن ــه  ب ــدم  ــی ــان ــغ  ف
 

 ( 126)همان:  

ــازم  ــکل چه سـ ــد کار دل مشـ  مرا شـ
 

ــازم  ســ چــه  دل  یــک  و  دارم  ر  بـ دلـ  دو 
 

 (134)همان:  

ن  یـ بـ ش  لـ گـ رگ  بـ از  ر  تـ هـ بـ  عــذاری 
 

ن   یـ بـ ش  لـ بـ ســــنـ ف  زلـ چـیــده  یـ پـ  درو 
 

 (145)همان:  

ــی  م ــاغ  ب ــرف  ط ــانز  ــرام خ ــد   آم
 

ــهی    ان سـ ب و دامـ ــروی گلش در جیـ  سـ
 

 (152)همان:  

خـو؟   کـنـم  هـرجــایـی  ــار  ی ــا  ب  چـرا 
 

خـو   م  نـ کـ ی  هــایـ نـ تـ ــه  ب ر  تـ هـ بـ مــان   هـ
 

 (153)همان:  

ــه   ــال ن بــیــچــاره  مــن  کــی  ــا  ت  کــنــم 
 

ــه   ــال ن ــاره  چ ــدارد  ن ــون  چ ــاره  چ ــه   چ
 

 ( 161)همان:  

انی   ه اســـت از شـــادمـ ا را بـ ت مـ  غمـ
 

ــی   ــان ــادم شــ ــم  دائ ــه  ک ای  ده   غــمــم 
 

 ( 167)همان:  

داری   کــه  نـی  رچـیـ پـ زلـف  ــان  وشــ پـ  مـ
 

داری  کــه  دیـنـی  هـر  و  آیـیـن  هـر  ــه   ب
 

 (178)همان:  

   )مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن(بحر هزج مثمن اخرب   -3

 در این وزن سروده شده است: 44 -39 -1 ه شمار هایغزل
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وان  دیـ ش  آرایـ و  تـ وی  کـ نـ ــام  ن  هــا ای 

 

ل  ه بوی تو گـ ده بـ انوی زنـ ــتـ ا و گلسـ ا هـ  هـ
 

 (25)همان:  

ــت من و دامـانـت    از دیـده مرو یـارا، دسـ
 

ت   اب شـــب هجرانـ دارم، من تـ ه نـ  دانی کـ
 

 (53)همان:  

 ای خسـته دل عشـاق از خنجر مژگانت  
 

ــانــت  پـریشــ زلـف  از  جـمـعـی  تـگـی  ــفـ  آشـ
 

 (57)همان:  

 فعولن(   مفاعیلُ بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف )مفعولُ مفاعیلُ  -4

  -181  -160  - 156  -149  - 110  -104  -103  -84  - 81  -52های  غزل سروده شده است )غزل  16در این وزن  

196- 198- 201- 202 - 205- 214:) 

 نمانده اسـت جز شـور توأم بر سـر من شـور 
 

ــت  ده اسـ انـ ه نظر غیر تو منظور نمـ ا را بـ  مـ
 

 ( 63)همان:  

ر  یرین پسـ ور تو شـ ر شـ  افتاد آن را که به سـ
 

ان    ه جـ ــرانش بـ ــیرین پسـ اد شـ  از نظر افتـ
 

 (83)همان:  

افتـاد   قفس  کنج  بـه  تو  دام  ز  دور   تـا 
 

تــاد   افـ س  فـ نـ از  م  دلـ رغ  مـ س  بـ ز  یــد  ــالـ  ن
 

 (85)همان:  

ــهر   ــن خداداد، خدا داد درین ش  از حس
 

ــهر  شـ درین  داد  خــدا  بــه  خلایق   بردنــد 
 

 (99)همان:  

امروز   منزلم  ــد  بشــ  در کوی خرابـات 
 

مغبچگـان می خورم و خوش  ا   امروزدلم  بـ
 

 (100)همان:  

ان  ه من غمزده را مونس جـ اش  گفتم کـ  بـ
 

بی  ــادۀ  ب غمم  ز  بــاش گفتــا  توان  و   تــاب 
 

 (105)همان:  

اقی نه چنانم  وه سـ ت می و عشـ رمسـ  سـ
 

 کز پای ســر خویشــتن ای دوســت ندانم  
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 (132)همان:  

 که دگر بر ســر کویی بنشــینیم شــد آن 
 

ــده  رب عـ بــت  وی  کـ م در  یـ نـ ــیـ نشـ بـ ی  ویـ  جـ
 

 (137)همان:  

 شــادم که دل خویش دمی شــاد ندیدم  
 

ــدیــدم   ن آزاد  س  فـ نـ یــک  ش  مـ غـ ــدوه   زان
 

 (140)همان:  

ه تویی تو  انـ ۀ دل محرم این خـ انـ  در خـ
 

تو  تویی  ه  انـ تو کـه جـانـ دای  فـ ه  بـ  جـانم 
 

 (154)همان:  

 گر سـوی تو ای گل به گلسـتان نرسـیده 
 

ــک چرا جـامـه دریـده؟   پس گلبن ازین رشـ
 

 ( 164)همان:  

ال نمکینی  ذار و خط و خـ ه عـ  وه وه چـ
 

چینی  نـافـۀ  ختـا  ــک  برین مشــ  فردوس 
 

 ( 166)همان:  

ــاد نکردی  ا شـ اهی دل مـ ه نگـ  روزی بـ
 

ــاد نکردی  اشـ ه نـ ده کـ دیـ ــادم دل غمـ  شـ
 

 ( 168)همان:  

دن رخســــار فلانی   از دیـ ل  ه منفعـ  مـ
 

ی   لانـ فـ ــازار  ب ی  رمـ گـ از  جــل  خـ وســـف   یـ
 

 ( 168)همان:  

م   یاهی که تو داری غارتگر جان چشـ  سـ
 

تو داری  ه  کـ اهی  مـ ارض  عـ  منظور جهـان 
 

 (177)همان:  

 وض محذوف )مفعولُ مفاعلن فعولن(بحر هزج مسدس اخرب مقب  -5

 است: در این وزن سروده شده 218 -208 - 195 -192 -146 - 108 -101 -56 -47هایغزل

تســـــت  مــقــابــل  در  آیــنــه   تــا 
 

تســــت  دل  دل  ــه  ک ــت  دل ــه  ب ــازم   ن
 

 (59)همان:  

ــت   ــان ــاســــب پ ــای  ــف ج ــه  ب  شــــادم 
 

ــت   ــان ــت آســ در  ــم  ــگ ســ ز  ــر  ــت ــم  ک
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 ( 65)همان:  

ــه  ــال ن هـمــه  ــبـگـیـر آخـر  شــ  هــای 
 

ــأثــیــر   ت نــکــرد  ــت  دل ــه  ب ــب  شــ  یــک 
 

 (97)همان:  

ــوس   افســ کــنــار  از  دلــبــرم  ــد   شــ
 

افســـــوس   ــزار  ه ــرم  ب ز  شـــــد   دل 
 

 (103)همان:  

ــه  ــل گ ــو  ت ــا  ــردمب مُ ــرد  ــک ن  ای 
 

ــل  ــخ ن ــو  ت ــردم از  بُ ــاک  خ ــه  ب ــا   ه
 

 (130)همان:  

بــی  رفــتــهای  تــاب  و  تــوان   تــو 
 

تــه   رفـ ــاب  شــ و  خ  ــیـ شـ دل  از  ر  ــبـ  صـ
 

 ( 162)همان:  

ــیــده  کشـ ــتـم  سـ ــی  کسـ و  تـ از  ــا   ت
 

ــیــده  کشــ کـم  و  تـ ــتـم  ســ مـن   چـون 
 

 ( 164)همان:  

زبـــانـــی   هـــر  ورد  تـــو  نـــام   ای 
 

ــی   ــان ــی ب ــان  زب ــر  ه ــه  ب ــو  ت از   وی 
 

 (172)همان:  

رحمی   کــار  ز  دلم  و  ــت  دســ ــد   شــ
 

ــذار    گ ــم  دل ــه  ب ــی  ــی دســـــت ــم  رح
 

 (180)همان:  

 مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن( بحر مضارع مثمّن اخرب ) -6

 است:سروده شده  126و  69غزل   2در این وزن 

اقی به جام می کرد مطرب طرب   شـد فزاسـ
 

ــد  ــا شـ  خُرم دلِ حزینم چون بـاغ و دلگشـ
 

 (74)همان:  

 هر جا که کرد منزل آن نازنین شـمایل 
 

ر    ر دل جان دلجان ریخت بر سـ  ریخت بر سـ
 

 ( 116)همان:  

 بحر رمل مثمّن محذوف )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(  -7
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  -102  - 96  - 85  -80  - 65  - 64  - 58  - 35  - 31  -30  - 24  - 20  -9های  )غزلغزل سروده شده است    26در این وزن  

109- 119- 123- 129 - 145- 151- 155 - 162- 166 -  176- 187- 188- 189 :) 

ار خویش را کی    ه بینم روی یـ ارب کـ  بود یـ
 

 های تار خویش راشـب  روشـن از رویش کنم 
 

 (31)همان:  

 خوش تماشــایی بود ای عاشــقان گلزار را  
 

ــار رامی   توان از هر گلی دیـد آن گـل رخسـ
 

 (39)همان:  

 ای طبیـب   چـارۀ درد دلم کن، کین دل زار 
 

ــم بیمـار تو را گردیـد بیمـار ای طبیـب   چشـ
 

 (42)همان:  

 پر پیچ و تاب  از نزاکت عارضـت بر سـنبل 
 

 نمـایـد در نظر چون عکس نیلوفر در آبمی 
 

 ( 46)همان:  

رت لاله را بر دل ز رنگ  ت  وبویداغ حسـ  کیسـ
 

 وتاب موی کیســتوتاب ســنبل بر پیچپیچ 
 

 ( 46)همان:  

 نیسـتخار  ات بیهیچ غنچه چون دهان غنچه 
 

ار  ار گلی چون آن گل رخسـ ت  هیچ رخسـ  نیسـ
 

 (49)همان:  

 یار ما روز سـیه چون شـام هجران کرد و رفت 
 

ــان کرد    و رفـتخـاطر جمعی چو زلف خود پریشـ
 

 ( 67)همان:  

 صـبوح  درگه میخانه مسـدود اسـت و شـد وقت 
 

بــاب    الـ بــاب  هــذالـ م  هـ لـ الـ ح  تـ وح افـ تـ فـ  الـ
 

 (71)همان:  

 چه گوید زاهدم، گویم نه آن باشـد صـحیح آن 
 

ــحیح آن  ــد ص  چه فرماید مرا پیر مغان باش
 

 (71)همان:  

ــود وفـا یـارا چو یـاری را نمیبی   دانی چـه سـ
 

 دانی چه ســـودغمگســـارا غمگســـاری را نمی 
 

 (82)همان:  
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 پرورد کی چو روی و مویـت ای گـل پیرهن می 

 

 پرورد می  ســنبل که دهقان در چمنهر گل و   
 

 ( 86)همان:  

م از بی  وی دگرای کسـ ی رو کردمی سـ  کسـ
 

 جز تو و کوی توأم بود از کس و کوی دگر 
 

 (93)همان:  

 روی گلت ســیر گلســتانم هوس نیســت بی 
 

ــنبلت با خط ریحانم هوسبی   خط چون س
 

 (104)همان:  

بـه کنج بی  یـارب  زار فراق این منم  ــی   کسـ
 

تی رفته از کار فراق  ت دوسـ  رفته کار از دسـ
 

 (111)همان:  

اک   ه بـ  از هلاک بلبلان این چمن داری چـ
 

 گر بمیرد از فراقت صــد چو من داری چه باک  
 

 (114)همان:  

ل  ام در زیر بغـ ــیشـــه در زیر ردا و جـ  شـ
 

ان حی علی خیرالعمـل   ــر میخوارگـ  محشـ
 

 (118)همان:  

 ندانم چون کنمچون هجوم آرد ســپاه غم   
 

 درد بسـیارست و درمان کم ندانم چون کنم  
 

 (129)همان:  

ــمایل میاز    ــیرین شـ  روم برت ای دلبر شـ
 

دل میدلبرت می  غم  بـا  من  و   روم مـانـد 
 

 (141)همان:  

 رسـد هر شـب به گوش آسـمان آوای من می 
 

ــنود گر آه من ای وای من ای وای من   نشـ
 

 (144)همان:  

تن بس که کردم     گریه دور از گلعذار خویشـ
 

ــتن   ــتان کردم ز خون دل کنار خویش  گلس
 

 (151)همان:  

 رو فرد کوهمچو من با درد عشـقت ای پری 
 

ه گویم همـدم و همـدرد کو  ا کـ  درد دل را بـ
 

 (159)همان:  
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 )فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(  محذوف  سدس بحر رمل م  -8

  - 91  - 73  - 63  - 61  - 60  - 34  - 28  - 25  - 22  -21  -8  - 7  - 3های  )غزل  غزل سروده شده است   29در این وزن  

93- 100- 121- 122 - 133 - 135- 142- 164 - 165- 167- 169- 172 - 174- 180 -  185- 197 :) 

ــا   م ــم  ــدی ــی ــاه ــگ ن رخســــاری  ــاه   م
 

مــاهــیآفــتــابــی  و  مــا دیــم   دیــم 
 

 (30)همان:  

ل  ه شـــد گـ ــتـ ل مرا رسـ ــی از گـ ا بسـ  هـ
 

ــرا  م دل  از  ــت  ــرف ن ــارت  رخســ ــر  ــه  م
 

 (30)همان:  

ــب  ــری غ دل  دام  ــه  ب وه  ــادم  ــت  اوف
 

غریــب  ــکــل  مشـ دل  دام  زین  برد   جــان 
 

 (43)همان:  

ه  ب گفتـ ار ای طبیـ ل تو صــــد بـ  ام لعـ
 

ب   ار ای طبیـ ــکربـ ــیرین و شـ ب شـ  کو لـ
 

 (44)همان:  

ز جـان می  ز دل گـاهی   جویمـتگـه 
 

ــی  م ــان  ــه ج ــانِ  ج دل  ــت از  ــم ــوی  ج
 

 ( 68)همان:  

غـیــاث   الـ جــان  مــت  غـ از  آمــد  ــب  ل ر   بـ
 

الغیـاث  ان  ای جـان جـانـ الغیـاث   الغیـاث 
 

 (70)همان:  

ده شــــد  ابنـ تـ ارضــــت  عـ ه مهر  ا کـ  تـ
 

ــد   شــ بنــده  بنــده  هزارت همچو  ــد   صــ
 

 (90)همان:  

ای گلعـذار  بهـار  و شــــد   گـل دمیـد 
 

ــذار   ــع ــل گ ای  ــذار  ع ــی  م از  ــروز  ــرف  ب
 

 ( 96)همان:  

ه  ــنـ ــتم غریقتشـ ب در بحر غم گشـ  لـ
 

ق   یـ رحـ کــاس  الـ مـن  ــاقـی  ســ نـی  ــفـ  واسـ
 

 (113)همان:  

ــم  دل ــان  ــه ــن پ راز  ــا  ــغ دری  شـــــد 
 

ــم  دلـ ــان  ــغـ افـ و  آه  ــارا،  ــکـ  آشـــ
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 (121)همان:  

والســــلام   ــان  جــان روی  ر  بـ  عــاشــــقـم 
 

والســــلام  جــان  م  دهـ دم  ر  هـ ش  مـ غـ  از 
 

 (127)همان:  

آن دهـان هیچ می  اشــــد  بـ چـه   دانی 
 

ــان   ــه ن ســــرّ  ــا  ی ــوم  ــوه م ــه  ــط ــق  ن
 

 (143)همان:  

ــاب    ت ــت  یســ ن نـ ازیـ یـش  بـ ظــارم  تـ  انـ
 

ازیــن   بــیــش  ــارم  ی بــیــداد  بــر  ــبــر   صــ
 

 (145)همان:  

ــدن   ــتم چنین خواهی ش  من چه دانس
 

ــدن  شــ خــواهــی  زمــیــن  روی   فــتــنــۀ 
 

 (148)همان:  

جــو   طــرف  ــر  ب و  ــزه  ــب ســ ــار  ــن ک  در 
 

مــجــو  دلــجــویــش  ــرو  ســ ــهــال  ن  جــز 
 

 (154)همان:  

ــه  مــیــخــان در  ــه  ب ــتــم  گــرف  ایجــا 
 

یــک    ــه  ب دادم  دل  و  ــهدیــن   ای پــیــمــان
 

 ( 165)همان:  

 بحر رمل مثمّن مخبون )فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن(:   -9

 سروده شده است؛ با مطلع:   209 ه در این وزن فقط غزل شمار

 بگشـایی برقع از چهرۀ چون مه، مه من گر 
 

ــان، دلِ جمعی بربـایی   ــر زلف پریشـ  بـه سـ
 

 (173)همان:  

 (:  فعلن فعلاتن فعلاتن فعلاتن )  مخبون محذوفبحررمل مثمّن  -10

  - 137 - 136 -113 -106 - 92 -89 - 86 -83 -77  -72 -67 -36 - 19 -12 -10غزل )به شماره   24در این وزن

 سروده شده است:  (  211 -210 - 182 -171 -170 - 158 -157 -141 -138

ــتـه و بیمـار مرا   ــم تو چنـان خسـ  کرد چشـ
 

ار مرا  ــر و کـ ه دم مرگ سـ ده بـ ــیـ ه رسـ  کـ
 

 (32)همان:  
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ار بی  ــت یـ اسـ دار کجـ ب دیـ الـ ان طـ  پرده عیـ

 

ــت   ــر به بازار و خریدار کجاس ــف مص  یوس
 

 (50)همان:  

ــت مـدامم کردنـد   در خرابـات مغـان مسـ
 

د   امم کردنـ ه جـ اده بـ ه این بـ  خرم آن روز کـ
 

 (73)همان:  

ــان تا کی و چند    نگران ای کس من روی کس
 

 چند ســوی هر ناکس و هر کس نگران تا کی و   
 

 ( 76)همان:  

 که در بر رخ زاهد ز مناجات گشــودآن 
 

ــود  گشـ حـاجـات  میخـانـه  در  مـا  رُخ   بر 
 

 (80)همان:  

د   ــیـ ار رسـ دن یـ ه خبر ز آمـ  مژده ای دل کـ
 

 شــاد باش ای دل غمدیده که دلدار رســید 
 

 (87)همان:  

ــحر نالۀ بنیاد نکرد  ــب این مرغ س  امش
 

ــنیـد از دهن غنچـه کـه فریـاد     نکردچون شـ
 

 (91)همان:  

ــکربار هنوز   ــیر آیدش از لعل ش  بوی ش
 

ــق خونخوار هنوزمی  اشـ عـ د خون دل   مکـ
 

 (102)همان:  

 خوش ای همه جای تو خوب و همه اعضــای تو   
 

 پای تا سـر همه خوبی و سـراپای تو خوش  
 

 (107)همان:  

ا برگ گـل تر چـه کنم بی  بـ  گـل روی تو 
 

ــنوبر چه  بی  ــرو و ص ــرو تو با س  کنم قد س
 

 (125)همان:  

ت نگران می  ه رویـ ه بـ اد روزی کـ ــتمیـ  گشـ
 

دن روی تو جوان می  ــتم هر دم از دیـ  گشـ
 

 (138)همان:  

 ام از کهنـه و نومن کـه در بر نبود جـامـه 
 

تاند به گرومی  کین چه سـ  فروش از من مسـ
 

 (155)همان:  
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ــوی   زار شـ آزار دل  پی  از  بـه کی   تـا 

 

ــوخِ    شـ ای  آزار دل  ــویپی  شـ  جفــاکــار 
 

 (174)همان:  

 بحر رمل مسدس مخبون محذوف )فعلاتن فعلاتن فعلن(  -11

 ( سروده شده است:203 -191 -107  - 57 -45)غزل    5در این وزن 

ــت   اســ وش  خـ ــار  ی م  غـ ــه  ب مــا  ر   خــاطـ
 

ــت   اســ خــوش  ــدار  دل غــمِ  ــا  ب ــا  م  دل 
 

 (58)همان:  

نگــه  یــک  از  من  روز  ــیــه،  سـ ــد   ات شــ
 

چشــــم    ز  دور  ــد  ب  ات ســــیــهچشــــم 
 

 ( 66)همان:  

ــاز   ــی ن ــاب  ارب ــه  ــل ــب ق ــت  رخ  ای 
 

ــاز   ــم ن ــراب  ــح م ــو  ت ــروی  اب ــاق   ط
 

 (102)همان:  

ــیـاه  ــم سـ  دیـده کی دیـده چو این چشـ
 

ــاه   ــگ ن دار  ــدش  ب چشـــــم  از  ــزد   ای
 

 ( 161)همان:  

ــاده  ــت کســـــی اوف دام  در  ــاز  ب  ام 
 

ــی   کسـ جــام  از  دیگر  ــتم  گشـ ــت   مســ
 

 ( 169)همان:  

 )فعلاتن مفاعلن فعلن( دس مخبون بحر خفیف مس -12

 :استسروده شده 173 - 150 -139 -117های شمارۀ در این وزن غزل

بــی  ــده  خــوابـش دی بــرد  کــی  ــت   دوســ
 

ش   ــابـ ت و  طــاقــت  و  ــبـر  صــ کـجــا   دل 
 

 (110)همان:  

بـــاریـــدم   تـــو  بـــا  الـــحـــمـــد   لله 
 

کــنــاریــدم  و  ــه  بــوســـ تــرا   هــم 
 

 (125)همان:  

نــمــازیــدم  رخــت  خــیــال   بــا 
 

نـــمـــاز    در  را   بـــازیـــدم خـــویـــش 
 

 (133)همان:  
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ــک  مشــ زلف  تـازه  گـل  ــان ای   افشــ

 

افشــــان  ــت  ــل گ ــارض  ع ــر  ب  شــــده 
 

 (149)همان:  

 بحر رجز مثمن سالم )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(:   -13 

 است: سروده شده207 -148 -70 -23 -16در این وزن پنج غزل به شماره  

ــت این مهافتاده  ــت من در دس  پارها ای از دس
 

 رحمی به حال من کنید ای دل چو من صـد پارها  
 

 ( 36)همان:  

ار را بر جـان غمگین می  اغیـ  خرم درد غم 
 

ل می  ک گـ اراز بهر یـ  را  خورم نیش هزاران خـ
 

 (41)همان:  

ده  الع فرخنـ د گر طـ اری کنـ ار دگر یـ  ام بـ
 

د   کنـ اداری  وفـ ا من  بـ ار دگر  بـ و  د  آیـ ار   یـ
 

 (75)همان:  

 پیوســته بر قتلم رقمتا از پی قتلم زند   
 

ا قلم   ه داد آیـ  ابروی خونریز تو را بر کف کـ
 

 (131)همان:  

ل دلبری دارم بر  ادم ز وصـ یمین شـ  بری سـ
 

 شــکر خدا دارم ســری بر خاک پای دلبری 
 

 (172)همان:  

 بحر منسرح مطوی مکشوف )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن( -14 

 سروده شده است.   99در این وزن تنها غزل شماره 

ا کنمـت جـان نثـار  تـ ه ره  ازا بـ بـ و   رفتی 
 

ــد هزار  ان چو من صـ ت جـ ار رهـ ه نثـ  ای بـ
 

 ( 96)همان:  

 محذوف )فعولن فعولن فعولن فعل(  بحر متقارب مثمن  -15 

 سروده شده است با مطلع: 147و   5 ه شماربه غزل   2در این وزن 

ــد جـان مـا   ــاد شــ بـت شــ ــل   ز وصــ
 

مــا   هــجــران  ــام  شــ و  غــم  ــرآمــد   ســ
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 (28)همان:  

هــمــره  غــمــت  جــز  روم  جــا  هــر  ــه   ام ب
 

ره  ــه  ــون ــگ چ ــم  غ ــن  ازی ــد  ــاشــ ــب  امن
 

 (130)همان:  

 وف )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن( بحر مجتث مثمن مخبون محذ -16 

 : 161 -87 - 49 -26ها عبارتند از: است که شماره غزلغزل سروده شده  4در این وزن 

ــه  مـیـخــان درگــه  ــراب مـقـیـم  شـ بـهـر  از   ام 
 

ــح  ــت ــف م ــا  ی ــان  زب ورد  ــدام  ــواب م  الاب
 

 (43)همان:  

 رقم به صــفحۀ عارض خطت که ریحان اســت  
 

 ز بهر قتل من از شــاه حســن فرمان اســت  
 

 ( 60)همان:  

ار پری چهره    ه یـ ا میبیاگر نـ ــد وفـ  شـ
 

ــد؟ چرا بـه من ز فلـک این قـدر خطـا می   شـ
 

 (87)همان:  

ــم   بـه خـانـه نقش تنش از پی بهـانـه کشـ
 

 به این بهانه مگر امشـــبش به خانه کشـــم 
 

 (140)همان:  

 ربع مرفل )مستفعلاتن مستفعلاتن( بحر رجز م -17

 است با مطلع:سروده شده 46 ه در این وزن نیز تنها غزل شمار

ــت   ــاع ط ــراب  ــح م ــروت  اب ــاق  ط  ای 
 

ــادت   ــب ع ــای  ج ــوت  ک ــۀ  ــب ــع ک  وی 
 

 (58)همان:  

  95غزل او در قالب مسدس و    122نگاهی به بحور و اوزان شعری غزلیات صباحی، بیانگر این مطلب است که     

 اند. غزل او در قالب مربع سروده شد 1غزل او در قالب مثمّن و 
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محمد تقی همدانی اوزان و بحور عروضی غزلیات   

 درصد  بسامد بحر  وزن  ردیف 

5%/05 11 هزج مثمّن سالم  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  1  

34%/41 75 هزج مسدس محذوف  مفاعیلن مفاعیلن فعولن  2  

مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن مفعولُ   3 %37/1 3 هزج مثمن اخرب    

7%/34 16 هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف  مفعولُ مفاعیل مفاعیل فعولن  4  

%14/4 9 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف  مفعولُ مفاعلن فعولن  5  

0%/29 2 مضارع مثمّن اخرب  مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن  6  

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن   7 11%/93 26 رمل مثمّن محذوف    

محذوف   سدسرمل م فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  8  29 30/%13  

%./54 1 رمل مثمّن مخبون  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن  9  

%10/11 24 رمل مثمّن مخبون محذوف  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعَِلن 10  

مخبون محذوف   سدسرمل م فعلاتن فعلاتن فعَِلن  11  5 29/%2  

1%/84 4 خفیف مسدس مخبون  فعلاتن مفاعلن فعلن 12  

2%/29 5 رجز مثمن سالم  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 13  

%./54 1 منسرح مطوی مکشوف  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  14  

0%/29 2 متقارب مثمن محذوف  فعولن فعولن فعولن فعل 15  

مفاعلن فعلن مفاعلن فعلاتن   16 1%/84 4 مجتث مثمن مخبون محذوف    

%./54 1 رجز مربع مرفل مستفعلاتن مستفعلاتن  17  
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 حسرت همدانی نمودار درصد فراوانی اوزان عروضی غزلیات 

بالا مشاهده می    نمودار  و  تقی همدانیکنیم  با دقت در جدول  از    محمد  غزلیات خود  سود    8در  بحر عروضی 

درصد غزلیات    29/91توجه و علاقه خاصی نشان داده، به طوری که    رمل است که در این میان، به بحر هزج و  جسته

ترین اوزان شعر فارسی  پرکاربردترین و مطبوع حسرتچنین باید اذعان کرد که  است. همخود را در این بحور سروده

 است.ن امر سبب افزایش اعتبار و اهمیت اشعار او شدههایش استفاده کرده و ایرا در سرودن غزل

 

 گیری نتیجه
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بحور عروضی    8دارد که دقیقاً در سرودن غزلیات از  رباعی    15و  غزل    128در دیوان خود    ملا محمد تقی همدانی   

های عروضی را برای غزلیات خود  زیباترین وزن  ضی، خوش ذوق بوده واست. از نظر انتخاب اوزان عروسود جسته

  حاکی از این است که ایشان در سرودن غزلیات   حسرتاست. نگاهی به بحور و اوزان شعری غزلیات  انتخاب کرده

%  . /91خفیف،از بحر %84/1جتث،از بحر م %84/1رجز،از بحر  %76/2 رمل،از بحر   %39،  هزجاز بحر  %29/52 خود

است. نگاهی به بحور و اوزان شعری غزلیات  استفاده کرده  /. % از بحر منسرح45و    ب% از بحرمتقار./91مضارع،  از بحر  

در قالب    %58/43غزل او یعنی  95در قالب مسدس و  %97/55غزل او یعنی  122، بیانگر این مطلب است که شاعر

 اند.% در قالب مربع سروده شده  ./45غزل او یعنی  1مثمّن و 

ای  دارای ردیف است که به صورت یک و دو، یا چند کلمه  %27/80غزل یعنی  175  حسرتغزل  218از مجموع    

غزلیات دارای    %97/5دارای قافیه اسمی و   ویغزلیات    %03/94چنین  و از جنس فعل، حرف، اسم و ضمیر است. هم

 قوافی فعلی هستند.  

  و حرف روی )ر( با مورد  53توان گفت که حرف روی )ن( با می محمد تقی همدانی بر اساس پژوهش در غزلیات     

غزل    51اند. علاوه برآن از مجموع غزلیات او  مورد در غزلیات، بیشترین حروف روی را به خود اختصاص داده  55

 دارای حرف وصل است. % 39/23یعنی 
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Examining the external and side music of Hasrat Hamedani's poems 

Rahim salamat azar1 

 

Abstract 

Compilation of the historical culture of Persian prose pronouns in such a way that the 

time of beginning of a weight and then the amount of its use in the next periods and 

frequency can be determined and the ups and downs in the circulation of each of the 

prosodic weights can be determined carefully, especially today Considering the 

existence of revised editions of Davin and poems of Persian poetry, it seems to be 

very necessary and useful; Especially since the place of such a culture - of course with 

the above-mentioned characteristics - in the field of research and available resources 

is empty. Obviously, the first step in compiling such a culture is to study the existing 

madnesses of Persian poetry one by one and to extract the results as the necessary 

basic materials and elements. This article is a response to this urgent need in which 

we have examined the poetry collection of Hasrat Hamedani in terms of rows, rhymes 

and prosodic weights. The method used for this work is descriptive-analytical method. 

In his poems, Hasrat has used eight seas of prosody, among which the sea of Hazj has 

a high frequency. Most of his poems are in the form of the founder and have a nominal 

rhyme. In his lyric poems, the letters "N" and "R" are used more. The frequency of 

using different lines and poems in the poet's sonnets is high. In side music, the use of 

longing words and long vowels in the rhyme has made his poems beautiful and 

audible. 

 

Keywords :Poetry weight, Hasrat Hamedani's, rhyme, prosody, zahafat, row. 
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